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  در باره انتخابات آزاد

  در اي ميل ليست جمهوري مباحثات بخشي از

	� ��ز��، رضا سياوشي، مهدي فتاپوربابك اميرخسروي، كاظم علمداري، فرخ نگهدار،: با مطالبي از� ، 

 ،�  ه���"ن ���"���!� � ����، ا������ر �
��، ��د� �	���
  

 **************************************************************************    
موضوع اصلي اين .  در زير مي آيد، بخشي از بحث ها در درون اي ميل ليست اتحاد جمهوريخواهان ايران است كه مجموعه اي

..   و جايگاه آن در استراتژي و سياست اتحاد جمهوريخواهان و ديگر نيروهاي سياسي در ايران است» انتخابات آزاد «بحث ها 
  . منتشر مي شود» جمهوري«يده اي از اين بحث ها با توافق نويسندگان براي اطلاع عموم در سايت گز
 **************************************************************************    

  
  :مزدك ليماكشي

  ؟ شما قرار مي گيرندبي توجهي موردي،  شعار انتخابات آزاد را در سر لوحه كار خود دارند چرا مجاهدين
  

  با سلام به رضا سياوشي عزيز

رضا  انتخابات آزاد براي گذار به دمكراسي نگاه كند ، خواهي نخواهي نقش راهبرد كه هر كسي كه از روزن شما نوشته ايد
  پهلوي را به عنوان هم استراتژي خود مفيد مي بيند

 ه هستند وشعار انتخابات آزاد را در سر لوحه كار خود دارند موردجمهوري خوا  كه من اين است كه چرا مجاهدين  پرسش اول

  بي توجهي شما قرار مي گيرند

  پرسش دوم من اين است كه چرا شما دوستان سازمان جمهوري خواهان رسما و علنا با رضا پهلوي كه به گفته شما استراـژي

  انتخابات آزاد را قبول دارند وارد گفتگو و همكاري نمي شويد

  مزدك ليماكشي

  
**************************************************************************    

  

  :رضا سياوشي
 . . با انتخابات آزاد رابطه جن و بسم االله دارندمجاهدين

  
 مزدك گرامي ، با تشكر از پرسش هائي كه مطرح كردي

 دو پرسش داشته ايد ، اول پرسيده ايد،

 جمهوري خواه هستند وشعار انتخابات آزاد را در سر لوحه كار خود دارند موردي بي توجهي  كه ن كه چرا مجاهدي
 شما قرار مي گيرند

در پاسخ بايد تاكيد كنم كه من تعريف و دسته بندي شما كه مجاهدين را بعنوان جمهوري خواه و همچنين بعنوان كساني كه 
گفتن به » نه«آيا تنها معيار جمهوري خواهي . رار داده اند، را غير واقعي مي بينمشعار انتخابات آزاد را در سرلوحه كار خود ق

مجاهدين يك كالت . آيا مي توان صدام حسين و اتحاد جمهوري خواهان را در يك كاتگوري دسته بندي كرد. سلطنت است
دسته بندي آنها بعنوان جمهوري پس .  شخصي هستند كه كارنامه اشان نشان مي دهد به جمهوريت اعتقاد ندارند-مذهبي 

 .خواه، درست نيست، بويژه از طرف كساني كه براي براند جمهوري خواهي ارزش قائل هستند ، نوعي بي مبالاتي است
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دو نيرو در صحنه سياسي ايران هستند كه با انتخابات آزاد رابطه . در مورد انتخابات آزاد قضيه حتي از اين هم روشن تر است
  . .الله دارندجن و بسم ا

  بيت ولايت مطلقه فقيه-الف 

  بيت مسعود رجوي - ب 

  
مزدك جان، شما هم براي راهبرد انتخابات . سرشت ايندو كانون سياسي با مضمون و كاركرد انتخابات آزاد نفي متقابل است

وي را بعنوان جمهوري آزاد و هم براي جمهوري خواهي زحمت مي كشيد، بنا براين براي من تعجب آورد است كه آقاي رج
آيا تعجب من بجا است يا ناشي از يك اشتباه بنيادي از طرف من در اين مورد . خواه و طرفدار انتخابات آزاد دسته بندي كنيد

 است؟

 
  :در در ادامه مي نويسيد

ته شما پرسش دوم من اين است كه چرا شما دوستان سازمان جمهوري خواهان رسما و علنا با رضا پهلوي كه به گف
  استراـژي

 انتخابات آزاد را قبول دارند وارد گفتگو و همكاري نمي شويد

 
مهران مي تواند (به كنفرانس واشنگتن هم راه نداشتم . اول روشن كنم كه من در اينجا از طرف دوستان سجا صحبت نمي كنم

خوب بود، ولي  ت آزاد طرح شد ، دكورشاز نگاه من آنچه كه در آن كنفرانس از طرف سجا بعنوان تز انتخابا).توضيح دهد
و نتيجه اش ايجاد اغتشاش در مورد اين تز و ضربه پذير كردن آن از دو ) كپي بد - كولاژ خوب(مضمون و معنايش التقاطي بود 

 تر البته همه اين ها بتدريج روشن مي شوند، روشن. نمونه اين اغتشاش را هم آقاي اشكوري در نوشته خود نشان داد. سو بود
اين مشكل را . ريشه اين اغتشاشات در تمركز بيش از حد بر روي سياست روز و كم لطفي به مفاهيم استراتژيك است. از آفتاب

گنج بخش از انتخابات آزاد كه در واشنگتن طرح شد، و هم در واكنش اشكوري به تز انتخابات آزاد، مي -هم در تابير حكمت
 .توان نشان داد

  
از اين روزن، تمام كساني كه براي انتخابات آزاد . اسي با رضا پهلوي، از ديد من مسئله بسيار ساده استدر مورد رابطه سي

اين بحث بصورت دقيق تر در . البته بشرطي كه در هدف ادعائي خود صادق باشنند. مبارزه مي كنند، خواهي نخواهي هم رزمند
توجه كنيد كه آن نوشته بيش از سه سال پيش نوشته . ح كرده امنوشته اي كه ضميمه ايميل قبل تر بود ، به تفصيل تشري

 بر "بنا براين مضمون آن نوشته بهيچ وجه شخصي نبوده و صرفا.  رضا پهلوي را نديده بودم"شده بود، در آن زمان من اصلا
چند ماه پيش با رضا پهلوي تنها براي اولين بار . مبناي پيروي از تز انتخابات آزاد و استنتاجات منطقي مترتب آن بوده است

  . ملاقات داشتم
 ديالوگ ملي هم وقتي چند سال پيش در اجا "اضافه كنم كه تز انتخابات ازاد همزادي هم دارد بنام ديالوگ ملي، كه اتفاقا

   . تنها زنده ياد مهرداد مشايخي از آن دفاع كرد مطرح شد مورد بي مهري قرار گرفت و
  سايت اخبار روز خواهيد يافت» رون رفت از پارادكس انتخابات آزادب«توضيح بيشتر را در نوشته 

  سياوشي
  

**************************************************************************    

  

  :فرخ نگهدار
   بحث در باره استراتژي انتخابات آزاد يكي از مفيد ترين و ضرورترين بحث ها

 با سلام 
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ره استراتژي انتخابات آزاد يكي از مفيد ترين و ضرورترين بحث ها بين فعالان سياسي مخالف به نظرم بحث در با •
  :راست اين است كه تفاوت برداشت از اين مفهوم گسترده است. وضع موجود در كشور ماست

آنها مي .  باشدمي تواند وجود يا معنا داشته» استراتژي انتخابات آزاد«گروهي از ما اصلا قبول ندارند كه چيزي بنام  •
   .يك هدف مهم برنامه ايست. استراتژي نيست» انتخابات آزاد«گويند 

تدبيري براي هموار كردن راه براي اتحاد «گروهي از ما آنچه كه تحت عنوان استراتژي انتخابات آزاد مطرح شده را  •
ي طلبان، از جمله جمهوري مي فهمند؛ از جمله اتحادِ اصلاح طلبان و سرنگون» وسيعِ تمام نيروهاي اپوزيسيون

  .و هيچ شعار ديگري نيست كه چنين ظرفيتي داشته باشد .خواهان و طرفداران سلطنت و فعالان قومي مي فهمند
طرح مي شود در واقع استراتژي نيست و فقط » استراتژي انتخابات آزاد«گروهي از ما مي گويند آنچه تحت عنوان  •

ح اين شعار را بي معنا مي شناسند چون در جمهوري اسلاي و نظام حقوقي آنها طر. يك شعار و يا يك مطالبه است
   .كنوني قابل تحقق نيست و لذا صرفا نقش بهانه اي براي عدم شركت و تحريم خواهد شد

   .گروه هاي ديگري از ما هم شايد برداشت هاي ديگري داشته باشند •
گشادن شرايط و بستر سازي براي برگزاري انتخابات آزاد در من مدافع پيگير سمت دادن تمام تلاش آزاديخواهان در سمت 

لذا . معناي اين كار هم چيزي نيست جز طراحي يك طرح استراتژي و تاكتيك براي نهادينه كردنِ انتخابات آزاد. ايران هستم
ام گذاري را دقيق و متضمن  بلكه اين ن  براي من قابل فهم و قابل قبول است، »استراتژي انتخابات آزاد«نه تنها چيزي به نام 

ترديد ندارم كه ديرتر يا زودتر جريان اصلي آزادي خواهي و جنبش عمومي ضداستبدادي در كشور ما در . مقصود مي دانم
خواهد يافت كه دگرگون سازترين خواسته از حاكميت جمهوري اسلامي همانا تن دادن به همراهي با آزاديخواهان براي بستر 

سمت دادن تمام تلاش ها براي فراهم كردن شرايط براي برگزار شدن انتخابات آزادآماده كردن . ات ازاد استسازي براي انتخاب
از . ايران براي انتخابات آزاد هم نياز به يك استراتژي روشن و همه فهم دارد و هم نياز به طراحي تاكتيك هاي ممكن و موثر

مطرح شده كاري سنجيده و مفيد » استراتژي انتخابات آزاد«نچه تحت عنوان اين روي نقد فله اي و گاه توام با پيش داوريِ آ
   .نيست

اين كه تمام طيف هاي فعال سياسي، كه عليه استبداد عمل كنند، شعار انتخابات آزاد را يك هدف بزرگ، پسنديده و مطلوب 
ه براي دموكراسي در ايران برداشته مي مي يابند، خود يك نقطه قوت بسيار مهم و قابل اتكاء براي همه تلاش هايي است ك

   .شود
حرف . وظيفه اپوزيسيون مهم تر است. از نظر من اين وظيفه ي تنها حكومت نيست كه شرايط انتخابات آزاد را مهيا كند

آمدن همه پاي صندوق ها فقط در . كساني كه مي گويند با اين حكومت انتخابات آزاد برگذار شدني نيست ناسنجيده است
حداقل . يطي ميسر است كه حدي از وجود اعتماد ميان همه نيروها، منجمله ميان حكومت و مخالفان، وجود داشته باشدشرا

اين است كه هيچ كدام فكر نكنند هر كس برنده شود قدرت خود را صرف حذف و بيرون كردن ديگري از صحنه انتخابات 
  . بعدي خواهد كرد

   
شرايط انتخابات آزاد وقتي مهياست . ط اين است كه از تنش ميان نيروها باشد كاسته شودبراي برگذاري انتخابات نخستين شر

اين حرف ريچارد رورتي فليسوف فقيد امريكايي است (كه همه بلد باشند با هم حرف بزنند و بتوانند به حرف زدن ادامه دهند 
   ) تداوم گفتگوست كه آزادي را ميسر مي كنداو مي گويد. كه تاثير تداوم گفتگو را مهم تر از خود گفتگو مي دانست

و كساني كه چنين كنند پاي صندوق هاي راي . نيروهايي كه ديگران را بايكوت مي كنند به سيماي آزادي خدشه مي كشند
  .هم خواهان مشاركت بايكوت شدگانشان نخواهند شد

   
هم نظامي ها و هم . وها حق شركت دارنددعوا بر سر اين است كه كدام نير. همين الان صحنه مصر پيش روي ماست

در عراق هم همين بساط . اپوزيسيون دارد مي گويد طرف مقابل نصف بيشترش حق شركت ندارد چون سابقه آن چناني دارد
در پاي صندوق هاي » بقيه«به حضور » بقيه«آيا . فرض بگيريد همين امروز جمهوري اسلامي اصلا نيست. هنوز هم هست. بود

 اصلا طوري نيست كه  »بقيه«مناسبات حاكم ميان . قوق مساوي تن مي دهند؟ جواب اين سوال اصلا مشكل نيستراي با ح
همين امروز اكثريتِ بزرگِ سرنگوني طلبان در پيش وجدان خود كاملا قانع هستند كه اگر اين .  بتوانند مشاركت كنند »بقيه«
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حق شركت در انتخابات و عوام فريبي مجدد داشته » اين آدم خورها «رژيم را سرنگون كنيم، هرگز نبايد بار ديگر به اين
   .باشند

نيروهاي سياسي بردباري كه قابليت همنشيني و گفتگو و فهم همديگر را داشته باشند از آسمان براي كشور ما نازل نخواهند 
ند قطعا بر بستر تجارب و ميراثي كه را پاي صندوق راي تحمل كن» ديگري«آنها كه به آن حد از تحمل ميرسند كه حضور . شد

بند ناف آنها قطعا به يكي از همين نحله هاي . همين نيروهاي عملا موجود بر جاي مي گذارند سياستِ مدرن را مي آموزند
   .عبوس امروزين ما خواهد رسيد، درست همانگونه كه بند ناف همه ما به نسل ديروز بسته بوده است

 آزاد را پيش مي كشد ولي وظايف مربوط به نرم كردن و تحمل پذير كردن شرايط سياسي را به كسي كه استراتژي انتخابات
او در واقع مي . بعد از پايان دادن به اين رژيم مي خواهد شروع كند كسي نيست كه نهادينه كردن انتخابات آزاد را پي مي گيرد

فعلا نيروي كافي براي برداشتن ) طريق برگزاري انتخابات آزادتعهد به تقسيم قدرت از (خواهد با انعقاد يك قرار داد سياسي 
موضوع يك چنين استراتژي نرم كردن فضا و تحمل پذير كردن شرايط براي حضور همگان پاي . مهيا كند» مانع اصلي«

   .موضوع اين استراتژي موكول كردن جنگ به بعد از پيروزي بر خصم امروزين است. صندوق هاي راي نيست
برخي ديگر فكر مي كنند . رگداري يا عدم برگداري انتخابات آزاد تابع تناسب قوا ميان حكومت و مخالفان مي دانندبرخي ب

برگداري يا عدم برگداري . اما اين ارزيابي ها دقيق نيست. بستگي دارد» ماهيت حكومت«برگدار نشدن انتخابات آزاد به 
با اين حد تنش ميان نيروهاي سياسي، . هاي سياسي عمده ي كشور بستگي داردانتخابات آزاد قبل از همه به نوع مناسبات نيرو

ايكاش نه در باره تناسب قوا ميان حكومت و مخالفان، كه از . اگر تناسب قوا هم به هم بخورد انتخابات آزاد برگزار نخواهد شد
هد كه آنجا انتخابات آزاد پديده اي تجربه بشري نشان مي د. تناسب قوا ميان حكومت و نهادهاي مدني سخن گفته مي شد

   .نهادينه است كه نهادهاي مدني واقعا قدرتمند باشند
هيچ ضابطه تاريخي، ايدئولوژيك يا هويتي ماهيتي براي همكاري كردن يا همكاري نكردن با نيروهاي سياسي ديگر، اعم از 

: ضابطه اي كه معيار است تنها يك چيز است. رماسلام گرا، سلطنت طلب، مجاهد، كرد يا طرفدار غرب و شرق را قبول ندا
براي همزيستي همه مولفه هاي «همه نيروهايي كه موضوع استراتژي سياسي خود را بستر سازي . همسويي در استراتژي

 زيرا.  تاكيد مي كنم »همه«روي واژه . قرار مي دهند مي توانند جدا از سوابق هم با هم همكاري داشته باشند» سياسي كشور
با اين معيار كساني كه در براي بسط گفتگو ميان حكومت و مخالفان و كاهش از ميزان هراس متقابل را . اين شرط اصلي است

ارزيابي مي كنند نيز ديرتر يا زودتر راه » مفيد«جزو استراتژي خود قرار نمي دهند، برعكس تشديد هراس طرفين از همديگر را 
   . كردهمكاري با همديگر را پيدا خواهند

بحث گفتگو با «درست به همانگونه كه . رابطه اي جداناشدني دارد» استراتژي انتخابات آزاد«با بحثِ » گفتگو با شاهزاده«بحثِ 
اين كه كاظم علمداري مي نويسد ترويج گفتگو . رابطه اي گسست ناپذير دارند» استراتژي انتخابات آزاد« و بحثِ  »خامنه اي

تنها محدوديتي كه در سخن اوست اين است كه او . راه دموكراسي است حرفي كاملا سنجيده استپايه اي ترين تلاش در 
حرف او بيانِ . دامنه اين گفتگو را در درون صفوف گسترده اپوزيسيون، از اصلاح طلبان تا سلطنت طلبان، محصور مي كند

م، به شمول رهبر جمهوري اسلامي ايران، را نيز به كامل استراتژي انتخابات آزاد بود، هرگاه طيف هاي گسترده نيروهاي حاك
   .دايره گفتگو فرا مي خواند

   فرخ
   

**************************************************************************   
  

  :حبيب پرزين
  دهد  استراتژي انتخابات آزاد هيچ راه معيني را نشان نمي

  
 فرخ عزيز

اگر وجود داشت بخصوص دوستاني كه من ميدانم . اسي چيزي بنام استراتژي انتخابات آزاد وجود ندارددر ادبيات گذار به دمكر
چرا چنين چيزي وجود ندارد؟ براي اينكه در تمامي راههاي قابل . اند، آنرا بما نشان ميدادند بدنبال آن خيلي جستجو كرده
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نمونه (در تلاش براي دمكراسي از طريق اشغال نظامي . م ميگيردتصور براي رسيدن به دمكراسي در پايان انتخابات آزاد انجا
در مدل تحول از . در مدل انقلابي رماني انتخابات آزاد برگزار شد. از اولين كارها بعد از اشغال برگزاري انتخابات آزاد بود) عراق

اند هم انتخابات آزاد   از اين اشكال را داشتههايي همينطور در تمامي مدلهايي كه جنبه. بالا مجارستان انتخابات آزاد برگزار شد
بدين ترتيب استراتژي . حتي اگر بخاطر دمكراسي كودتا هم بشود باز بايد بعد از آن انتخابات آزاد برگزار بكنند. برگزار شده

 .شوند ها به انتخابات آزاد ختم مي چون همه راهدهد،  انتخابات آزاد هيچ راه معيني را نشان نمي

يي كه هر تغيير دمكراتيكي اجباراً بايد از طريق انتخابات آزاد عملي بشود، هيچ جريان دمكراتيك يا حتا نيمه دمكرتيكي از آنجا
ها، جمهوري خواهان سكولار، طيف طرفداران  اصلاح طلبان از رفسنجاني تا كروبي، ملي مذهبي. كه مخالف آن باشد وجود ندارد

انتخابات آزاد   انقلاب و حتا طرفداران آشكار و پنهان اشغال خارجي، همه معتقد به اي بدون خشونت تا مبلغان جنبش توده
اگر قرار است وحدت همه اين جريانات سياسي حول هدف نهايي باشد و نه راه رسيدن به آن، چرا نبايد از وحدت حول . هستند

در كمون . زوماً به معني دمكراسي نيستميداني كه انتخابات آزاد ل. كه هدفي روشن و دقيق است. دمكراسي صحبت كرد
 .پاريس هم انتخابات آزاد برگزار شد ولي ديكتاتوري پرولتاريا بود و نه دمكراسي

نام دقيق آن آشتي ملي . آنچه را كه تو بنام استراتژي انتخابات آزاد توصيف كردي نه استراتژي است نه نامش انتخابات آزاد
آشتي ملي برخلاف انتخابات . آشتي ملي شكل شناخته شده گزار به دمكراسي است. نامند مي»دقرار دا«ها آنرا  كه اروپايي. است

علت اينكه شعار آشتي ملي . كند آزاد، روش معيني است كه حساب خودش را از طرفداران اشغال و انقلاب و نظاير آن جدا مي
آن .  آشتي ملي را تبليغ كرد و هم ژست انقلابي گرفتبرخلاف انتخابات آزاد طرفداران زيادي ندارد، اين است كه نميتوان هم
نامند ولي از سوي ديگر انتخابات آزاد را با برچيده شدن  بخش ازطرفاران انتخابات آزاد كه از يك طرف آنرا راه مسالمت آميز مي

 كنند، آشتي ملي جايي براي توانند حل ولايت فقيه عملي ميدانند، اين تناقض را فقط با يك شعار گنگ مانند انتخابات آزاد مي
 .گذارد ابهام باقي نمي

براي . كند، هنوز استراتژي نيست انتخابات آزاد استراتژي نيست، حتا آشتي ملي هم با وجود اينكه روش معيني را انتخاب مي
 در مقابل آن كنند و نيروهايي كه نيروهايي كه براي تحقق دمكراسي تلاش مي. اينكه موضوع اصلي استراتژي نيروها هستند

براي . استراتژي چگونگي آرايش و تقابل نيروهاي ما در مقابل نيروهاي حريف است. اند و رابطه و تعادل اين نيروها قرار گرفته
مانند بازي فوتبال . كنند را بررسي كرد درك درست استراتژي بايد يك بازي كه در آن دو يا چند بازيگر در مقابل هم تلاش مي

اينكه كداميك از آنها بكار . هم مسلط بود ايد علاوه بر مهارتهاي فردي به دهها تاكتيك و استراتژي جمعي در اين بازي ب
 .مهم آماده بودن براي هر شرايطي است. شود و از قبل قابل پيش بيني نيست خواهند آمد در جريان بازي روشن مي

 شاد باشيد

 حبيب پرزين

  
**************************************************************************   

  
  :بابك امير خسروي

  نقشه راه شما براي استراتژي انتخابات آزاد چيست؟
  

 !دوست ارجمندم آقاي سياوشي، پس ازسلام فراوان

خواهش مي كنم . يانه» درك هاي متفاوت ازاستراتژي انتخابات آزاد وجود داشته باشند«پرسش اصلي ومشگل اين نيست كه
درنظرداشته باش كه استراتژي انتخابات آزاد كه شما ازآن سخن مي گوئيد، ازنوعِ برخي آية هايِ آبسترة قرآني نيست كه 

  . تعبيروتفسيرهاي گوناگون ازآن مجازباشد
اگرمي خواهد استراتژيِ سياسي فراگيرباشد ومردم را تجهيزكند ومردم ونيروهايِ سياسي رابه » انتخابات آزاد«شعار

چگونه مي شود .  اجرا باشد دردرجة اول بايد روشن وساده وهمه فهم ومورد پذيرش وقابلروجانفشاني وادارد، پيكا
  دورِشعاري حلقه زد وآن را به موتورتحركات سياسي ـ اجتماعي مبدل كرد، كه هركس تفسيرودرك خاص خودراازآن دارد؟ 
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ودرضمن آن، لطف . ي اميرحسين، طرح رابازكنيد وتوضيح بدهيدگمان كنم وقت آن رسيده است كه شما وياآقا! سياوشي عزيز
   : كرده، چند نكتة زيررا نيزروشن كنيد

   
 ـ اگرمد نظرتان حركاتي ازنوعِ خيزش هاي كورخياباني نيست، كه فكركنم چنين نباشد؟ پس فكرمي كنيد درنبود حداقل 1

اخت؟ وبا كدام ايزار؟ اگرمعتقد هستيد كه درگام اول تامين راعملي س» محاصرة مدني«آزادي ها، چگونه مي توان نقشة راه 
پس  . حداقل آزادي ها دركشورالزام آوراست، وبدون دستيابي به آن تحقق پروژة محاصرة مدني ناممكن ويا دشواراست

 ؟براي دستيابي به آن رادرحال حاضرمطرح نمي كنيد كه نيروهاي گسترده اي درايران خواهان آنندنقشة راهي چرا

مورد نظرشما » انتخابات آزاد«پيشنهادي شماموفق گرديد ورژيم تسليم شد وبه برگزاري » محاصرة مدني« ـ هنگامي كه 2

  ؟موضوع آن انتخابات چه خواهد بودتن داد؛ 
دولت  ـ آياپروژة شما اساساً راهكاري دردرون جمهوري اسلامي است، يا درورايِ آن وباتحميل آن ودرواقع، باناديده گرفتن 3

   برسركاروتسليم آن؟
   

 ! پرسش آخر

آيا واقعافًكرمي كني پيوندمفهومي ميان طرح شما؛ بامثلاً پيش شرط هاي محمد خاتمي براي برگذاري انتخابات ! دوست عزيزم
اء مجلس شوراي اسلامي درشرايط نسبتاً آزاد ويا سخنان تاج زاده ومحمدرضا خاتمي وجود دارد؟ پيشنهاد آنها درراستاي احي

مواد به فراموشي سپرده شدة قانون اساسي جمهوري اسلامي است؛ حال آنكه طرح شما درگذارازاين قانون اساسي، ودرنفي 
  !آنست

   08/05/2012قربانت بابك 
   

**************************************************************************
   

  :رضا سياوشي
  كدام است؟استراتژي رقيب انتخابات ازاد

  
 .پس از سلام از راه دور و از فاصله زماني طولاني به بابك گرامي از او يك سوال دارم

چه بسا آينده نشان . آيا گناه يا خطا است. چه اشكالي دارد اگر درك هاي متفاوت از استراتژي انتخابات آزاد وجود داشته باشند
 سال 5- 4مي توان نشان داد كه از  .ان كه گذشته نشان داده استهمچن. دهد كه درك ديگري بجز درك ما صحت داشته است

اين . پيش كه استراتژي انتخابات آزاد بصورت كنوني طرح شده ، آهسته ولي پيوسته در حال گسترش و فراگيري بوده است
خنان خود محمد گسترش تنها به خارج و يا آپوزيسيون هم محدود نبوده ، سخنان تاج زاده و يا محمدرضا خاتمي و حتي س

بنا .  دارند-  چه موافق و چه مخالف-و مقاله اخير اشكوري در مخالفت، نشان از گستره اين ديسكورس  خاتمي و شروطش،
ايميل ليست حاضر . براين خواهي نخواهي يك ديالوگ عمومي به گرد آن در سايت هاي خارج و حتي داخل شكل گرفته است 

نوشته فرخ را هم من در همين . د بازتاب دهد، يا مي تواند تصميم بگيرد كه به آن نپيونددهم مي تواند اين ديالوگ را در خو
براي اينكار نياز به يك . براي اينكار بايد تلاش كرد تا دو يا سه نظر روشن در مقابل هم فرموله شوند. راستا درك مي كنم

نه . تژي انتخابات آزاد، و موافقت يا مخالفت با آن استديالوگ هدفمند و سيستماتيك و محدود به درك هاي متفاوت از استرا
مهمتر آنكه تز هاي متفاوت در تقابل   بلكه-. كه اگر بشوند هم اشكالي ندارد- به قصد آنكه تئوري ها و تز هاي ما يكي شوند
ه ايم كه شيوه رايج در تصور من اين است كه امروز همه ما به اين نتيجه رسيد. نظري با يكديگري تدقيق شوند و تكامل يابند

    . .ديگر كار ساز نيست، در گذشته هم نبوده است» اول بگو اصلاح طلبي يا برانداز تا ببينم با تو حرف بزنم يا نزنم«سابق كه 
   

ست از ميان مخالفين استراتژي انتخابات آزاد، د. كوتاه بي فايده نيست  در مورد مخالفين استراتژي انتخابات ازاد هم پك اشاره
 ضرورت داشتن استراتژي را قبول ندارند يا نسبت به مفاهيم حوزه "دليل مخالفت اشان آنست كه اساسا) نه همه (كم بخشي 
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نشانه اش هم آنستكه در مقابل استراتژي ! مخالفند ، با هر نوعش» استراتژي«آنها با . استراتژي بي توجه يا نا آشنا هستند 
   .تراتژي آلترناتيوي ارائه نمي دهندانتخابات ازاد هيچگاه خودشان اس

   
اما استراتژي رقيب انتخابات ازاد . در نهايت بحث اصلي و سودمند بر سر رقابت دو يا چند استراتژي گذار در حوزه نظري است

 كدام است؟ 

  .رضا سياوشي

.   

 **************************************************************************    
  

  :مهدي فتاپور
   درك هاي متناقض و يا متضاد از انتخابات آزاد است،مشكل

  
 فرخ و رضاي عزيز

اينكه يك استراتژي بتواند نيروهايي با اهداف مختلف را حول يك راستا متشكل كند نشانه قدرت آن است ولي اين در صورتي 
 مورد تاكيد قرار دهند و بقيه عوامل را مسكوت است كه تدوين كنندگان آن استراتژي با همين منظور راستاي معيني را

بگذارند اين امكان را پديد آورند كه نيروهايي را كه دريك يا چند راستا همسو هستند با هم متحد شوند ولي استراتژي هاي 
اد از آن طرح شده براي انتخابات آزاد با اين هدف تدوين نشده و چنين خصوصيتي ندارد و مشكل درك هاي متناقض و يا متض

 .فكر نميكني رضا جان بايد دنبال يافتن مشكل بود. است و نتيجه تنها اغتشاش و دشوارشدن بحث هاست

ضرورت داشتن استراتژي را قبول ندارند يا نسبت به مفاهيم حوزه استراتژي بي توجه يا شما رضا گفته ايد كه بخشي ازدوستان 
فكر ميكنم اكثر . و يا بگويند كه استراتژي ندارند. تژي هاي خود را ارائه دهنداز دوستان خواسته ايد كه استرانا آشنا هستند 

ولي مشكل امروزبين ما فقط تفاوت نظر در راهبردهاي . گرايشها در اجا تا بحال مشخص كرده اند كه ميخواهند چه كنند
داريم و در نتيجه وقتي با زبان متفاوت متاسفانه كم نيست مفاهيمي كه ما برداشت هاي كاملا متفاوتي از آنها . سياسي نيست

وقتي شما از من ميپرسيد كه استراتژي شما چيست براي من . صحبت ميكنيم فهم نظر ديگري دشوار و يا ناممكن ميشود
روشن است كه ما بايد ابتدا راجع به اينكه از استراتژي چه ميفهميم و با چه متدي با راهبردهاي درازمدت برخورد ميكنيم 

اشته باشيم و من به همين دليل در چند نوشته خود همان متدي كه اسفنديار طبري مطرح كرد بكار گرفته ام و بدون بحث د
 .بكار بردن اين اصطلاحات تلاش كردم آنچه به نظرم ميرسد را بيان ميكنم

 امير  ش در سازمان اكثريتيست سال پي. براي ورود به مطلب مثالي از گذشته هاي دور ميزنم كه كمتر حساسيت برانگيز باشد
مطابق اين طرح ما . ممبيني و من طرحي بعنوان طرح اقليت به كنگره ارائه داديم كه امير ممبيني آنرا استراتژي موازي ناميد

بايد از يكسو براي تقويت و پيشبرد هر اصلاحي كه به بهبود شرايط منجر ميشود تلاش كرده و سياست عملي امروز ما در اين 
شد و از سوي ديگر با توضيح مشكلات ساختاري سيستم زمينه براي پذيرش وسيعتر و امكان پذيرشدن تغييرات جهت با

 كريمي و هم بخصوص  هم در آن كنگره و هم در سالهاي بعد اين طرح توسط هم بهزاد. بنيادين را در آينده آماده ميكرديم
اين سياست . داشتن استراتژي و ميانه بازي مورد حمله قرار گرفت بعنوان نمونه اي از ن )از دو زاويه ضد هم(فرخ نگهدار 

اشكال من امروزاين نيست . ناروشن تر و مبهم تر از ايده هاي راديكال و معتدل آنروز اين سازمان نبود ولي متدش فرق ميكرد
اشكال من اين نيست كه . دكه دوستان با اين طرح مخالف بودند بلكه اشكال اين بود كه اين طرح سياست نداشتن تلقي ميش

ما در تدوين استراتژي با هم اختلاف داريم اشكال من اينست كه تدوين استراتژي تنها به متدي كه امروز در درون نيروهاي 
 . سياسي غالب است محدود نميشود

ست ميخواهد رژيم را مطابق اين نوع برخورد از سياست و استراتژي اوباما معلوم نيست ميخواهد با ايران چه كند معلوم ني
در حاليكه سياست . سرنگون كند يا امتياز بگيرد و سياست و استراتژي را فقط بايد در اسراييل و كره شمالي جستجو كرد

 چماق و هويج هم خود يك سياست است كه اهداف استراتژيك معيني را تعقيب ميكند و ميتوان با آن مخالف يا موافق بود 
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در طرح انتخابات آزاد كه شما و امير منتشر كرديد شما سناريوي معيني را .  هاي امروزي دارممن همين مشكل را در بحث
در طرح شما چگونگي دست يابي به آن سناريو مبهم . براي گذار ترسيم كرده و واكنش خودتان را به آن سناريو تشريح ميكنيد

م طرح مبارزه براي آزادي انتخابات از طريق مشاركت در جدا از اسم كه اگر من روي آن اسم بگذارم ميگوي(فرخ طرحش . است
انتخابات كنوني، اعمال فشار براي بازتر شدن تدريجي آن و بوجود اوردن فضاي اعتماد بين هم نيروهاي سياسي چه پوزيسيون 

. ريو بازي ميكندبا تعاريف پذيرفته شده يك استراتژي، كامل و بي تناقض است ولي او هم فقط با يك سنا) و چه اپوزيسيون
هاي خوب پيش نرفت چه بلايي  در طرح او روشن نيست كه اگر اين ايده سناريويي كه در تركيه در حال پيشرفت است ولي 

آقايان سازگارا و فرهنگ قاسمي دو پروژه يكي ) از نظر من نادرست تر(در همين راستا خيلي دقيقتر . سر اين استراتژي ميايد
اند كه ممكن است اكثر دوستان فراموش كرده   ديگري بنام پروژه انتخابات آزاد در سالهاي اخير ارائه دادهبنام پروژه رفراندوم و

امروز اين دو پروژه كه هر دو روي .  مشخص شده بود در اين دو پروژه گامها و مراحل مختلف پيشبرد اين دو استراتژي. باشند
خي نيروها زماني مورد استقبال قرار گرفت بي هيچ توضيحي فراموش شده آنها خيلي كار كرده بودند و خيلي هم در ميان بر

است چرا كه در همان يكي دو گام اول اتفاقي در ايران افتاد كه در اين دو پروژه پيش بيني نشده بود و آن هم شكل گيري 
شان تمام شده و وقتي اين در اين دو طرح تصور ميشد پس از شكست دو خرداد اصلاح طلبان حكومتي دوران. جنبش سبز بود

طرحهايي مثل محاصره شهرها از طريق روستا يا توده اي شدن مبارزه مسلحانه . جنبش شكل گرفت تمام پروژه رفت روي هوا
 قرار ميگرفت كه   نظاير آن صرفنظر از موضع امروز ما نسبت به مضمون آنان در همين چارچوب متديك استراتژي و يا

يا جاي ديگر بخشي از فرهيختگان و سياستمداران كشور ما ميروند در .  هم سن هاي ما غالب است متاسفانه امروز نيز در
كنفرانس استكهلم و بر استراتژي انتخابات ازاد براي عبور از رژيم توافق ميكنند و توجه نميكنند كه انتخابات آزاد يعني پذيرش 

ابات براي بردند ولي از كجا معلوم كه حتي اگر انتخابات رفراندوم باشد معلوم است كه همه خواهان انتخ. متدي با نتيجه نامعلوم
يا حداقل اكثر (اين نوع بيان با نفس پذيرش انتخابات آزاد بيگانه است ولي اشكال در اين نيست كه دوستان . شما نبازيد

 . ميدهددر اين زمينه ترديد داشته باشند مشكل در خود متد است كه اين تناقض را شكل ) دوستان

در همه اين طرحها استراتژي يعني پيشبرد و واكنش معين به يك سناريو و اگر كسي از اين سيستم تبعيت نكند بي استراتژي 
شما خود بهتر از . بايد حتما بايد به اين سوال كه رژيم اصلاح پذير است يا نه پاسخ آري يا نه داد. و اسير روزمرگي تصور ميشود

انتخابات آزاد هدفي است كه با هر تحولي . لات بجايي در رابطه با استراتژي انتخابات آزاد شما مطرح شدهمن واقفيد كه چه سوا
بايد به آن دست يافت ولي شما از استراتژي انتخابات آزاد ترسيم يك سناريوي دلخواه براي دست يابي به آنرا مورد نظر داريد و 

با حمله يا نقد سوال كنندگان مشكل حل . ك سناريو ديگر بجاي آن استهمه سوالات، نقد آن سناريو و عمدتا گذاشتن ي
مشكل خود مساوي دانستن استراتژي با يك سناريو و بعد بر اساس آن نيروها را به موافق و مخالف تقسيم كردن و  . نميشود

ا در شرايط و تعادل نيرويي مشكل تلاش براي تعيين خطوط و واكنش نيروه . بر اساس اين دوگانه نيروها اتخاذ سياست است
 طرفداران و ---- اصلاح طلب، برانداز (مشكل ساده كردن صحنه بدو قطب . است كه شكل نگرفته و معلوم نيست شكل بگيرد

در واقعيت زندگي هم سناريوها در آينده . است) طرفداران و مدافعان دخالت كشورهاي غربي-- -مخالفان استراتژي انتخابات ازاد
ر است و هم صف بندي نيروها متنوعتر از اين تقسيم بندي هاي ساده شده است و هم واكنش نيروهاي سياسي به دور متنوعت

آنچه بايد بر اساس سمت گيري هاي خود روي آن مكث كنيم و دقت بخشيم مسيرها و . تغيير شرايط متنوع و متغير است
 . واكنش هاي ما در قبال تحولات امروز و آينده نزديك است

گوينده كه گويا مواضع مرا نميدانست از .  دو ماه پيش براي مصاحبه اي از طريق اسكايپ به تلويزيون افق دعوت شده بودممن
من از اين سوال حيرت كردم و گفتم حكومت . من پرسيد كه شما چه طرح و پيشنهادي براي شكل گيري شواري انتقال داريد

از من بپرسيد كه .  سر تشكيل شوراي انتقال طرح ميريزيد و اختلاف پيدا ميكنيدكه فعلا سرجايش است، شما داريد از الان بر
چه كاري ميتوان انجام داد كه سايه . چه كاري ميتوانيم انجام دهيم براي اين مردمي كه براي احقاق رايشان به خيابان آمدند

رفتن رژيم را ترسيم كنم و جوابهاي مرا نمي آن دوستان از من ميخواستند نقشه راه كنار . جنگ از سر كشور ما برطرف شود
من آنروز در بحث داغي كه داشتم بيشتر متوجه شدم وقتي . توانستند بفهمند چون در سيستمي متفاوت با من فكر ميكردند

 .الفباي بحث ناروشن باشد بحث چقدر سخت است
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راجع به . روشن و دقيق باشد و روندهاي فردا كليدر طرحي كه من از استراتژي در ذهن دارم گامهاي امروز بايد  خلاصه كنم 
 و سمت جانبداري خود سخن  فردا فقط ميتوان از سمت گيري و سمت تاثير گذاري خود بر روندهاي اتي و خلاصه از انتخاب

 .گفت و نه بيشتر

 مهدي فتاپور 

  
**************************************************************************   

  

  :بابك امير خسروي
  انتخابات آزاد چه وظيفه اي برعهده دارد؟

 

 !دوست ارجمندم فرخ، پس ازسلام 

را مطرح ساخته اند، هنوزدرنيافته اي؟ آيا اين » انتخابات آزاد«صادقانه بگويم، شگفت زده ام كه تو مقصود دوستاني را كه شعار

» انتخابات آزاد«ومي پنداري، از منظرآنها، معناي شعاراست يا علت ديگري دارد؟ برخلاف آنچه ت» تجاهل عارف«

كه  يعني فراهم كردن شرايط سياسي . نيست ،»يك طرح استراتژي و تاكتيك براي نهادينه كردنِ انتخابات آزاد«طراحي
 اسلامي، انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي: درآن، برگذاري همة انتخابات ها درشرايط آزاد، ميسرباشد؟ مثلاً درمورد

  ! شوراها ومجلس خبرگان وغيره

تو دربارة فوايد نهادينه شدن انتخاباتي كه درشرايط آزاد برگذارشود، مثلاً نظارت استصوابي نباشد، مطبوعات آزادباشند، احزاب 

ن ما ، ندارد كه برخي ازدوستا»انتخابات آزاد« شعارولي اين مطالب ربطي به. آزادباشند، تبعيض نباشد، صحبت مي كني

 زيرنظرناظران بين المللي هستند كه بايد دربارة آزاد يك انتخاباتآنها خواستاربرگذاري . مطرح مي كنند وتازگي هم ندارد

بي ! دارد نه انتخابات عادي» همه پرسي«انتخاباتي كه نقشي درمقام . رژيم مطلوب مردم درلحظة آن انتخابات تصميم بگيرد
راه تحميل . است) Régime Change(ط مي شود كه هدف اين دوستان ازانتخابات آزاد، آنكه روشن بگويند، چنين استنبا

درطرح . كه يك اصطلاح نظامي است، پيشنهاد مي كنند» محاصرة مدني«را بررژيم حاكم، تاكتيك»انتخابات آزاد«چنين 
  .ردم ندارداين دوستان، دستكاه حاكمه نقشي جزتسليم به خواست انتخابات آزاد زيرفشارتوده هاي م

جا دارد آقاي گنح بخش كه طراح آنست، اين سوء تفاهمات . اميدوارم من اشتباه مي كنم ونظراين دوستان رادرست نفهميده ام
  روشن بگويد انتخابات آزاد پيشنهادي آنها، چه وظيفه اي برعهده دارد؟. را مرتفع بكند

   بابك اميرخسروي ارادتمند

06/05/2012   

  
 **************************************************************************    

  
  : فرخ نگهدار

  .نهادينه مي كندانتخابات آزاد را دگرگوني در مناسبات نيروهاي سياسي عمده در كشور 
  

 دوست ارجمند بابك عزيز و گرامي

   .ممنون از اظهار نظر
 مطرح شده وجود "استراتژي انتخابات آزاد" درك واحدي از آنچه بابك جان من در ابتداي نوشته ام تصريح كرده بودم كه

استراتژي «من مي دانم و مي دانستم كه برخي دوستان در سجا مراد ديگري از آنچه . مساله تجاهل عارف نيست. ندارد
ه آن اشاره كرده اي اين  كه شما هم ب »استراتژي انتخابات آزاد«مراد آن دوستان از . مي نامند ارايه مي دهند» انتخابات آزاد
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به حكومت متحدا فشار بياورند كه قبول كند كه زير نظارت بين » محاصره مدني«همه نيروهاي اپوزيسيون از راه : است كه
استراتژي «اين كه برخي از دوستان در سجا به غلط نام استراتژي سياسي خود را  . المللي در ايران انتخابات آزاد برگزار شود

گذاشته اند دليل اين نمي شود كه هيچ استراتژي سياسي روشني براي فراهم كردن شرايط براي انتخابات آزاد » زادانتخابات آ
در پائين خواهيم ديد كه چرا استراتژي دوستان با يك استراتژي سياسي براي بستر سازي براي انتخابات . وجود نداشته باشد

د يك استراتژي سياسي واقع بينانه و متضمن مقصود براي بستر سازي و فراهم آزاد زاويه دارد و چرا و چگونه مي توان و باي
    .آوردن شرايط براي انتخابات آزاد طراحي كرد

   
براي فراهم كردن زمينه انتخابات آزاد سخني  نقشه راههمه مي دانيم كه، در نوشته هاي دوستان در سجا، نه در باره يك 

گفته شده  سخني حكومت بعدي يا در را بايد در همين حكومت هموار كرد ينه مذكورزمو نه در اين مورد كه  روشن دارد
  . لذا به هيچ تعبير نمي توان آن را يك استراتژي براي تحقق شرايط انتخابات آزاد قلمداد كرد . است

   
 در واقع تلاش براي رسيدن بيان مي كنند» استراتژي انتخابات آزاد«مراد امير گنج بخش و رضا سياووشي از آنچه تحت عنوان 

مراد اين دوستان اين است . به نوعي توافق ميان همه نيروهاي سياسي مخالف وضع موجود است بر سر شيوه تشكيل حكومت
كه همه مخالفين جمهوري اسلامي با هم توافق كنند كه نوع و تركيب حكومت از طريق صندوق راي، با نظارت بين المللي و با 

معناي اين سخن سخني كاملا روشن است و براي همه دموكراسي خواهان هم .  تمام نيروها، تعين شودتضمين حق مشاركت
فقط مستبدين و سلطه جويان ممكن است در عمل : همان طور كه گودرز اقتداري هم نوشته است. كاملا پذيرفتني است

  .مخالف آن باشند

اعلام مي » استراتژي انتخابات آزاد«آنچه در سجا تحت عنوان  . مي برند را دوستان سجا بجا بكار ن »استراتژي«بنابراين واژه 
   .است و نه خود استراتژي» هدف استراتژي«شود در واقع 

. اما نه براي بستر سازي براي انتخابات آزاد. آنچه امير گنج بخش و رضا سياوشي مي گويند يك استراتژي سياسي است
است كه همه نيروهاي مدافع انتخابات آزاد را براي به دست گرفتن قدرت بايد با هم متحد استراتژي آنان، به استنباط من، اين 

كرد و پاسخ به اين سوال، كه انتخابات آزاد مطالبه اي از همين حكومت است يا از حكومت بعدي، را به همان اتحاد واگذار 
    .واگذار نمود

   
  .و من، بابك جان، درست عكس اين دوستان فكر مي كنم

فكر من اين است كه فقط كساني مي توانند و بايد با هم متحد شوند كه مصمم اند در همين حكومت و از همين امروز براي 
هيچ گاه معتقد نبوده ام و قبول ندارم كه كساني كه . بستر سازي براي انتخابات آزاد، تا هرجا كه ممكن است، تلاش كنند

ول بايد اين حكومت را از سر راه برداشت، مي توانند با كساني كه با وجود جمهوري معتقدند براي برگذاري انتخابات آزاد ا
اسلامي مي خواهند نظامات انتخاباتي موجود را به سمت آزادي بيشتر و مشاركت بيشتر سوق دهند نيروهايي هم فكر يا همسو 

    .هستند و مي توانند با هم در اين زمينه همكاري سياسي داشته باشند
   

: تفاوت نظري كه به جدايي نابهنگام اين دوستان از اجا انجاميد. وت نظر فوق قطعا به يك تفاوت نظر جدي تر فرا مي رويدتفا
، ميان گروه هاي اپوزيسيون جمهوري labellingمعتقدم به همان اندازه كه كاستن از فضاي خصومت، بد فهمي، و انگ زني 

به همان اندازه كاستن از فضاي )  اين اهميت من و امير و رضا و كاظم همه هم نظريمو در تاكيد بر(اسلامي ايران اهميت دارد 
تنش و تخاصم و دشمن انگاري و ترس ميان گروه هاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي و حاكمان بر جمهوري اسلامي هم حائز 

ر و كاظم و رضا نسبت به گروه هاي غير آرزويم اين بوده و هست كه احتياط و توجهي كه در سخن و در رفتار امي. اهميت است
 . جمهوريخواهِ مخالف جمهوري اسلامي هست، نسبت به رهبران جمهوري اسلامي ايران هم ديده مي شد

 دارند، existentialهم عقل سليم و هم تجارب ما ثابت مي كند كه در هيچ كجاي دنيا نيروهايي كه با هم اختلاف وجودي 
محور اصلي هر استراتژي سياسي براي سوق . گر را براي شركت در انتخابات مراعات نمي كننداگر زورشان برسد حق يك دي

 همانا تلاش براي ريختن ترس نيروهاي سياسي از به حكومت - از نظر من -شرايط حاكم بر كشور به سمت انتخابات آزاد 
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اصلا بيهوده و . ن ديالوگ ميان آن نيروهاستو هسته اصلي اين محور همانا مداوم كردن و نهادينه كرد. رسيدن ديگري است
  . تصادفي نيست كه در تمام جوامع دموكراتيك مهم ترين و پايه اي ترين ركن آزادي همانا آزادي بيان شناخته شده است

ين ما در ب» شيوه هموار كردن راه براي انتخابات آزاد«و هم از » شرايط مطلوب براي انتخابات آزاد«راست اين است كه هم از 
نهاده اند استراتژي انتخابات » استراتژي انتخابات آزاد«من نام آنچه را كه دوستان در سجا آن را . دو درك متفاوت وجود دارد

اتحاد ميان نيروهاي معتقد به انتخابات آزاد براي كسب قدرت و توزيع آن بر «نام آنچه آن دوستان مي خواهند . آزاد نمي گذارم
   .است» اساس انتخابات آزاد

ميان » تناسب قوا«آنها واقعا قصد دارند . من در اعتقاد اين دوستان و ديگر متحدانشان به انتخابات آزاد هيچ ترديد ندارم
تنها مانع نهادينه نشدن انتخابات » توازن قوا«اما مگر . اپوزيسيون و حكومت را شكسته و انتخابات آزاد در ايران برگزار كنند

 مگر در سوريه و ليبي توازن قوا شكسته نشده؟ مگر انقلاب بهمن   مگر در عراق توازن قوا شكسته نشد؟آزاد در ايران است؟
با دركي كه سازمان هاي اصلي سياسي ايران در ايام پس از : توازن قوا را نشكست؟ حرف مهدي فتاپور راست است كه مي گويد

و زيادت طلبي همگاني، حتي اگر دست بالا را هم پيروان آيت االله انقلاب از مقاصد يك ديگر داشتند، با آن سطح از بدگماني 
خميني نمي گرفتند و مجاهدين و سلطنتي ها و چريك ها فائق تر از اين مي بودند باز هم بسيار بعيد بود كه همه گروه ها حق 

  .وحقوق ديگران را براي مشاركت محترم مي شمردند
   .ميان نيروها دگرگون شود و نه فقط تناسب قدرت اجتماعي و سياسي ميان آنهابراي مشاركت سياسي همگاني بايد مناسبات 

 انتخابات آزاد را دگرگوني در مناسبات .انتخابات آزاد را دگرگوني در تناسب قوا ميان حكومت و مخالفين نهادينه نمي كند
  .نيروهاي سياسي عمده در كشور نهادينه مي كند

بخشي كه به همسويي . از تفاوت ها با استراتژي سياسي برخي دوستان در سجا اشاره نكردممن تا اين جا به بخش مهم ديگري 
ميدانيم كه بخشي از نيروهايي كه دوستان در سجا . يا ناهمسويي با فشارهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي ايران باز مي گردد

هستند كه معتقدند براي شكستن تناسب قواي موجود در نظر مي گيرند كساني » استراتژي انتخابات آزاد«جزو نيروهاي متحد 
منظورم . ميان حكومت و مدافعان انتخابات آزاد مي توان و بايد از فشارهاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي نيز بهره گرفت
كشور به كساني است كه فشار بيشتر بر جمهوري اسلامي را از جمله در مساله هسته اي، از جمله در انتقال بازار نفت 

كشورهاي حاشيه جنوبي خليخ فارس، از جمله حمايت فعال تر از ارتش آزاد سوريه، و چيزهاي ديگر را جزئي از پروژه شكستن 
   . تناسب قوا ميان حكومت و مخالفين و به سود انتخابات آزاد تصور مي كنند

حكومت به افزايش فشار خارجي دل مي بندند با و همه ما به خوبي آگاهيم كه كساني كه براي شكستن توازن قوا ميان خود و 
آنها با اين كار چشم . تقسيم ايرانيان به نيروهاي چشم دوخته به شرق و غرب به بي اعتمادي و تقابل ميان آنان دامن مي زنند

  . انداز انتخابات آزاد را باز هم دورتر مي برند
   . عرصه عميقا همدلي داريمو مي دانم كه من و تو با اكثريت بزرگ فعالان اجا در اين

  سلامت و سبز باشي
     فرخ 

************************************************************************** 

  :حبيب پرزين
  !اين نام هاي متفاوت به وجود استراتژيدليل گنگ بودن انتخابات آزاد به 

 با سلام به فرخ عزيز

  استراتژي تغييرمطرح نكرده ام،من تاكنون نظر خودم را در باره 

براي يك استراتژي شناخته شده با نام ديگر يك نام جديد  من با اينكه براي يك استراتژي جديد نامگذاري جديد هم بكنيم يا
نام گنگ بودن اين   من با توجه به وجود استراتژيهاي متفاوت با نام انتخابات آزاد فقط به .ندارم ايراني بگذاريم هيج مخالفتي

و ) فرخ( استراتژي انتخابات آزاد  .انتخابات آزاد اشاره شده در همين نوشته تو به دو استراتژي كاملاً متفاوت. اشاره كرده ام
ليبراليزه كرده به پايان برسد  هردوي اينها يك وجه مشترك دارند و آن اينست كه ابتدا بايد روند) بابك(آزاد استراتژي انتخابات
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آنها در اين است كه يكي نيروي اصلي تغيير را در خود حكومت مي بيند و  راتيزه كردن آغاز بشود، اما تفاوتو بعد مرحله دمك
 .توده اي و احتمالاً نيروهاي اصلاح طلب در حاشيه حكومت ديگري در جنبش

داند كه اول آزاد سازي اينكه عده اي مانند شما معتق در مورد استراتژي هاي انتخابات آزاد دو نوع اختلاف وجود دارد اول
كردن  شروع روند دمكراتيزاسيون گروه ديگري معتقداند كه بايد مستقيم وارد روند دمكراتيزه و دوم) ليبراليزاسيون(سياسي 

اصلي تغيير را در حكومت ميبينند ، عده اي  عده اي نيروي. در مورد نيروهاي مختلف تغيير هم نظرات متفاوتي وجود دارد. شد
اگر تركيبات مختلف اينها را هم در نظر بگيريم آنوقت استراتژيهاي انتخابات  وده اي و عده اي در فشار خارجي ودر جنبش ت

انتخابات آزاد يا با بيان نام استراتژي  يعني همين وضعيت كنوني كه با خواست.. هم پيدا خواهد شد... و 5 و 4 ، 3شماره  آزاد
نگفته اي و از آن اشتباه تر اينكه تصور كني چون همه از استراتژي انتخابات آزاد  يانتخابات آزاد به تنهايي هيچ چيز مشخص

 ميكنند ميتوان بين آنها وحدت بوجود آورد صحبت

 قربانت

 حبيب

  

************************************************************************** 

  كاظم علمداري
  براي چيست؟ وپيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه 

  
 دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 

  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است
آزادي :ي هااگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزاد.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

متحدين عيني وعنلي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . يكارفراخواندنيروهاي درون كشوررابه اين پ
  . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه قرار     .1
. نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدار مي خواهد گفتگو كند پيكار كنيد

  اينگونه نيست؟ 
براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت  مورد نظر شما با رژيم چگونه وپيكار     .2

ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست 
  مي آيد؟

لت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم آيا شما معتقد به جدايي دين از دو     .3
  هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟

محكوم مي كند، و به وبلاگ متهمان را به يازده سال زندان  با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع    .4
  نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟

در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم آن     .5
 به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم برمه سان سو چي در گذار

  دارند و آنها كدامند؟
  با احترام فراون
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  كاظم علمداري 
  

************************************************************************** 

  

  :فرخ نگهدار
 مناسبات اپوزيسيون و ،در مناسبات ميان نيروهاي سياسي و در راس همهتغيير  ،ركن اصلي استراتژي سياسي

  .حكومت است
  

 با سلام بر بابك و حبيب و كاظم و رضاي عزيز

مقدار زيادي از برداشت ها مي تواند انتخابات آزاد حالا خيلي روشن تر از سابق معلوم شده است كه حداقل در مورد مساله 
   .يكي شود

كه من فهميده ام بابك عزيز فكر مي كند شعار انتخابات آزاد شعاري پيش رس است و ما مطالبات عاجل تا اين جا آن طور 
آزادي قلم و بيان، آزادي احزاب و : از آن جمله اند. تري داريم كه اگر آنها برآورده نشود انتخابات آزاد هم برگزار نخواهد شد

ابك پيش كشيدن شعار انتخابات آزاد را تدبير تازه اي براي پيشبرد سياستي ب. رسانه ها، آزادي زندانيان سياسي و از اين قبيل
   .سرنگوني طلبانه و غيراصلاح طلب ارزيابي مي كند

و . در فرهنگ سياسي وجود ندارد» استراتژي انتخابات آزاد«تا آنجا كه من متوجه شده ام حبيب عزيز مي گويد چيزي به نام 
   . كنم در واقع همان طرح آشتي ملي استآن چه من تحت اين عنوان طرح مي

معناي آن اين است كه همه نيروها با هر . رضاي عزيز مي گويد استراتژي انتخابات آزاد كاملا قابل تعريف و مشخص است
امي عقيده و سابقه و برنامه با هم به براي برگداري انتخابات آزاد فشار بياورند و به اتكاي يك ائتلاف گسترده از نيروهاي ح

همان خواست ها و جلب حمايت متحدين جهاني خود، حكومت را وادارند كه مطابق موازين شناخته شده ي بين المللي و 
   .تحت نظارت بين المللي انتخابات عمومي برگذار كند

  
  :در مورد نظر بابك

 فراهم شود كاملا - ادي هاي سياسي  يعني آز- اين نظر او كه مي گويد براي رسيدن به انتخابات آزاد بايد پيش زمينه هاي آن 
نكته اي كه من به آن اضافه مي كنم ضرورت طراحي سياست و پيگيري اقداماتي است كه به گشايش فضاي . درست است

سياسي و تخليه فشارهاي اعمال شده از سوي حكومت از يك سو و اطمينان او به حفظ ثبات سياسي و اجتماعي در صورت 
 تصورم از حرف بابك اين است كه او مي گويد بيائيم با هم عليه حكومت متحد شويم اما نه براي .گشايش فضاي سياسي است

فهم من اين است كه بابك مشكل نبود آزادي . شعار درشتي مثل انتخابات آزاد، بلكه براي خواسته هايي كه گرفتني تر است
. ن و عدم تناسب قواي ضرور براي گرفتن اين حق مي بيند را در ضعف نيروي اپوزيسيو- سياسي، كه مقدمه انتخابات آزاد است 

اما به تجربه دريافته . من ثمر بخش بودن تغيير تناسب قوا ميان اپوزيسيون و حكومت را نه رد مي كنم و نه نامفيد مي شناسم
ه در صحنه هستند با ام كه رعايت آزادي ها فقط مقدار كمي به تناسب قوا مربوط است و مقدار بيشتري به مناسبات قوائي ك

در يك فضاي خصمانه يك طرف طرفِ ديگر را دشمن مي داند، اگر هم حاكم به رعايت آزادي ها التزام . يك ديگر مربوط است
دهد، تا وقتي اين فكر از سر او بيرون نرود كه اپوزيسيون دشمن نيست، به محض اغتنام فرصت سر آن دشمن زير آب خواهد 

ناشي از اعتماد طرفين به رعايت قوانينِ بازي توسط طرف مقابل نباشد، آن آزادي هرگز ماندگار اگر آزادي سياسي . رفت
 كه بر اساس - تا كنون در تاريخ ما اين نوع از آزادي ها . نخواهد بود و هر طرف در اغتنام فرصت براي حذف ديگري است

انگاشته  » شرايط بحراني«يط به واقع از سوي هر دو طرف اما بياد بياوريم كه آن شرا. تناسب قوا بوده چندين بار پيش آمده
   .شرايطي كه هر طرف كوشيده است هرچه زودتر تكليف را به سود خود يك سره كند. شده است

اين كاش بابك در توصيف كارهايي كه بايد براي فراهم سازي پيش شرط هاي انتخابات آزاد انجام دهيم بيشتر صحبت مي 
اما توضيح نداده است كه آيا تامين آزادي قلم و بيان هم لوازم . صحبت كرده است»  در راه آزادي قلم و بيانمبارزه«او از . كرد
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ما نيروهاي «اما آشنايي نسبي ام با فكر بابك به من كمك مي كند كه دريابم او مي گويد . و پيش شرط هايي را مي طلبد يا نه
يا همكاري ( توان تغيير دارند، مثل ملي مذهبي ها و مشاركتي ها، متحد شويم آزاديخواه بايد در اين مرحله با نيروهايي كه

اين را من از توضيحات بابك در اين مورد كه آنچه او مي گويد يك . (تا نيروي كافي براي شكستن تناسب قوا پديد آيد) كنيم
   .)ه ام برداشت كرد- يعني نيروهايش و اهدافش و مسيرش مشخص است -استراتژي سياسي است 

كارنامه سياسي تو و تمام . اين تصور كه بابك امير خسروي يك طرح استراتژي و تاكتيك روشن را در ذهن ندارد درست نيست
اقدامات سياسيِ به دقت سنجيده ات نشان مي دهد كه تو يك طرح استراتژي و تاكتيك روشن را در ذهن طراحي كرده اي و 

آنچه تو مي گويي و توصيه مي كني با آنچه من پي . اي و اين سال هاست كه چنين استهمان را هم در عمل به اجرا گذاشته 
فقط يك نكته . دوستان هم به خوبي بر اين نزديكي و همسويي واقف اند. مي گيريم شباهت ها و همسويي هاي بسيار دارد

ر كلام تو هنوز جايگاهي را كه شايسته است كه در هر عمل سياسي من راهنماي عمل و رعايت آن اهميتي استراتژيك دارد و د
در فكر من هم درك نيروهاي سياسي از ماهيت يك ديگر و هم تناسب قوا ميان مولفه هايي . است به زعم من نيافته است

 و يا - هر استراتژي سياسي كه موضوع تغيير ماهيت نيروهاي طرف ديگر را . مستقل از مناسبات ميان آن نيروها نيست
را در مركز خود قرار دهد يك استراتژي سياسي است كه نمي تواند در طرف » آن ديگري« قواي ميان خود و شكستن تناسب

   . فكري جز دفاع و مقابله توليد كند- آنهم در يك فضا بشدت استبداد زده - مقابل 
وجود در صحنه سياسي  به سوي يك دموكراسي پايدار پيش مي رويم كه نيروهاي سياسي عملا م- و فقط زماني - ما زماني 

كشور به جاي نيروكُشي يا نيرو كِشي مشي خود را براي تغيير در فهم آنان از يك ديگر بسيج كنند و بكار گيرند و مهم ترين و 

   .با اوستد گفتگوي مستمر  ديگري نسبت به خو فهم و قضاوتبرَاترين و كارسازترين وسيله براي تغيير در
براي اين كه نحله هاي سياسي عملا موجود در كشور به سمت پذيرش : ائين مي شود چنين استسوالي كه در ذهن من بالا و پ

حق همديگر براي مشاركت بروند چه بايد كرد؟ پاسخ رايج اين است كه بايد تناسب نيرو بين جريان هايي كه مي خواهند اين 
اين جواب گرچه قانع كننده است اما . كسته شودحق پذيرفته شود و نيروهايي كه نمي خواهند چنين شود به سود اولي ها ش

درك نيروها از مقاصد همديگر دگرگون ) انتخابات آزاد(براي بسط و رعايت حق مشاركت .  نيست »چه بايد كرد«هنوز پاسخِ 
ست كه از نظر من باز كردن باب گفتگو ميان نحله مهم ترين كاري ا. بايد شناخت هاي نحله ها از همديگر دگرگون شود. شود

حتي به جرات مي توانم مدعي شوم كه نحله هاي اجتماعي كه روابط مبتني بر گفتگو . در اين جهت بايد انجام داد
)communication ( بين نمايندگان آنها مستمر است كمترين تمايل را به سركوب يك ديگر دارند و گروه هاي اجتماعي كه

براي اين كه .  دارند بيشتر تمايل به حذف ديگري را در خود ذخيره مي كنندكم ترين ميزان رابطه مبتني بر گفتگو را با هم
اول زبان گفتگوست و اين زبان بايد لزوما طوري گزين شود كه راه تداوم گفتگو را : گفتگو را جاري كنيم به دو چيز نياز داريم

ما . دوم قواعد بازي است). سمان متفاوت استزباني كه با زباني كه براي قطع گفتگو گزين مي شود از زمين تا آ(هموار كند 
وقتي نحله ها به صورت . براي رسيدن به گفتگوي مستمر با هر نحله ديگري نياز به رعايت چارچوب حقوقي معين داريم

اما بدون تكيه بر . نيستند توافق روي اين چارچوب هم سهل تر است و هم كم اهميت تر مي شود» حكومت و اپوزيسيون«
سال هاست به اين نتيجه ي قطعي رسيده ام كه . قوقي معين با حكومت تنظيم مناسبات با حكومت ناممكن استضوابط ح

حكومت و اپوزيسيون قادر به سامان دهي يك گفتگوي ثمر بخش با هم نيستند هرگاه هيچ سيستم حقوقي شكل گرفته اي را 
چ چيزي جز سيستمي نيست كه خود حكومت، در مناسبات با از نظر من اين سيستم حقوقي هي. مبناي روابط خود قرار ندهند

   .آحاد ملت، خود را به آن پاي بند اعلام مي كند
مي فهمم و مي پذيرم كه مشكلات عديده سيستم حقوقي حاكم بر كشور ما باعث رويگرداني طيف وسيعي از نحله هاي 

. ن حكومت به حقوق قانوني مخالفان نيز غوز بالاي غوز استتازه عدم پاي بندي اي. سياسي از مبارزه قانوني شده است و به حق
با وجود اين دو مشكل من و شما اذعان مي كنيم كه هيچ سيستمي كه مناسبات حاكميت جمهوري اسلامي ايران با مخالفان 

كساني كه به دليل . مرا و حقوق طرفين را در مناسبات روزمره تعريف كند و بتواند مورد توافق طرفين هم قرار گيرد سراغ نداري
استبدادي بودن قانون اساسي موجود مبناي ديگري جز قانون اساسي موجود را مبناي مناسبات حكومت با خود قرار مي دهند 

   .در واقعيت و در عمل سياسي برقراري مناسبات با حكومت را به برداشته شدن حكومت و استقرار نظامي تازه موكول مي كنند
  : بنابراين
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 يا آزادي هاي معيني كه -سيدن به انتخابات آزاد و تضمين حق مشاركت همگان در آن، تامين شرايط معيني براي ر •
   .  قطعا ضروري است-بابك عزيز هم آن ها را برشمرده است 

براي تامين پيش شرط هاي انتخابات تغيير در تناسب نيرو ميان اپوزيسيون و حكومت مهم است اما تعيين كننده  •
   .را نهادينه مي كند تغيير در مناسبات نيروهاست) آزادي سياسي(چه حق مشاركت آن. نيست

اقتصادي و نيز محصول عمل آگاهانه -نيروها نسبت به يكديگر محصول تحول اجتماعي) در فهم(تغيير در مناسبات  •
 براي توليد زبان آنچه از عهده نيروهاي سياسي مدافع مشاركت ساخته است تلاش. بازيگران سياسي و اجتماعي است

   .و وسائط سامان دهي و دراندازي گفتگوي مستمر ميان نحله هاي سياسي متخاصم است
اين گفتگو در مدار صفر درجه باقي خواهد ماند هرگاه حكومت و اپوزيسيون قادر نشوند طرح حقوقي معيني براي  •

  . استمرار گفتگو ميان خود دراندازند
به دراندازي پيش شرط هاي انتخابات آزاد كمك كند كه برقراري گفتگوي مستمر از اين روي تلاش هايي مي تواند  •

ميان حكومت و اپوزيسيون، و به طريق اولي ميان نحله هاي اپوزيسيون، را در مركز توجه و عمل سياسي خود قرار 
  . دهد

ساسي مبناي عملي و قانون ا. مناسبات اپوزيسيون و حكومت قطعا نيازمند يك مبناي حقوقي مرضي الطرفين است •
طراحي يك زبان شايسته ي استمرار گفتگو با حكومت و . حقوقي تمام چالش هاي ميان حكومت و مخالفان است

  .تكيه بر چالش هاي قانوني و حقوقي مبتني بر حقوق مندرج در قانون اساسي است
  بابك جان

م بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد فكر نمي كنيد تقسي آيا  :كاظم علمداري هوشمندانه از تو پرسيده است
نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني 

  اينگونه نيست؟. كه نگهدار مي خواهد گفتگو كند پيكار كنيد
ظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان كا  :و تو هوشمندانه تر گفته اي

شما مي خواهيد با كساني كه «:نگهداروسياوشي چه اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع
  .ي پلميك بادوستان ديگر مي كند؛ مارا بيهوده وارد نوع»اينگونه نيست؟. مي خواهد گفتگو كند پيكار كنيد نگهدار

اما ايكاش به . با اين وجه از حرفت كه ما نبايد وارد پلميك شويم و مبنا را دوري و نزديكي از افراد قرار دهيم كاملا موافقم
 بر سر سطح - اگر وجود داشته باشد -او به درستي مي بيند كه تفاوت نظر . محتواي حرف هوشمندانه ي كاظم مي پرداختي

 اگر وجود داشته باشد - تفاوت مهم تر . البات، يعني مبارزه براي كسب آزادي قلم و بيان، يا مبارزه براي انتخابات آزاد نيستمط
من روي گفتگوي مستمر سياسي با تمام نحله هاي سياسي كشور تاكيد داشته ام و . آري.  بر سر روش تامين شرايط است-

و به نظرم مي رسد كه . ت از طريق مخاطب گرفتن حكومت را تجويز و اجرا مي كنممن تلاش براي تغيير رفتار حكوم. دارم
اما يكي . آنها هردو مخاطب گرفتن حاكم را به تناسب قوا موكول مي كنند. بابك و سياوش هر دو با اين روش زاويه دارند

ي گفتگوي با سرنگوني طلبان را تجويز گفتگوي با سرنگوني طلبان را تجويز نمي كند چون به تناسب قوا لطمه ميزند و ديگر
يكي مي گويد انتخابات آزاد خواست واقع بينانه اي نيست و آزادي سياسي را طلب . مي كند چون به تناسب قوا فايده ميرساند

ا ميان سطح مطالبه را مي توان پائين تر آورد مشروط بر اين كه به تغيير دادن تناسب قو. و ديگري مي گويد اشكال ندارد. كنيم

   .شوي متحد  مومن باقي بماني و حاضر باشي با تمام نيروهايي كه حرف تو را مي پذيرند  »مردم«حكومت و 
  

  بابك عزيز
مگر . اگر تناسب قوا را اصل بگيريم و براي تغيير آن مبارزه كنيم، آنوقت مساله سطح مطالبه مساله اي قابل حل يا توافق است

هم مي گوئيد كه نزديكي و همسويي و همكاري با سرنگوني طلبان بر تناسب قوا بسود گرفتن اين كه شما بگوئيد و صراحتا 
چون بخش بزرگ تري از نيروهايي كه براي اين . مطالبات ما از حكومت كمك نمي كند و وضع را به زيان ما تغيير مي دهد

 اگر واقعا معتقدي كه آن نيروهايي  :شما مي پرسنددر اين جا رضا و كاظم از . خواسته ها تلاش مي كنند را از ما دور مي كند
آيا . كه از شما دور مي شوند معتقد به آزادي قلم و بيان هستند و آن را مطالبه مي كنند پس تلاش كن كه نروند و دور نشوند

   دور شدن آنها اشتباه نيست؟
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اپوزيسيون : آنها مي گويند. ي ها به آن رسيده اندكار را به آنجا مي كشاند كه خيل. اين استدلال فرجام منطقي دلچسبي ندارد
آنها اين كار را به وقتي موكول مي كنند كه . دموكراتيك بايد نه با حكومت وارد گفتگوي فعال شود و نه با سرنگوني طلبان

چ طرفي را تغيير روابط با هي: و حال پيدا كنيد پرتقال فروش را. تناسب قوا به سود اپوزيسيون دموكراتيك برهم خورده باشد
   .نه تو به آن باور داري و نه كاظم و سياوش. ندهيم تا تناسب قوا به نفع ما به هم بخورد؟ و اين حرف البته خريدني نيست

  
اما بر سر هر چه توافق شد پي . مي گويند مهم نيست هدف اتحاد را بزرگ بگيريم يا كوچك يسياوشرضا  و  علمداريكاظم

بيائيد اتحادي درست . آنها مي گويند هيچ مانعي ندارد. خالصانه قدم پيش گذاشت خوش آمد بگوئيماش را بگيريم و هركس 
مي گويند رضا پهلوي پاي اين كار هست  يسياوشرضا  و  علمداريكاظم. كنيم كه همه مدافعان آن شعار را در خود جاي دهد

بابك مي گويد اين نزديكي ما را از ديگران .  بي منطق استو امتناع ما از حرف زدن با او بر براي روي هم گذاشتن نيروهامان
   .دور خواهد كرد و بر تناسب قوا تاثير منفي دارد

  
 مي گويند اين كه عده اي پاي مبارزه براي خواست مشترك نيايند نشانه عدم پاي بندي به آن يسياوشرضا  و  علمداريكاظم

آنها در عين . ها تكليف خود را با آزادي بيان و قلم و غيره روشن كنندبه اين دليل بايد تلاش كرد آن. خواست مشترك است
حال مي پرسند آيا ما متحد جهاني براي مبارزه در راه آزادي بيان و قلم و غيره داريم يا نداريم؟ اگر داريم، كه داريم، چرا نبايد 

   با آنها براي تغيير تناسب قوا به سود جبهه آزادي وارد عمل شويم؟

، منزوي كردن تغيير تناسب قواا همه حرف هايي كاملا منطقي و پذيرفتني است اما فقط آنگاه كه مبناي استراتژي ما اين ه
   .حكومت و واداشتن آن به عقب نشنين از طريق اعمال قدرت باشد

پيش شرط (سياسي من با صداي رسا گفته ام و باز هم مي گويم كه ركن اصلي آن استراتژي سياسي كه من براي تامين آزادي 
آنچه شرايط . ممكن و متضمن مقصود مي دانم متكي بر تغييرتناسب قوا ميان حكومت و اپوزيسيون نيست) هاي انتخابات آزاد

را براي فعاليت احزاب و تامين آزادي هاي حداقلي باز مي كند تغيير در مناسبات ميان نيروهاي سياسي و در راس همه 
من نخستين گام براي تغيير فضاي مناسبات ميان نيروهاي متخالف، به شمول . استمناسبات اپوزيسيون و حكومت 

من . حكومتيان، را استقرار گفتگوي مستمر ميان آنان و التزام همگان، به شمول حكومت، به يك ميثاق مشترك مي دانم
 را التزام پذير به قانون و رعايت مطمئنم كه نيروهايي كه آزادي را براي براندازي مي خواهند، نيروهايي كه حكومت كنوني

حقوق ملت نمي دانند و خود نيز چارچوب قانون اساسي را براي حقوق خود نمي پذيرند نيروهايي هستند كه چنانچه كساني 
كه اين ضوابط را مي پذيرند در راه نزديكي همسويي و همكاري با آنان گام بردارند بشدت به موقعيت خود و مناسبات ميان 

  .حكومت لطمه زده اندخود و 
من گفته ام و تكرار مي كنم كه بايد تلاش كرد رضا پهلوي و ديگر كساني كه تا امروز به مبارزه حقوقي و قانوني با حكومت 
براي تضمين حقوق خود تن نداده اند به جنبش اصلاح طلبانه ايران بپيوندند؛ به گفتگوي با مخالفان سياسي و تلاش براي 

گفته ام و تكرار مي كنم كه هيچ نوع سابقه اي و ماهيتي نبايد و نمي تواند شرط اتحاد  .  قانون تن دهندالتزام حكومت به
كردن يا اتحاد نكردن نيروهايي باشد كه فعاليت خود را براي استيفاي حقوق قانوني ملت، مندرج در قانون اساسي قرار مي 

ي اصول و قواعدي را بپذيرند كه براي دراندازي پيش شرط هاي از همين امروز هم هرگاه رضا پهلوي و مريم رجو. دهند
انتخابات آزاد ضروري است، من فورا تغيير موضع داده و از همگان دعوت خواهم كرد كه با تمام قوا براي بازگرداندن اين دو 

به ما همان قدر نزديك خواهند در اين صورت آنها . مولفه به جرگه نيروهايي كه براي انتخابات آزاد تلاش مي كنند اقدام كنيم
   . بود كه نيروهاي اصلاح طلب درون و پيرامون نظام

  
كه بابك پيشنهاد مي كند و سياوشي و فرخ و ديگران همه (سرانجام بايد همه ما باور كنيم كه پيش شرط هاي انتخابات آزاد 

.  نهادينه نمي شود-و خارجيِ بيشتر براي اپوزيسيون  با پيدا كردن متحدين ايراني - با تغيير در تناسب قوا ) آن را مي خواهند
 تغيير فضاي مناسبات ميان عمده ترين نحله هاي سياسي كشور، با بسط گفتگو ميان آنها و با التزام و اتكاي  اين شرايط با 

: توصيه مي كنممن راه دوم را توصيه ميكنم و براي آن هم دو اهرم معين . طرفين به مبناي حقوقي واحد نهادينه مي شود
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 به رعايت حقوق قانوني همه نحله  )و نيز مخالفان(نحله هاي سياسي كشور و التزام حاكميت همه گفتگوي پايدار و مستمر با 
  .هاي سياسي كشور

  
چون كه به روشني هدف و غايت تمام . من نام اين خط مشي را به اصرار و كاملا آگاهانه استراتژي انتخابات آزاد مي گذارم

فكر كنم همه . ش ها و چالش هايي را كه توصيه مي كنم همانا بستر سازي براي رفتن همگان به پاي صندوق راي مي دانمتلا
   .دوستان مي توانند تصور كنند كه فرخ نگهدار كدام تدابير و تلاش ها را براي بستر سازي انتخابات آزاد توصيه مي كند

 عنوان استراتژي انتخابات آزاد در هيچ يك از مطالعات پيرامون توسعه دوست گرامي حبيب پرزين مي نويسد چيزي تحت
. ما آن را مي پروريم و عرضه مي كنيم. اشكال ندارد. شايد چنين باشد. سياسي و دموكراسي وجود ندارد و من در آوردي است

جاي لفظ انتخابات آزاد ما از واژه حبيب عزيز هم چنين توصيه كرده است كه به . شايد دانشوران سياست هم بعدا عنايت كردند
اما به سهولت مي توان . آشتي ملي البته شايد برخي از جهات استراتژي مورد نظر مرا حمل كند. صبحت كنيم» آشتي ملي«

آشتي بيشتر در اذهان عامه بيشتر به . دريافت كه آشتي ملي تمام بار حقوقي را كه انتخابات آزاد حمل مي كند با خود ندارد
وم بخشش و شروع تازه است و نه لزوما به معناي رعايت حقوق سياسي مساوي براي مشاركت در سازمان دهي قدرت مفه

   .سياسي
  

  با پوزش از اطاله كلام
  فرخ

  

************************************************************************** 

  :اسفنديار طبري
  ؟ فقيه نباشيم به ويژه ولي  ي مانعخواهان حذف نهادهاچرا براي رسيدن به انتخابات آزاد 

  
  سلام، باعرض

  .خطاب من به همه دوستان اين مبحث است
 برداشت را كرده ام كه اگر اشتباه است خواهش  اين“  انتخابات آزاد استراتژي„   شده من از با توجه به تمامي بحثهايي كه

  :كنم تصحيح كنيد مي
به عبارت ديگر . راتژي در اينجا ، يك هدف دراز مدت است كه راه رسيدن به آن را نيز در بردارد منظور از است         -

  . مشخص برسيم  به هدفي   مشخص ميخواهيم  راه  يك استراتژي در اين مباحث هم راه است و هم هدف،از
  .باشد  ايران مي برخورد با رويدادها در در اينجا رفتار اپوزيسيون در“ راه„ منظور از          -
 به نظر   ممكن  شرطي است كه بدون آن تحول و تغيير مشخصي غير  هدف در اين مفهوم يك اوتوپي نيست ، بلكه         -

  .ميايد
  . دمكراسي  يعني  انتخابات آزاد يك هدف مرحله اي است براي رسيدن به هدف اصلي         -
  : ديده ام من در اين مباحث سه راه متفاوت           -
از آنجا كه رژيم مخالف انتخابات آزاد است ، تمامي : دنبال آن هستند   كه رضا سياوشي و كاظم علمداري به   راهي         -

 انتخابات آزاد   استراتژي.كه تسليم اين خواسته شود“ بخواهند„نيروهاي سياسي ميتوانند حول اين متحد شوند و از حكومت 
 لازم براي رسيدن به انتخابات آزاد ، نظير آزادي    رسيدن به تمامي شرايط مه اين خواهد بود كه برايدر مفهوم راه و برنا

زيرا انتخابات .  كشتارها رژيم و غيره   قدرت سياسي ولي فقيه ، مجازات مسببين  خلع  زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات ،
  . فقيه غير ممكن است ك ديكتاتوري نظير وليآزاد به مفهوم تضمين نتايج آن نيز هست كه با وجود ي
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 يك اوتوپي است و اتحاد   فعلي  انتخابات آزاد در شرايت:  امير خسروي از انتخابات آزاد دارد  كه بابك  برداشت         -
ير در شرايط  با بيروهايي در جامعه كه توان تغي اپوزيسيو بايد بر حول هدف انتخابات آزاد باشد، بلكه به طور پراگماتيك

  . آن باشند سياسي راا دارند هر چند كه حتي آنها نيز آنه خوهان انتخابات آزاد به مفهوم واقعي
همه نيروههاي سياسي ميتواند حول اين هدف متحد شوند ، شرط آن اين است :  برداشت فرخ نگهدار از انتخابات آزاد          -

ارچو ب حقوقي كه رژيم به آن متعهد نيست ، رژيم را وادار به چنين رفتاري كنند، كه اين نيروها به دنبال آن باشند، كه بر چه
  .اين انتخابات شود به اجراي   مجبور   رژيم زماني يعني

  )اصلاح كنيد   اگرنظري را اشتباه بيان كرده ام ،     كنم، باز هم خواهش مي( 
  :اما نظر من 

صيل خود نرسيده است و به همين دليل لازم است ، از آنجا كه يك بحث مفهوم ا استراتژي در مباحث مربوطه هنوز به 
: بعد استوار است  بر سه   يك استراتژي سياسي  . تيوريك است، پايه هاي تيوريك آن را نيز به درستي مورد ارزيابي قرار داد

  . عقلانيت  سياسي و سطوح واقعيت اجتماعي ، بازيگران 
 واقعيت هاي اجتماعي در هارموني  كه با راه مشخصي به دنبال هدف مشخصي است بايد با ي  يك استراتژي سياس         -

 از واقيت هاي مهمي كه به جنبش سبز انجاميد،فقدان انتخابات آزاد در بافت استراتژيكي كه نيروهاي دمكرات به آن  يكي. باشد
قانون اساسي جمهوري اسلامي و اعلام قدرت  در چهارچوب   آزاد “ كماكم„ معتقد هستند نبود ، بلكه تقلب در يك انتخابات 

قبل از آن بايد .  باشد يا نه بسيار مبهم است  استراتژي انتخابات آزاد از اين جهت كه آيا نتيجه آن واقعا دمكراسي . فقيه بود ولي
نتخابات آزاد انتخاب شده اند، ا    يك در    خود  نوبه  يك مجلس موسسان كه نمايندگان آن به  قانوني از سوي  از نظر 

ديگري نظير جمهوري وايمر كشيده نشود  شرايط حقوقي چنين انتخاباتي تنظيم شده باشد، كه مثلاّ دوباره به يك ديكتاتوري 
 كلان„بنابر اين به نظر من شرايط اجتماعي براي انتخابات آزاد يك استراتژي . و يا هر چهار سال يكبار ادامه پيدا كند و غيره

  . نيست استراتژي پرژه اي قابل حل است كه با “ هدف
   
 از نظر بازيگران سياسي استراتژي انتخابات آزاد نميتواند همه راا در بر گيرد، زيرا بازيگران سياسي بسيار هم در درون،          -

 البته به نكته حبيب پرزين نيز اشاره كه. حكومت، هم بيرون از آن در ايران، و هم در خارج تصورهاي بسيار متفاوتي از آن دارند
  …آشنا شده ايم استراتژي بسيار ناهمگون  چند   همين ليست با  در : كرده است

   
. را در موقيت بسيار خطرناكي قرار ميدهد  يك استراتژي كه تنها خود را به يك سطح عقلانيت محدود ميكند، خود          -

 اگر يك بازيگر همواره قچي بگويد به اميد  .ميشناسيم   را „چي، سنگ، اتش ، كاغذ ق„به طور مثل همه ما در كودكي بازي 
اگر ما معتقد به رفتار سياسي هستيم بايد به دنبال استراتژي . اينكه طرف مقابل هميشه با كاغذ مسلح شود حتما خواهد باخت

ات آزاد كه همه در نهايت به آن اعتقاد داريم يك به اين دليل به نظر اين درست نيست كه از انتخاب. متفاوتي باشيم هاي  
 .پرژوه محدود سياسي بسازيم

   
 :اما پيشنهاد من

اگر همه دوستاني كه معتقدند با وجود سيستم هاي نظارتي موجود در درون حاكميت نظير شوراي نگهبان يا مجلس خبرگان و 
 فقيه نباشيم؟  به ويژه ولي را خواهان حذف اين نهادها انتخابات آزاد ممكن نيست، پس چ  فقيه تحول سياسي به سوي  ولي
فقيه عمده ترين مشكل براي يك تحول سياسي در جامعه است كه در اين مورد حتي نيروهاي اصلاح طلب در درون    ولي

يك پروژه در كنار اين ميتواند . گذاشت   „فردي  آزادي از ديكتاتوري    „ونام اين پروژه را ميتوان .  ندارند ايران نيز شاكي
  .هر تغيير سياسي راا در برميگيرد پروژه هاي ديگر باشد كه 

  .كه از آنجا كه طولاني شد، اگر لازم بود در نوشته بعدي بيشتر در اين باره خواهم نوشت
  با سپاس
  اسفنديار
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************************************************************************** 

  :مداريكاظم عل
 :طور كه من مي فهمم برخي تقاوت ها و توافق ها براي دگرگوني آن

  
او هم به استراتژي انتخابات آزاد و هم به پيش . از يكسو به سياووشي و از سوي ديگر به اميرخسروي نزديك استفرخ نگهدار 

او فرض را برآن نهاده است كه . گفتگو كند مي خواهد با همه نحله ها، از جمله رژيم او. شرط هاي انتخابات آزاد تكيه مي كند
او گفتگو را براي تامين پيش . ديگران جدا بيفتد اين امر سبب مي شود طرح او از. رژيم هم يك نحله است و اهل گفتگو

  .نيازهاي انتخابات آزاد لازم مي داند

كاربا رژيم در مرحله نخست براي آزادي پي.  را به مراحل مختلف تقسيم مي كند  استراتژي مبارزه با رژيمبابك اميرخسروي
رفع  . خواست انتخابات آزاد طرح مي شود مرحله بعدي. است) پيش نيازهاي انتخابات آزاد(هاي اوليه مانند آزادي قلم و بيان 

هايي ساير مشكلات براي برقراري حاكميت مردم، از جمله جدايي دين و دولت و پايان بخشي به ولايت مطلقه فقيه در مراحل ن
   .انجام مي گيرد

استفاده   بايد از خواست منطقي، قانوني، خالي از خشونت انتخابات آزاد براي چالش رژيم و سازماندهي مردم رضا سياووشي
فرض او . به اين معنا كه تا عملي شدن اين خواست بايد اين شعار حفظ شود. برخورد او به اين خواست استراتژيك است. كرد

 ديگر رأي اكثريت را ندارد و در رقابت انتخاباتي آزاد نهايتا بازنده خواهد بود و جامعه با هزينه كم به اين است كه رژيم
  .دمكراسي مي رسد

و درتنگنا قرار دادن   مي خواهد با شعار انتخابات آزاد، نهاد هاي مدني بوجود آورد كه ضمن محاصرهاميرحسين گنج بخش
  )دمكراسي بدون نهاد هاي مدني دوام نمي آورد. (، دمكراسي آينده را هم تضمين كندخالي از خشونت رژيم با اين نهاد ها

  .، استراتژي انتخابات آزاد را درست نمي داند و بر آشتي ملي تكيه مي كندحبيب پرزين

دگي رژيم آشتي ملي منوط به تناسب قوا يا درمان.  گفتگو با رژيم، حتي اگرممكن باشد، شطرنج با گوريل استكاظم علمداري
ديكتاتوري در . ريشه استبداد ديني ادغام دين و دولت و مقام مادام العمري ولايت مطلقه فقيه است. وجود ندارد است، كه فعلا

اما انتخابات آزاد خواستي قانوني، خالي از . پيش نيازهاي آن را نداده است و شكل گيري اجازه انتخابات آزاد  هيچ جامعه
تنها جنبش هاي اجتماعي حريف . قرار بگيرد  ومي تواند درخدمت رشد جنبش هاي اجتماعيو مردم پسند است خشونت

  . بنابراين جنبش سبز را بايد دوام و قوام بخشيد. ديكتاتوري مي شوند

بنابراين، با تمام .  انتخابات آزاد و پيش نيازهاي آنرا اهرم از دست دادن قدرت انحصاري خود مي بيندرژيم جمهوري اسلامي
آنها سهيم كردن نيروهاي متزلزلي مانند خاتمي درقدرت را صدمه به ساختارقدرت انحصاري خود مي . توان مانع آن مي شود

تنها ادامه وضعيت كنوني را مي پذيرند و به جاي گفتگو و كنار آمدن با مخالفان، سركوب را راه حل مشكل خود مي . بينند
  . دانند

  .لطفا اصلاح كنيد. شيداگر برداشت من نادرست است مي بخ
  علمداري

  
  

************************************************************************** 

  :اسفنديار طبري
  هستم“ استراتژي مخلوط„من معتقد به 

  اقاي علمداري عزيز، مرسي
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هستم، كه در آن “ استراتژي مخلوط„تقد به  متفاوتي از انتخابات ازا د وجود دارد، من مع  دقيقا به همين دليل كه تفسيرهاي
. گو بنشيننندtهمه نيروهايي كه به هدف كلان دمكراسي و انتخابات آزاد به عنوان يك آرمان نهايي معتقد هستند با هم به گف

 هستم كه  من هم كاملا با شما موافق. به نظر من نام همه اين استرتجيها را انتخابات آزاد نهادن، بسيار پرسش برانگيز است
  . در پيشرفت سياسي و اجتماعي است حضور والي فقيه مانع اصلي

   
به طور مثال به نظر من نيروهاي اپوزيسيون آنگاه كه در درون حاكميت حتي ميان آيت اللله ها شك و ترديدي در باره وجود 

  . هشدار ميداند فقيه رشد كرده بود، بايد با تمام نيرو به به خطر انفرادي شدن سيستم حكومتي ولي
   

به عبارت ديگر بنا به رفتار .  رهكار باشد  به عبارت ديگر وجود استراتژي هاي متفاوت ميتواند ما را بنا به شرايط موجود در آن
  .رژيم و تناسب قوا يك استراتژي بر ديگري برتري داده ميشود

   
  .داند، حريف چه رفتاري از خود نشان ميدهداين مفهوم استراتژي در يك بازي سياسي است، كه در آن بازيگران نمي

  اسفنديار طبري
  

************************************************************************** 

  :مهدي فتائور
   اجاستكي از اهداف استراتژيكي آزاد انتخابات

  
 و انتخابات آزاد را ي برداشت از استراتژني انجايمن در ا.  برخورد مورد توجه قرار نگرفتهكي تو يكاظم جان در جمعبند

 سمينويم

در . دهي اجا منعكس گرديا  ده مادههياني آن در بوستهي اجاست كه مجموعه به هم پكي از اهداف استراتژيكي آزاد انتخابات
 يعتريوس خواست مورد توجه ني اياني بالاخص توسط اقشار مياسي ساتي به مشاركت در حلي رشد تمالي بدلري اخيسالها

 راستا نيامروز در ا. ردي قرار گدي دمكرات مورد تاكيروهاي ني خواست مركزن درست آنست كه بعنوالي دلنيقرار گرفت و بهم
 يروهاي ننيعتري همسو كننده وستواندي انتخابات مي آزادني انتخابات آزاد و تامي شرط هاشي پنيخواست مشخص تام

 .خواهان تحول باشد

 ي باز شدن فضااي مردم و ي زندگتي كه بتواند در وضعيي تحقق رفرمهاي تلاش برا،ي مدني بر جنبش هاهي اجا تكياستراتژ
  استي اجتماعي تلاطم هاني اجا با كمتركي و تحقق اهداف استراتژياسي سنيادي بنراتيي تغي موثر باشد و تلاش براياسيس

 
  :حاتيتوض

 ي بودن آزادي بر نسبدي انتخابات را ذكر كردم و هدفم  تاكي آزادني مشخص امروز تامي من در رابطه با خواست ها-  1
  رابطه بكار بردني در اي بتوان واژه بهترديشا.  آنستنيانتخابات و روند تام

 
 لي تعداي غلبه بر فساد اي ضي مثلا رفع تبعدهي اول منعكس گردشي ما كه در ده ماده هماگري دكي استراتژيخواست ها – 2

 ي تحت الشعاع مبارزه برادي خواسته ها نباني تحقق ايمبارزه برا. ستي مجموعه خواست انتخابات آزاد نري زيع اجتمايشكافها
 آنان بدوران پس از يريگي پدي تصور بوجود آني گردد كه ادي انتخابات تاكي بر خواست آزادي بگونه ااي شده يانتخابات آزاد تلق

 گردديتحقق انتخابات آزاد موكول م

 
 كي تصور كه ني اافتهي ي مركزيژگي وِي كنونطي از آن كه ذكر شد، در شراي مشخص ناشيابات آزاد و خواسته ها انتخ3

 مقابله يطي مثلا در شراتواندي ما داشته باشد نادرست است و مي در خواسته هاي همواره نقش مركزتواندي مكيخواست استراتژ
  كندفاي اي و وحدت بخش ترتري نقش جدضي مقابله با تبعاي ي خارجاستي در سيي ماجراجواي يبا خطر حمله نظام
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 همه ي الزام براني وحدت بخش باشد؛ اي خواستتواندي انتخابات مي مشابه خواست آزادياسي سي اجا و سازمانهاي اگر برا4
مثلا .  باشند مشابه ما داشتهي هاتي خواست اولوني حول اي وحدت و همراهرشي وجود ندارد كه ضمن پذياسي سيانهايجر
 مركز مبارزه توانندي بر انتخابات آزاد نمدي ضمن تاكي احزاب قوماي ان زنيي همگراتي مثل جمعي موضوعياسي سيانهايجر

 شاني هاتي از اولويكي اي و تي اولوي اجتماعي چپ مبارزه با فساد و شكافهااناتي جري برااي نباشد وضيشان مبارزه با تبع
 .نباشد

 
 ني اعتماد بي شكل دهازمندي ني تحولات اجتماعني با كمترنيادي تحولات بنشبردي ما در پكيتراتژ تحقق خواست اس5
 يتلاش برا. ردي شكل گتواندي ماناتي جرني اي اجتماعي هاهي اعتماد باتكا رابطه و وزن پانيا.  استياسي سي اجتماعيروهاين

 به تشتت و ني جلب اعتماد مخالفزهي كه با انگي ضمن هر اقدام است و دريتراتژ اسني از اجزا ايكي اعتماد ني به ايشكل ده
 امر هم در مورد نيا. كندي اعتماد عمل مي شكل دههي علانجامدي آن بكاني نزداي خواهي جمهوريروهاي درون ني اعتماديب
 ست ما صادق ايراتژ مخالف اهداف و استي ولونيسي اپوزيروهاي و هم در رابطه با نتي درون حاكميروهاين

 
 ي كه به بي راستا هم اقداماتنيدر ا.   ضرور استكي از تحولات دمكراتي جهانتي امروز كسب حماوستهي در جهان به هم پ6

 ذكر ي كشور منجر شود با استراتژي اجتماعياسي سيروهاي ناني قابل گذر مري غيوارهاي دي بدتر از آن شكل دهاي ياعتماد
  استريشده مغا

 
وجود .  استراني اتي حاكمراموني خواهان رفرم در درون و پاناتي جرندهي آن زاتي كشور و حاكمياع اجتمياسي ستي موقع7

 يي فوق الذكر ضرور و اقدامات آنان تا آنجا كه در دفاع از رفرمهاي تحقق استراتژي آنان براني معتدلتري حتياناتي جرنيچن
  ماستدييوجب گردد مورد تا ذكر شده مي را در راستاهاي محسوسراتييباشد كه بتواند تغ

 
 تر مبارزه اعتقاد داشته كالي رادي هاوهي كه به شعارها و شييانهاي مداوم جريري كشور به  شكل گي اجتماعقي عمي شكافها8

 غلبه بر آنان است ي براروي نجي و بسي اجتماعي شكافهاحي تا آنجا كه به توضييانهاي جرنيعملكرد چن. شوديباشند منجر م
 ي  و تلاش براالوگيرابطه، د.  استي استراتژني اهي مبارزات و تحولات آرام است علهيل ماست و آنجا كه عدييورد تامثبت و م

  باشدي بسود تحولات آرام اجتماعتواندي مروهاي نني با ايي همسوتيتقو

 
) شودي و اجرا مرفتهي در عمل پذي ولافتهي ني قانونتي كه هنوز رسمتي از فعالياشكال (ي قانونمهي و ني مبارزه قانوني اجا برا9
 تحقق ندهي كه بتواند در آي حق و هم احتراز از كلام و اقداماتني تحقق اتي جلب حماي راستا هم تلاش برانيدر ا. كوشديم
  استم امكان را دشوار سازد لازنيا

 
 واكنش مناسب را طيدر برابر هر شرا خود كي بر اصول استراتژهي و گذار ناروشن است و ما بر تكندهي آي روندهاي چگونگ10

 فرم آن كي و نه محدود كردن خود بيطي در برابر هر شراي آمادگيتعمق در امكانات مختلف گذار تنها برا.  دادمينشان خواه
 .مثبت است

 
          فتاپوريمهد

  

************************************************************************** 

  :مير خسرويبابك ا
 .همچون يك شعار، آن هم استراتژيك بي معناست» انتخابات آزاد«سخن گفتن دربارة 

  
 ! دوست عزيزوارجمندم فرخ پس ازعرض سلام
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بي گمان اگرهمين نامه را بجاي نامة . ازتوضيحاتي كه براي باز وروشن كردن موضع ونظريات ات داده اي، صميمانه سپاسگذارم
شايد واكنش من اين . متاسفانه نامة پيشين،لااقل براي من، ناروشن بود. من واكنش نشان نمي دادمپيشين فرستاده بودي، 

دراينجا، تنها روي يكي دونكته آن هم به . سود راداشت كه موجب شد مواضع ات رابيشتربازبكني تا سوء تفاهم هابرطرف گردد
  :اجمال انگشت مي گذارم

   
محاصره «همه نيروهاي اپوزيسيون از راه : اين است كه ...  »استراتژي انتخابات آزاد«وستان ازمراد آن د«: ـ با تاكيد نوشته اي1

 . »به حكومت متحدا فشار بياورند كه قبول كند كه زير نظارت بين المللي در ايران انتخابات آزاد برگزار شود» مدني

   
ن وتو مدنظرداريم، باشد؟ يعني برگزاري انتخابات، مثلاً آنگونه كه م، »انتخابات آزاد «فكرنكنم مراد آن دوستان، برگزاري

مراد آن ! انتخابات رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي؛ درهمين جمهوري اسلامي ودرچارچوب قانون اساسي باشد
گزاري آن ، آنگونه كه من استنباط مي كنم، وصميمانه آرزومندم اشتباه كرده باشم؛ بر»استراتژي انتخابات آزاد«دوستان از

است؛ كه دولت »محاصرة مدني«دروراي دولت برسركاروبا دورزدن آن ودرمحاصره گرفتن آن، وفرجام پيكاري تحت عنوانِ 

ملاحظه (زيرنظرناظران بين المللي تن دردهد» انتخابات آزاد«يكجمهوريِ اسلامي راعملاً تسليم كند، ووا دارد تابه برگزاري 

نيزگزينش نظام » انتخابات آزاد«موضوع اين ). است» شاه سلطان حسين«نظر، درنقش مي كني كه دولت برسركارازاين م
تعيين آن تابع توازن نيروهادرآن ! كه مي تواند جمهوري باشد يا سلطنت مشروطه يا چيزديگر. مطلوب مردم درآن لحظه است

مجلس دتاً منظورشان انتخابات  باشد، قاعانتخاباتبديهي است كه اگر اصراراين دوستان برحفظ خواست . لحظه است
 . نيستهمه پرسي است، وگرنه، چيزي جزموسسان 

   
زيرا اگراين موضوع وخط ومرزهابه . بايد ازپريدن درتاريكي پرهيزكرد. بنابراين فرخ جان دقيق كردن اين موضوع بسيارمهم است

 ازسوي ما، همچون يك شعار، آن هم »انتخابات آزاد«درستي روشن شود، ملاحظه خواهد شد كه ديگرسخن گفتن دربارة 
 .استراتژيك بي معناست

   
آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها. سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است

انتخابات ها ش شرط هايِ مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پي
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

متحدين عيني وعنلي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
 . كشوراست

بل فراهم آوردن پيش شرط هاي هرمبارزة سياسي ديكردرجهت . دستيابي به اين خواست ها، في نفسه هدف نيستبي گمان، 
ازاين منظر، كه تو هم موافقي، وقتي خواست . تامين حاكميت ملت است كه درآن همة نهادهاناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد

  .خواهند بودآزاد  وناخواسته،  به طورطبيعيانتخابات هاهاي حداقلي بالافراهم آمد، 
  .فعلابه همين مختصر بسنده مي كنم. نكات ديگري هم هست كه ميل داشتم درميان بگذارم

  .سلامت وموفق باشي
   

 .سلامت وموفق باشي

  08/05/2012   بابك قربانت
   

************************************************************************** 

  :يرضا سياوش
  ؟هنوز اين پرسش باقي مي ماند كه آلترناتيو استراتژي انتخابات آزاد كدام است
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 بابك بسيار عزيز

    در زير چند نكته در باره بحث جاري ، پيشنهاد شما و رابطه آن با استراتژي انتخابات آزاد
   طرح پيشنهادي شما و استراتژي انتخابات آزاد–يكم 

ير را كه مي خوانم، آنرا بسيار نزديك ، بلكه منطبق با پيشنهادي مي بينم كه از استراتژي طرح پيشنهادي شما در نقل قول ز
انتخابات آزاد براي مرحله كنوني استخراج مي شود، اين امر از چشم تيز بين علمداري نيز پنهان نمانده و در ايميل خود به آن 

  :شما نوشته ايد. اشاره كرده است
آزادي مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، : تامين حداقل آزادي هادرشرايط كنوني پبكاربراي« 

درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، انتخابات ها آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
  ». . لغونظارت استصوابي 

روژه اتحادعمل اكثريت آپوزيسيون باشد ، مگر آنكه بدلايلي كه در پاراگراف بعدي اين طرح شما مي تواند محور اتحاد عمل، يا پ
پيشنهاد شما بعنوان اما اينجا تاكيد مي كنم كه دست كم از منظر استراتژي انتخابات آزاد ، . توضيح مي دهم خودمان نخواهيم

براي نمونه شما را . تبيين مي شود  ) ان استراتژيكمپين بعوان تجلي عملي هم(يك گام يا يك مرحله از كمپين انتخابات ازاد 
كه چند سال پيش، در » كمپين انتخابات ازاد، نقشه راه گذار گام به گام به دمكراسي« رجوع مي دهم به مقاله اي با عنوان 

هر استراتژي ديگري اما همين پيشنهاد وقتي از منظر استراتژي انتخابات آزاد يا ) . سايت اخبار روز(آستانه جنبش سبز نوشتم 
چرا كه در آنصورت همين پيشنهاد در دل يك پرسپكتيو فراگيرتر و چشم انداز . مطرح شود مي تواند جامع تر و كامل تر باشد

اگر نظام به مطالبات ما پاسخ نداد چه  براي نمونه، پرسش هائي مانند . دراز مدت تر و در مجموعه اي كامل تر ارائه مي شود
 عمل كردند چه بايد كرد، اگر مانند متحد استر اتژيك اشان حافظ اسد در 67ن اين نظام دوباره مانند سال كنيم، اگر سرا

پاسخ به همه اين پرسش ها را مي توان از .... اگر جنگ داخلي شد، اگر فروپاشي شد،. سوريه اقدام كردند چه مي توان كرد
استراتزي روشن و مدون و فرموله، نه تنها پاسخي براي اين پرسش ها وجود اما در فقدان . استراتژي انتخابات ازاد استخراج كرد

با اين همه مشكل اصلي در راه اتحاد عمل بر سر پيشنهاد شما چيز . ندارد، بلكه ، حتي طرح آنها مي تواند تابو محسوب شود
  . ديگري است

همه ....(ادعمل اكثريت آپوزيسيون باشد، مگر آنكه اين طرح شما مي تواند محور اتحاد عمل، يا پروژه اتحدر بالا گفتم كه 
تفاوت كساني كه راهبرد انتخابات آزاد را با مقتضيات آن مي پذيرند، با آنها كه با آن . مشكل در اين يك نكته نهفته است

هيم با بازگشت به مگر آنكه بخوا) ... مخالف اند ، و يا حتي موافقند ولي نمي خواهند مقتضيات آن را بپذيرند، همين جا است
)  جمهوري–سلطنت (و يا تاكيد بر زنده كردن دوباره دسته بندي هاي ديگر مانند »  برانداز-اصلاح طلب «دسته بندي قديمي 

  . ، اتحاد عمل را تنها به خودي ها محدود سازيم
ژه ها و اقدامات عملي به پيشنهاد  از زاويه عمل و پرو"خلاصه آنكه هر كاه استدلالات نظري و تئوري را كنار بگذاريم و صرفا
انتخابات آزاد  پيشنهاد مي كنيد و آنچه از استراتژي  شما بنگريم، خواهيم ديد كه تفاوت چنداني ميان اقداماتي كه شما

  . استخراج مي شود ، نيست
  

استثنائي است كه موجب  آيا وجود برداشت هاي متفاوت از استراتژي انتخابات ازاد امري طبيعي و ديهي است يا امري –دوم 
  : نوشته ايد. بلاموضوع شدن آن ميگردد

استراتژي انتخابات آزاد كه شما ازآن سخن مي گوئيد، ازنوعِ برخي آية هايِ آبسترة قرآني نيست كه تعبيروتفسيرهاي گوناگون 
هيزكند ومردم ونيروهايِ سياسي اگرمي خواهد استراتژيِ سياسي فراگيرباشد ومردم را تج» انتخابات آزاد«شعار. ازآن مجازباشد

چگونه مي شود .  اجرا باشد همه فهم ومورد پذيرش وقابل ودردرجة اول بايد روشن وسادهرابه پيكاروجانفشاني وادارد، 
  دورِشعاري حلقه زد وآن را به موتورتحركات سياسي ـ اجتماعي مبدل كرد، كه هركس تفسيرودرك خاص خودراازآن دارد؟

 طبيعي و بديهي و جهانشمول براي هر راه حل و هر گفتمان و  امري كالي را كه شما مطرح مي كنيد در واقع بابك ارجمند، اش
در همين نقل  . هم وارد است» اصلاحات« ايراد به  براي نمونه همين  . گل بي خار سخت پيدا مي شود. هر استراتژي است

فراموش نكننيد . جايگزين كنيد تا برايتان آشكار شود» اصلاحات« واژه بود آن را با» انتخابات آزاد«قول شما ، هر كجا عبارت 
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از آن فراتر، شايد . گلگي كرده است» اصلاحات«كه آقاي خاتمي خودش بارها از وجود برداشت هاي مختلف و گاه متضاد از 
تخابات ازاد هم، همين امروز در مورد استراتژي ان. بتوان گفت درك امروزي سران اصلاحات با درك گذشته آنها متفاوت است

. ولي اشكال اساسي در پيش برد پروژه مشترك ايجاد نمي كند.  منطبق نيست"هم درك من با بخشي از دوستان سجا كاملا
    .البته كار را سخت تر مي كند ولي طبيعي است

  
در نهايت بحث اصلي و سودمند بر زيرا . هنوز اين پرسش باقي مي ماند كه آلترناتيو استراتژي انتخابات آزاد كدام است - سوم 

پاسخ در بقيه ايميل ها باشد اما استراتژي رقيب انتخابات ازاد كدام است؟ شايد . سر رقابت دو يا چند استراتژي گذار خواهد بود
  . كه هنوز نخوانده ام
  به اميد بهترين ها 

  سياوشي
   

************************************************************************** 

  :حبيب پرزين
 باشد؟ آيا كشوري وجود دارد كه بدون انتخابات آزاد به دمكراسي رسيده

  
 رضا سياوشي عزيز

 من چندسوال دارم. ناروشن حل بشوند خوشحالم از اينكه به اين بحث پيوستي، چون ممكن است بعضي نكات

 باشد؟ اسي رسيدهآيا كشوري وجود دارد كه بدون انتخابات آزاد به دمكر

 آلترناتيوهاي انتخابات آزاد چه هستند؟ چگونه ميتوان بدون انتخابات آزاد به دمكراسي رسيد؟ يا

 متفاوت انتخابات آزاد وجود دارد آيا فقط يك استراتژي انتخابات آزاد وجود دارد، يا استراتژيهاي

نيست؟ اين قضاوت بر اساس مقايسه با كدام الگوي  چرا طرح بابك به استراتژي انتخابات آزاد نزديك است اما طرح فرخ
 گرفته؟ شناخته شده آكادميك يا تاريخي صورت

  
 شاد باشي

 حبيب پرزين

  

************************************************************************** 

  :بابك امير خسروي
  ...كيل مجلس موسسان است؟ انتخابات آزاد براي تشچيست؟ » انتخابات آزاد«منظورشما از

 !سلام رضا جان

لذا علاقمند به . بي گمان زمينة جالبي براي گفتگووجستجوي راهي براي تفاهم است. نوشتة درنگ شدة ات را با علاقه خواندم
بينم منتهي پيش ازبيان نظرم دربارة نكات مطرح شده درنامه ات؛ وبررسي تفاوت ها وهمسوئي ها؛ لازم مي . اين گقتگوهستم

. باپاسخ هاي روشن تودربارة پرسش هائي كه درنامة پيشين خود مطرح كرده بودم، وهنوزپاسخي دريافت نكرده ام، آشنا بشوم
  . بعضي ازاستدلالات من، مبتني براستنباطاتي است كه ازنوشته هاي شما دارم؛ كه براي داوري روشن وقطعي، ناكافي است

انتخابات « را كه موضوعيازنگاه من، .  را، بيان بكنينظرات كلي همفكرانتانوتاه لذا مصرانه ازتوخواهش مي كنم، ولوك
.  اجتماعي معيني راكه درنظردارد، حل كند، كاملاً روشن نيست-پيشهادي شما بايد به كرسي بنشاند يا مسالة سياسي» آزاد

مثلاً آيا .  مي زنم، ولي لازم است روشن گرددچه مي باشد، اهميت دارد؟ حدس هائي» انتخابات آزاد«ويا اينكه منظورشما از
» همه پرسي«پيشتهادي شما چيزي از تبار» انتخابات آزاد«منظورتان انتخابات آزاد براي تشكيل مجلس موسسان است ويا 
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همه فهم ومورد  وروشن وساده«:واهد خاستراتژي اگر مي برايِ تعيين تكليف نظام برسركاريا انتخاب نظام مطلوب است؟ 
  . مي بايد به اين پرسش ها پاسخ روشني ارائه دهد ،» اجرا باشد ذيرش وقابلپ

، درنبود آزاديهاي اولّيه است؛ كه ازنگاه من، وجودآنها، كليد راه »محاصرة مدني«به همين ترتيب است چگونگيِ تحقق پروژة
  .طرح كردم، بسيارضروري استلذاپاسخ شما به پرسش هائي كه درنامة پيشين خودم. اندازيِ هرطرح سياسي مي باشد

  .برايت آخرهفتة خوبي آرزو مي كنم
  12/05/2012قربانت بابك 

  

************************************************************************** 

  :حسن كلانتري
  چگونه مي خواهيم بيشترين فشار را بياوريم؟

   سلام به دوستان

را به رژيم بياوريم براي قبول شرايط نيرو هاي مخالف، كه شامل   "بيشترين فشار"  بايد كه بقول مزدك عزيز در اينكه  
ولي  .فكر كنم بيشتر دوستان هم نظر هستند .... خواسته هاي دمكراتيك  و همه ي  آزادي هاي سياسي،انتخابات آزاد 

ه نقطه اي برسيم كه رژيم را مجبور شده و ب....ميخواهيم با توجه به قدرت حاكم، توان جنبش، نبودن آزادي و " چگونه"
برداشت من هم مثل شاهرخ اين هست كه آقاي . ،در بسياري از نظرات مبهم، مانده هست تسليم به انجام اين خواسته ها بكنيم

ين البته از نظر من ا. (  جوابي مشخص، روشن،ايجابي، و قابل انجام داده اند"چگونه رسيدن "امير خسروي گرامي به اين 
  )امكان هم هست كه راه هاي ديگري كه مكمل باشد هم هست

،اگر در  به آن نقطه كه رژيم مجبور به قبول خواسته هاي نيرو هاي مترقي بشود) مسالمت آميز( "چگونگي راه رسيدن "
ر آنچه تا امروز صحبت دوستان مشخص و روشن شود اين اميد را ميدهد كه در اين گوناگوني افكار و روشها، راه هايي افزون ب

   .ميدانيم را داشته باشيم
  با تشكر،

   حسن كلانتري
  

************************************************************************** 

  :مزدك ليماكشي
  ويم خواهان لغو انحصار قدرت شبه حكومتفشار با 

  
  دوستان با سلام به حسن كلانتري عزيز و ديگر

   ساله با مردم ايران است و همزمان با بخش عمده اي از جهان در گير است33م در جنگي ببينيد اين رژي

اين رژيم قرار بود كه همه مسلمانان جهان را بر عليه جهان متمدن متحد كند اما اكنون اكثر كشورهاي اسلامي را در مقابل 
  خود دارد

ي خواهند بپذيرند اين است كه اگر فشار جامعه جهاني به بلوك كنند و يا نم يك مساله ديگر كه برخي از دوستان فراموش مي
صحبت از فشار جامعه جهاني به رژيم  نبود و در باره ايران وقتي نبود اكنون خبري از دمكراسي در اين بخش از جهان شرق

  امپرياليست ها صفاسلامي مي شود برخي از دوستان شديدا در مقابل باصطلاح ارتجاعي ، ديكتاتوري و جنايت كار جمهوري

  آرائي مي كنند

  مبارزه قهرمانانه مردم ايران و فشار سنگين جامعه جهاني رژيم جمهوري اسلامي را از هم خواهد پاشيد

  با شركت همه تا انتخاباتي آزاد فشار آورده و خواهان لغو انحصار قدرت شده وظيفه ما است كه براي ايجاد دمكراسي به رژيم

  گزار شود له احزاب حاكم برگروه ها و از جم
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كه مساله انحصار قدرت حكومتي را مورد پرسش قرار نمي دهد و به گمان  در تحليل بابك دو ضعف اساسي وجود دارد اول آن
نيز در خدمت رفسنجاني و  كند امر به نفع خامنه اي است و تلاش هاي ما بر اساس آن چه كه بابك پيشنهاد مي من اين

 شد و دوم اينكه بابك در رابطه با جامعه جهاني تا هنوز متاثر از ايديولژي واهي از ولي فقيه تمام خواهدخاتمي براي سهم خ

رژيم امري حتمي است اما به باور من اگر  فروپاشي .گذشته خود مي باشد و از تجربه فروپاشي بلوك شرق نمي خواهدبياموزد
رژيم كه  براي جلوگيري از فروپاشي كه  جنبش سبز بقبولانيم و يان هايي از اصول گرا ما بتوانيم به اصلاح طلبان ، بخش
  شوند شانس ما براي رسيدن به دمكراسي خواهان پايان دادن به انحصار قدرت ايجاد معلوم نيست به كجا مي انجامد و

ي بيشتر به جا نخواهد ماند ما تيكه پاره هاي دمكراسي در كوتاه مدت بيش تر است اما اگر اين سياست تحقق پيدا نكند از كشور
  به فرزپاشي كشور نيز خواهد انجاميد و فروپاشي نظام جمهوري اسلامي

  با تشكر از شما

  مزدك ليماكشي

   

************************************************************************** 

  :بابك امير خسروي
  !»كاربراي تامين حاكميت ملتپب«: به صورت ايجابيِِ،نقشة راه پيشنهادي من

  

 !دوست ارجمندم كاظم علمداري، پس ازسلام

بخش مربوط به . ولي متاسفانه، موضع من درست بازتاب نيافته است. ابتكارجالبي براي روشن ديدن تفاوت ها وهمسوئي هاست
، دراشاره به نقشة راه پيشنهادي اميدوارم هم شما ونيزسايردوستان.  ملاحظه مي كنيدرنگ بنفشهجمعبندي نظرم رادرمتن با 

  .من، عنايت كرده وموضع مرا، به گونه اي كه بارديگردرزيرنقل كرده ام، بازتاب داده ومورد توجه قراردهند
  14/05/2012 اميرخسروي   بابك ارادتمند

  
 :برخي تقاوت ها و توافق ها براي دگرگوني آنطور كه من مي فهمم  

او هم به استراتژي انتخابات آزاد و هم به پيش . وشي و از سوي ديگر به اميرخسروي نزديك استاز يكسو به سياوفرخ نگهدار 

او فرض را برآن نهاده است كه .  مي خواهد با همه نحله ها، از جمله رژيم گفتگو كنداو. شرط هاي انتخابات آزاد تكيه مي كند
او گفتگو را براي تامين پيش . ديگران جدا بيفتد  او ازاين امر سبب مي شود طرح. رژيم هم يك نحله است و اهل گفتگو

 .نيازهاي انتخابات آزاد لازم مي داند

پيكاربا رژيم در . را به مراحل مختلف تقسيم مي كند ودستيابي به حاكيت ملت   استراتژي مبارزه با رژيمبابك اميرخسروي
مرحله .  است) آزادهايِ پيش نيازهاي انتخاباتونيز( بوعاتومط مرحله نخست براي آزادي هاي اوليه مانند آزادي قلم وبيان

رفع ساير مشكلات براي برقراري حاكميت مردم، از جمله جدايي دين و دولت و  . خواست انتخابات آزاد طرح مي شود بعدي

ازجمله لغونظارت (دِانتخابات هاي آزاهاي  نيازتامين پيش .پايان بخشي به ولايت مطلقه فقيه در مراحل نهايي انجام مي گيرد
براي گزينش نهادها وارگان هاي حكومتي، نظيرانتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي وشوراها )استصوابي 

زيرانتيجة  .همين مرحله ازپيكارنيروهاي سياسي آزاديخواه ومردم ايرانستومحوريِ بخشِ جدائي ناپذيرونظايرآن، 
يخواه به قوة مقننه ومجريه وشوراهاست؛ كه توازن نيروها رابه هم مي زند وطرح  دستيابي نيروهاي اصلاح طلب وآزاد،آن

  . وتصويب لوايح درراستاي آزادي وحاكميت ملت رافراهم مي سازد
  

  هايِفاكتورهاي ديگر، طرح سنجشِ آمادگي ذهني نيروهاي سياسي و درمرحلة بعدي، پس ازارزيابي دوبارة توازن نيروها، و
تازة قانون مطبوعات، انحلال دادگاه هاي انقلاب، لغو دادگاه ويژة روحانيت، لوايحي درراستاي دفاع ازحقوق لايحة مطالباتي نظير
  .، پي گيري مي شودزنان ونظايرآن
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طرح و درمرحلة بعدي، سپس، . تمام اين مطالبات درچارچوب قانون اساسي وازراه هاي مسالمت آميزقانوني شدني است
ازولايت مطلقه فقيه كنوني، محدودكردن دورة اشغال مقام رهبري، شورائي كردن » مطلقه«صفت رداشتن بخواست هائي نظير

 ...آن، بازنگري درتركيب مجلس خبرگان و

وازحالا قابل طرح . استي فتننيروها صورت گرنوين  وهربارباارزيابيِ توازن ؛ابن ها وبي گمان برخي ديگرازمطالبات، گام به گام
  .چه بسا درشرايط مساعد بتوان سرعت بيشتري به تحقق اين گونه خواست ها، بخشيد. ستوپيش بيني ني

  

  ايجابيِ، بل به صورت»پيكاربارژيم«:دربيان،  سلبي نه به صورت،اين راهم تاكيد كنم كه نقشة راه پيشنهادي من

. بل استخراج ازقانون اساسي نيزمي باشدقانوني آن، قاهايِ  كه مادة .پيش مي رود »پبكاربراي تامين حاكميت ملت«:دربيانِ

بلكه . ستنيندگي طولاني سياسي من ز تنها ناشي ازتجربيات تلخ ، مسائل سياسي طرحِ ايجابيرويكردتاكيد من دراتخاذ 
ست، كه اصلاح طلبِ درون وپيرامون آن نيزهدربرگيرندة نيروهاي موثر، »اكميتح«، پديدة رايط مشخص جمهوري اسلاميشدر

   ورزنديم تلاش ،وبراي تحقق آنهادارند ت ا براي پذيرفتن اينگونه مطالبگيعيني وعملي، البته باشدت وضعف؛ آماد ربه طو
  

استفاده   بايد از خواست منطقي، قانوني، خالي از خشونت انتخابات آزاد براي چالش رژيم و سازماندهي مردم رضا سياووشي
فرض او . به اين معنا كه تا عملي شدن اين خواست بايد اين شعار حفظ شود. تبرخورد او به اين خواست استراتژيك اس. كرد

اين است كه رژيم ديگر رأي اكثريت را ندارد و در رقابت انتخاباتي آزاد نهايتا بازنده خواهد بود و جامعه با هزينه كم به 
  .دمكراسي مي رسد

و درتنگنا قرار دادن  ي مدني بوجود آورد كه ضمن محاصره مي خواهد با شعار انتخابات آزاد، نهاد هااميرحسين گنج بخش
  )دمكراسي بدون نهاد هاي مدني دوام نمي آورد. (خالي از خشونت رژيم با اين نهاد ها، دمكراسي آينده را هم تضمين كند

  .، استراتژي انتخابات آزاد را درست نمي داند و بر آشتي ملي تكيه مي كندحبيب پرزين

آشتي ملي منوط به تناسب قوا يا درماندگي رژيم . گو با رژيم، حتي اگرممكن باشد، شطرنج با گوريل است گفتكاظم علمداري
ديكتاتوري در . ريشه استبداد ديني ادغام دين و دولت و مقام مادام العمري ولايت مطلقه فقيه است. وجود ندارد است، كه فعلا

اما انتخابات آزاد خواستي قانوني، خالي از . ازهاي آن را نداده استپيش ني و شكل گيري اجازه انتخابات آزاد هيچ جامعه
تنها جنبش هاي اجتماعي حريف . قرار بگيرد و مردم پسند است ومي تواند درخدمت رشد جنبش هاي اجتماعي خشونت

  . بنابراين جنبش سبز را بايد دوام و قوام بخشيد. ديكتاتوري مي شوند

بنابراين، با تمام . آزاد و پيش نيازهاي آنرا اهرم از دست دادن قدرت انحصاري خود مي بيند انتخابات رژيم جمهوري اسلامي
آنها سهيم كردن نيروهاي متزلزلي مانند خاتمي درقدرت را صدمه به ساختارقدرت انحصاري خود مي . توان مانع آن مي شود

ر آمدن با مخالفان، سركوب را راه حل مشكل خود مي تنها ادامه وضعيت كنوني را مي پذيرند و به جاي گفتگو و كنا. بينند
  . دانند

  .لطفا اصلاح كنيد. اگر برداشت من نادرست است مي بخشيد
  علمداري

  

************************************************************************** 

  :بابك امير خسروي
  ب سياسي وسنديكاها چگونه مي خواهيد راه بيندازيد؟احزا جنبش هاي اجتماعي را درنبود حداقل آزادي ها و

  
 !پس ازعرض سلام دوست عزيزم آقاي علمداري،

فقط . با كمال ميل نظرم رادربارة نكات اصليِ مندرج درآن خواهم داد. نامة اخيرت رامثل هميشه با علاقه واشتياق خواندم
ت مشتركي با نامه هاي شما دارد كه مايلم يكجا به آنها چون نكا. درانتظارپاسخ هايِ آقاي سياوشي به پرسش هايم هستم

  . بپردازم
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كليد واهرم اصلي براي  راجنبش هاي اجتماعياين : دراينجا تنها يك سوال دارم وخواهش مي كنم توضيح بدهيد

ودراين ، درنبود حداقل آزادي ها ووجود احزاب سياسي وسنديكاها وتشكلات مدني ديگر؛ دفع ديكتاتوري مي پنداريد
شرايط سركوب وخفقان وبستة جمهوري اسلامي كه آنهمه روي آن تكيه مي كنيد؛ چگونه مي خواهيد به راه بيندازيد؟ وهدايت 

  .نيزمطرح است» محاصرة مدني«كنيد كه قابل كنترل باشد وبه شورش هاي كورخياباني منجرنشود؟ همين پرسش البته درمورد
  13/05/2012   بابك ارادتمند

  
  

************************************************************************** 

  

  :كاظم علمداري
  . نمي گذارد اين نهادها ساخته شوند هاوجود مي آيند كه حكومته جنبش هاي اجتماعي دقيقا به اين دليل ب

  
 سلام به دوست عزيزم، بابك جان

  .سپاسگزارم از توضيحات اصلاحي شما بسيار

كرديد؟ چون من خودم بر خلاف ساير  من آيا شما ياداشت زير را كه ديروز در پاسخ پرسش شما فرستاده بودم دريافتض در
و از  ياداشت آقاي نگهدار را هم دريافت نكردم. ليست فرستادم ولي باز دريافت نكردم ايميل ها آنرا دريافت نكردم و دوباره به

 .شدم طريق ايميل آقاي پرزين مطلع

 حترامبا ا

 كاظم

  
 دوست عزيزم آقاي اميرخسروي، با سلام و سپاس از پرسش روشنگرايانه شما

  . هرزهري پاد زهر خود را دارد
در تمام جوامعي كه جنبش هاي اجتماعي دگرگوني ايجاد كرده اند ديكتاتوري و خفقان بوده و امكان ساخت حزب و سنديكا و 

ر كشورهاي اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين، كشورهاي آسيايي، و خاورميانه در جنبش هاي اجتماعي د. تشكل مدني نبوده است
تقريبا هيچ يك از اين جنبش ها . شرايط اختناق بوجود آمدند و موفق شدند كه ديكتاتوري را در يك بزنگاه تاريخي حذف كنند

بدست جريانات غيردمكراتيك به شورش هاي كوربدل نشدند، ولي ممكن است گفته شود كه رهبري جنبش هاي بهارعربي 
 رخ داد ناشي از شكل گيري 88آنچه در دوره پيش و پس از انتخابات سال . افتاده است، كه داوري در اين موارد نيز زود است

  آيا آن جنبش به شورش هاي كوربدل شد؟. جنبش اجتماعي سبزبود كه دلايل ناكامي آن بايد مطالعه شود
 و تشكيلات مدني هيچ زمان نبايد متوقف شود، ولي اينكه به اميد شكل گيري آن بنشينيم و تلاش براي ايجاد حزب و سنديكا

دقيقا جنبش هاي اجتماعي به اين دليل بوجود مي آيند كه حكومت نمي . باطرح هاي ديگر مخالفت كنيم، درست نيست
بود و شما ومن هم در مملكت خودمان بوديم و اگرامكان ساخت آنها بود، انتخابات آزاد هم مي . گذارد اين نهادها ساخته شوند

گره كار دراين است كه ديكتاتوري مانع ايجاد همه آنها از .دريكي از احزاب قانوني خواست هاي سياسي خود را پيش مي برديم
  . جمله آزادي است

اي حزبي ومدني زيرا نهاده. بنابراين، پرسش شما در مورد هرطرحي، از جمله طرح شما به مراتب بيشتر مطرح است
. وسنديكايي نمي توانند غير قانوني فعاليت كنند، جنبش هاي اجتماعي از اساس غيرقانوني و عليه بي قانوني شكل مي گيرند

در شرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت مانع يك تجمع بيست نفره مي شود، مراسم دفن و 
مدافع را زندان مي كنند و موارد بسياري كه نياز به بازگو كردن آنها نيست چگونه مي خواهيد كفن راسركوب مي كند، وكيل 

حزب و سنديكايي بسازيد كه ديكتاتوري كناربزند؟ مگررهبران سنديكاي شركت واحد در زندان نيستند؟ مگر احزاب اصلاح 
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ادي داشته ايم؟ پاسخ حكومت به خواست ها چه طلب غير قانوني اعلام نشدند؟ مگردراين سي و سه سال ما خواستي جز آز
  بوده است؟ 

و . بايد كوشيد كه جنبش سبز قوام و دوام يابد و كمبودهاي آن جبران شود و در كنار آن خرده جنبش هاي ديگر شكل بگيرد
بايد با . ين ببرندمتاسفانه كساني از درون اصلاح طلبان مي كوشند كه جنبش سبز را از ب. نگذاشت يأس و نا اميدي غلبه كند

  . آنها مقابله كرد
  ارادتمند شما

  

************************************************************************** 

  :بابك امير خسروي
  سياستگذاري، براي مشي  سياسيِ اصلاح طلبي بسياراساسي است رويكرد ايجابي يا سلبي درطرح مطالبات و

  
  !فرخ عزيز، پس ارسلام

نكات گوناگوني رامطرح كرده اي . به سهم خود، ازمشاركت تو دراين گفتگو وتبادل نظراستقبال مي كنم وخوش آمد مي گويم
  . كه شايان درنگ وواكنش است

بحث واظهارنظردربارة . دراينجا تنهابه توضيح دوسه نكته بسنده مي كنم كه درتوضيح مواضع من، نادرست مطرح شده اند
شده درنامه ات راكه عمدتاً به توضيح مواضع تودررابطه بامناسبات ميان حكومتگران واپوزيسيون است، به سايرنكات مطرح 

  .شايد ديگرمخاطبان نامه ات به ويژه آقاي علمداري به اين موارد بپردازند! فرصت ديگري مي گذارم
   

ار انتخابات آزاد شعاري پيش رس است و ما تا اين جا آن طوركه من فهميده ام بابك عزيز فكرمي كند شع «: ـ نوشته اي1
  .  »مطالبات عاجل تري داريم كه اگر آنها برآورده نشود انتخابات آزاد هم برگزار نخواهد شد

رابه عنوان موضوعي مستقل، كه بشود برمحورآن » شعارانتخابات آزاد«تاكيد آن راپيش ازهرچيزضروري مي دانم كه من هرگز

ارزيابي كرده » شعاري پيش رس«دوين كرد، مطرح نساخته ام؛ تا آن را، آنگونه كه مطرح ساخته اي، يك استراتژيِ مبارزاتي ت
  . باشم

  

را به قلم آورده ام، صرفاً براي نقد آن ونشان دادن »استراتژي انتخابات آزاد«تا آنجا كه بخاطردارم، هرجااصطلاح
  .  آن بوده استRégime changeگوهر

درراستاي تحقق انتخابات هايِ نهاد ها وارگان هادرشرايط آزاد، درجمهوري اسلامي مطرح شده است؛ نقشة راهِ پيشنهادي من 
دراين رابطه من . كه خود، بخش جدائي ناپذيروبسيارضروري ازهمين مرحلة پيكارما براي تامين آزادي هاي اوليه مي باشد

برخي تقاوت هاو توافق ها براي دگرگوني آنطور كه  :تحت عنوان( آقاي علمداري14/05/2012توضيحاتي درپاسخ به نامة 
  .اميدوارم خوانده باشي. داده ام كه ديگرتكرارنمي كنم ) درميلينگ ليست گذاشته اند،من مي فهمم

 
حال آنكه طرح آن دوستان، آنگونه كه من استنباط كرده ام واميدوارم آقاي سياوشي باتوضيحات خود موضوع راروشن تربكند؛ 

آن هم، نه به دست دولت برسركاردر جمهوري اسلامي؛ بلكه دروراء آن وبا دورزدن ! استيك انتخابات آزاد قطفبرگذاري 
  !. وبه تسليم واداشتن رژيم برسركارصورت خواهد گرفت ازآن

  

استراتژي «چنانكه ملاحظه مي كني، متاسفانه، هيچ وجه تشابه وهيچگونه سنخيت ماهوي ميان آنچه دوستان تحت عنوان
انتخابات هاي متداول  است؛ بامطالبي كه من در بارة برگذاري گوهرآن تغييرنطاممطرح مي سازند، كه » انتخابات آزاد

ازآن سخن انتخابات رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي وغيره، درشرايط آزاد، : درجمهوري اسلامي، يعني

   .وجود ندارد، مي گويم
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نبود، من شايد، به مقولة » استراتژي انتخابات آزاد«ث ونقد نظردوستان ما دربارةدراينجااضافه كنم كه اگرموضوع بح

زيرااگرآن خواست هاي مرحله اي .  ارگان ها ونهاد هايِ جمهوري اسلامي، حتيّ اشاره اي هم نمي كردمانتخابات هاي آزادِ
ونيزپيش نيازهاي لازم براي برگذاري انتخابات ها آزادي مطبوعات، احزاب وسنديكاها و نهادهاي مدني : اوليه مورد نظرما، يعني

درآزادي دركشورما، ازجمله لغو نظارت استصوابي، فراهم شده باشند؛ درآن صورت ديگرنيازي به طرح شعارانتخابات هاي آزاد 

صد كه ! استن ندارد، نتيجة طبيعيِ وجودِ چنين جامعة نسبتاً باز وآزاد است وگفتن وخوآزادِ انتخابات هازيرا برگزاريِ ! نبود
  ! پيش آيد،  نَود هم پيش ماست

  
منتهي درشرايط كنونيِ جمهوري اسلامي، بخاطرنبود آزادي ها، هرباركه انتخاباتي پيش مي آيد، فرصتي دست مي دهد 

مد كاري كه ازجمله آقايان مح. تاخواست هاي آزاديخواهانة مردم، ازجمله تامين پيش شرط هاي انتخابات آزاد مطرح گردد
  .خاتمي وميرحسين موسوي به آن دست يازيدند

تصورم ازحرف بابك اين است كه اومي گويد بيائيم باهم عليه حكومت متحد شويم اما نه براي شعار درشتي « :ـ نوشته اي2
  .  »مثل انتخابات آزاد، بلكه براي خواسته هايي كه گرفتني تراست

  

خلاصه من چنين حرفي . توضيح داده ام وتكرارنمي كنم»  انتخابات آزاداستراتژي«من پيش تر، دربارة مرزبندي ام باطرح

 دربرابربا حكومت نيزدرنامه مورد اشاره ام به آقاي علمداري  ايجابي ياسلبيدررابطه با رويكرد . نزده ام واعتقادي به آن ندارم

درطرح مطالبات وسياستگذاري، براي كساني سلبي  يا ايجابيمسالة رويكرد . توضيحاتي داده ام كه ازتكرارآنها پرهيزمي كنم
زيرامي شود وبايد، يك جنبش سياسي ـ اجتماعي براي . كه طرفدارمشي سياسيِ اصلاح طلبي هستند، بسياراساسي است

اما اصلاحات درنهايت ازبالاصورت مي گيرد و نقش حكومت دراين راستا، . اصلاحات به راه انداخت ودركل جامعه اثرگذاشت
  . استپراهميت

  14/05/2012قربانت  بابك اميرخسروي 
  

************************************************************************** 

  

  :فرخ نگهدار
   نيست »استراتژي انتخابات آزاد«شايد مشكل در نامِ 

  
 با سلام بر بابك عزيز

  ممنون از توضيحات
   : توافق نظر داريماعتقادم اين بوده است كه من و تو در نكات

بخش عمده اي از  اين انتخابات هايي كه در جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود به اين معنا آزاد نيست كه .1
   . از حق مشاركت در آن ها محروم هستيم-  به شمول همه ماها كه در اين بحث شركت داريم -نيروهاي سياسي 

م كه موانع حقوقي و سياسي موجود بر سر راه شركت بخش هاي همه ما داريم تلاش مي كنيم و خواهان اين هستي .2
   .محروم از حق مشاركت در جامعه ما از ميان برداشته شود و شركت در انتخابات براي همگان آزاد باشد

همه ما داريم بحث و تبادل نظر مي كنيم كه براي اين تلاش هاي خود يك طرح و نقشه ي مشخص تري تنظيم و با  .3
   . طرح و نقشه را به طور همĤهنگ با وجود همين جمهوري اسلامي پيگيري كنيمهمديگر همان
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استراتژي انتخابات «يا به طور خلاصه » استراتژي ما براي رسيدن به انتخابات آزاد«من نام اين طرح و نقشه را گذاشته ام 
   .»آزاد

  
اگر ممكن است يك كلمه .  نيست »اتژي انتخابات آزاداستر«بعد از اين توضيحات برايم سوال ايجاد شد كه شايد مشكل در نامِ 

استراتژي «اين كه مي گويي در نظر كساني . توضيح بده كه آيا ما همچنان بر مضمون اين سه بند توافق نظر داريم يا نه
  .  بند فوق هم همان برندازي است٣است دليلي نمي شود كه معناي   Régime change دقيقا همان» انتخابات آزاد

  
روي . را بگذاريم كنار» استراتژي انتخابات آزاد«با اين حال براي اين كه فهم ما از حرف يك ديگر دقيق شود فعلا اين اصطلاح 

چون . آيا تو با مضمون سه بندي كه در بالا برشمردم موافق هستي؟ حساب من اين بوده است كه هستي. مضمون حرف بزنيم
حساب من تا كنون اين بوده كه بابك . ز شعار ايران براي همه ايرانيان استقبال مي كنيبارها از تو خوانده و شنيده ام كه ا

تعبير مي كند و نه يك ورزيون  تغييرات در رژيم جمهوري اسلامي ايراناميرخسروي مضمون و محتواي سه بند فوق را 
versionاز سياست  Régime change . شدجواب تو راهگشاي ادامه اين بحث مفيد خواهد .  

  قربانت
  فرخ

  

************************************************************************** 

  :همايون ماكويي
  .چه كه بايد در دستور كار قرار گيرد، ايجاد نهاد و سپس توسعه منابع است براي تحقق هر استراتژي سياسي آن

  
  .در آميخته استقبل از هر چيز با سه موضوع پايه اي  مشخص، بطور عمومي و برنامه ريزي استراتژيك بطوراستراتژي 

 تعريف وضعيت حاضر

 تعريف وضعيت ايده ال

 نقشه راه براي رسيدن از شرايط فعلي به شرايط ايده الو 

 بايد تعيين شود چه اقداماتي لازم است صورت پذيردراه در اين نقشه 

 .ات انجام شودو بايد روشن شود چه منابعي لازم است تا اين اقدام

 . قرار گيردبررسيبايد مورد داخلي و خارجي  فرصت ها و موانع مورددر اين و 

  
 در بين اعضاء براي شرايط ايده الي - بينش-يك جمعيت سياسي براي برنامه ريزي استراتژيك لازم است كه تصويري مشترك 

 و اقدامات لازمي را -مثلا منشور- زمينه داشته باشد يك برنامه عمومي مشترك در اين. كه مي خواهد به آن برسد داشته باشد
موضوع برنامه ريزي استراتژيك مربوط به آن دسته از واقعيات . كه بايد انجام شود براساس منابعي كه در دست دارد تعيين كند

و هدايت ري دارند، در ميدان هستند كه استراتژي هاي ديگنيز بازيگران ديگري . است كه برنامه ريزان بر آن كنترل دارند
  .و در بسياري از موارد متناقض با استراتژي ما است.  تحت كنترل ما نيستاقدامات آنان
 براي رسيدن به اهداف جمعيتي، هر  و واقعيت ها و مشخصه هاي محيط كارمحدوديت هاامكانات، -اين عوامل با توجه به 

 ،بدون تحقق آناهدافي كه . د كه الزامات فوري محسوب مي شوداستراتژيك خود توجه را به آندسته از مسائل معطوف مي كن
 .به پيش نمي رود كاستراتژيبرنامه سلسله اقداماتي كه مورد نظر است متوقف مي ماند و 

و براي برنامه ريزي استراتژيك كه رسيدن از وضع فعلي به . چون براي جمعيتي كه متشكل نيست نمي توان وظيفه تعيين كرد
 است بايد اقداماتي صورت گيرد و وظايف معيني تعيين و اجراء شود، ايجاد آن نهاد هاي سياسي كه قادر باشند وضع ايده ال

اقداماتي انجام دهند تا فاصله بين شرايط فعلي و شرايط ايده ال را طي كنند، جدا از آنكه چه بينشي و يا چه منشوري دارند 
 .الزامات بحساب مي آيند
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 در دست ندارد و موضوع مركزي  لازم را براي تحقق ايده هاي خودت سياسي متوجه مي شود كه منابعپس از آن نيز تشكيلا
  .اين منابع شامل منابع انساني و منابع مالي است. در آن اقدام كازه استفادتوسعه منابعي است كه بتوان با تهيه و 

ستور كار قرار گيرد، به ترتيب ايجاد نهاد و سپس توسعه براي تحقق هر استراتژي سياسي آنچه كه بايد در ددر وضعيت كنوني 
 .البته اين دو را باهم نيز مي توان به پيش برد. منابع است

در نتيجه بحث جاري با توجه به آنكه بدليل نبود امكانات سازماني انساني و مالي در مورد مسائلي است كه نهايتا تحت كنترل 
احتمالا صحبت  نيست و يا نجام صحبت از مقولاتي است كه راسا قابل اي تنهات سياس براي يك يا هر جمعي،اجرايي ما نيست

  .ديگران بايد آنرا انجام دهنداز مسائلي است كه 

شكل گرفته اند كه بدلائل مختلف عملا نتوانسته اند هنوز به سازمان با ايده هاي جمهوري خواهي در دهه اخير جمعيت هايي 
 منابع انساني و مالي خود را توسعه داده و اقداماتي در زمينه برنامه هايي كه مورد نظر داشته اند هاي سياسي تبديل شوند تا

  اساس برنامه هاي عمومي مشترك براين نهادها برشدن و متحد كردن تشكل ماز نظر برنامه ريزي استراتژيك . صورت دهند
بديهي است كه تشكل و اتحاد جمعيت هاي .  استو اتحادكل در واقع برنامه استراتژيك كنوني تش.  ديگري مقدم استكارهر 

هر دليلي كه بعنوان معضل بدون راه حل در اين . سياسي در قرن بيست و يك با تعاريف قرن بيست و يك ممكن و موثر است
 زير سئوال مي مورد طرح شود، بطور روشن پايه هاي استدلالي قابل اجراء بودن استراتژي هاي عمومي تر يا دراز مدت تر را

مثلا اگر جمعيت هاي حاضر نتوانند در بين خود دل به صندوق راي بدهند و بعنوان يك مجموعه در صحنه سياسي عمل . برد
كنند، بطور بديهي يا در آينده ايده الي كه خود ترسيم مي كنند نقشي نخواهند داشت و يا آن ايده ال ها امكان پذير و دست 

 .يافتني نيست
 بحث و تبادل نظر يك به، صاحبان بحث مي بايد  در حال حاضر كدام استراتژي مي تواند در دستور كار قرار گيردنكهجدا از اي

امكانات و موانع را در اين . تهيه كنند در سياست ايران راموثر دازند كه چرا قادر نبوده اند هنوز ساز و برگ شركت رپايه اي بپ
 و موثر  متشكل شدن-  به شرايط ايده ال -  وضعيت بي سرو ته حاضر-  شرايط كنوني زمينه برشمارند و راه هاي رسيدن از

 .حل و فصل نمايندبا تمركز لازم مسائل مربوط به آنرا  را، به عنوان يك برنامه استراتژيك تلقي كنند و -بودن

  
   ماكوييهمايون

  
  

************************************************************************** 

  :كاظم علمداري
  ...استراتژيك ماست انتخابات آزاد يكي از اهداف

  
 مهدي جان

دو بند زير از نوشته تو براي بحثي كه در جريان است  ولي تركيب  . است و مفيدي ياداشت تو در برگيرنده توضيحات درست 
  .  استبراي انتخابات آزاد) مدني(را عمده مي بينم، كه برآيندش جنبش اجتماعي 

امروز در اين راستا خواست مشخص تامين پيش شرط هاي انتخابات آزاد و تامين آزادي انتخابات ميتواند همسو كننده "
  . وسيعترين نيروهاي خواهان تحول باشد

استراتژي اجا تكيه بر جنبش هاي مدني، تلاش براي تحقق رفرمهايي كه بتواند در وضعيت زندگي مردم و يا باز شدن فضاي 
 "سياسي موثر باشد و تلاش براي تغييرات بنيادين سياسي و تحقق اهداف استراتژيك اجا با كمترين تلاطم هاي اجتماعي است

 طرح كرده و ديگران را "جنبش ملي براي آزادي انتخابات"اين اصلي است كه جمهوري خواهان ملي در گذشته زير عنوان 
بايد خواست . ه ملك محمدي آنرا در مقاله اخيرش به وضوح توضيح داده استطرحي ك. براي حمايت از آن دعوت نموده بودند

اين خواست مشروع، قانوني، جهان پسند، خالي از . عمومي آزادي انتخابات با صورت يك جنبش همگاني يا ملي در بيايد
 و قلم و احزاب و حذف خواست آزادي بيان. خشونت، ملموس، ساده، عامه فهم و درعين حال دروازه حل مشكلات ديگر است
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تنها قدرت محور قرار گرفتن . تكرار آن ضرورتي ندارد. نظارت استصوابي مورد نظر آقاي اميرخسروي در بطن اين خواست است
اگرجنبشي با اين خواست شكل بگيرد و به نيروي فشاراجتماعي بدل شود مي توان تصوركرد . شعار انتخابات آزاد را كم مي كند

بدون فشار جنبش اجتماعي، رژيم دليلي . ادار كند كه به اين خواست قانوني و ملي و عادلانه مردم تن بدهدكه حكومت را و
 .ندارد كه دست از انحصار و ديكتاتوري بردارد

  .در ضمن براي اطلاع، مقاله اي در باره استراتژي و تاكتيك در چند سال قبل نوشته بودم كه لينك آن پيوست است
  قربانت
  كاظم

12912/more/politic/?php.index/net.emrooz-iran.politic://http/  

  در باره استراتژي و تاكتيك در جنبش اصلاح طلبي
  

******  
  

آن برايم مثبت بود و همچنين ممنون از همايون براي   مجدد در چند مناسبت خوانده بودم و خواندن مطلبت را من قبلا
 توضيحات مفيدش

. شما و همايون بعنوان استراتژي به آن اشاره كرده ايد من معتقد نيستم كه انتخابات آزاد پاسخ دهنده آن ملزوماتي است كه
 در طرح. وعه انتخابات ازاد نيستنداستراتژيك ماست و ساير اهداف استراتژيك ما زير مجم انتخابات آزاد يكي از اهداف

. به آن سناريو در نظر گرفته شده استراتژي انتخابات آزاد ،استراتژي بمفهوم يك سناريو دلخواه و پاسخگويي پيش بيني شده
؟ من در مطلب چند روز پيشم نظرم را نسبت به اين گونه تدوين  چند تحول در سالهاي اخير مطابق اين سناريو پيش رفته

  مجدد مفصلتر به آن خواهم پرداخت و. ت توضيح دادمسياس
 

************************************************************************** 

  :مهدي فتائور
  ؟شود  امكان پذير مي مابين اپوزيسيون و حكومت در چه شرايطي ديالوگ:ست كه اسوال اين

  
 فرخ عزيز

 بوجود آمدن حدي از اعتماد متقابل بين نيروهاي سياسي براي استقرار دمكراسي و پايداري ات بدرستي بر ضرورت تو در نوشته
هاي سنگين دشوار است ولي  شك نيست كه در شرايط بي اعتمادي نيروها پيشبرد تحولات بدون تلاطم. اي آن تكيه كرده

 .اي صورت خواهد گرفت تمامي مساله اينست كه اين امر چگونه و در چه پروسه

سوال اينست كه در چه شرايطي ديالوگ امكان پذير . اه حلي كه تو ارائه ميدهي ديالوگ مابين اپوزيسيون و حكومت استر
به نظر ميرسد تو تاكيدت بر اينست كه اپوزيسيون بايد نشان دهد كه حاضر به ديالوگ است يا در اقدامات خود واكنش . ميشود

ولي مشكل اينست كه اپوزيسيون چنين امري را اعلام كرده و خواستار آن .  ميدهدو احساس نيروهاي حاكم را مورد توجه قرار
منظور من از اپوزيسيون نيرومند ترين بخش آن . بوده ولي اين خواست از طرف نيروهاي حاكم مورد بي توجهي قرار گرفت

 آماده مذاكره بودند بلكه در تمامي اين آنان نه تنها. يعني آقاي خاتمي، موسوي، مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي بوده اند
سالها با دقت زياد ميكوشيدند اعتماد رهبري را جلب نمايند و بخصوص آقاي خاتمي و در دوره اي طولاني آقاي كروبي 

 فكر نميكنم اينكه مثلا اگر ايرادي در اين عرصه. كوشيدند هيچ اقدامي كه به چنين مناسباتي لطمه وارد بياورد مرتكب نشوند
به اجا يا نظاير آن وجود داشته باشد با تغيير چهره آنان در اين عرصه در مناسبات كلي نيروهاي اجتماعي تغيير مهمي بوجود 

بايد ديد مشكل كجاست وگرنه اينكه بنده و شما به اين نيتجه برسيم كه مثل نيروهاي ذكر شده عمل كنيم موضوع حل . آيد
 نميشود
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مذاكره و مناسبات مثبت است ولي زماني . هاي اجتماعي، نتيجه يك پروسه طولاني مدت استبوجود آمدن اعتماد بين نيرو
شكل ميگيرد كه امكاناتي در جامعه شكل گرفته باشد و برخلاف آنچه شما در نقد بابك نوشته ايد يكي از پايه اي ترين عناصر 

نيروي اجتماعي كه در اين راستا اعمال فشار ميكند ديالوگ و فهم متقابل زماني صورت ميگيرد كه . آن نيروي اجتماعي است
همواره در يك رژيم غير دمكراتيك كساني هستند كه سر سختند و تنها به سركوب مخالفين مي انديشند و . نيرومند باشد

نان پايه اي ترين راه هموار شدن ديالوگ آنست كه سرسخت ها در عمل ببينند كه روش آ. كساني كه ميخواهند سياست كنند
اگر چنين تنبيهي وجود نداشته باشد نيات خير شما به . براي حكومت كردن با مقاومت در جامعه يا افكار عمومي مواجه ميشود

آنان . جنبش سبز و رهبري آن نه قصد انقلاب داشت و نه قصد بر هم زدن ساختارهاي حكومت. نتيجه نخواهد رسيد
افرادي مانند رفسنجاني آماده برخورد سياسي بوده و از .  ورزي كنندميخواستند در همين ساختار گونه ديگري سياست

و كساني سركوب را تنها راه حل . نيروهاي اصلي حاكم ميخواستند به آنان توجه كرده و اعتماد متقابل را شكل دهند
رژيم و در افكار عمومي اگر سركوب عمل كند و هيچ دشواري براي رژيم پديد نياورد و در نيروي اجتماعي مدافع . ميدانستند

هيچ مقاومت يا احساس منفي بوجود نياورد با نصيحت و نشان دادن حسن نيت توسط كساني كه حاشيه صحنه اند و هيچ 
البته همين مكانيسم در ميان نيروهاي اپوزيسيون . مناسباتي با نيروي اجتماعي رژيم ندارند، ديالوگ و اعتمادي بوجود نميايد

مل آنان به نتايج دلخواه نرسد همواره تعدادي خواهند گفت كه چپ روي كرده ايد و تاكتيك هاي نادرست عمل ميكند و اگر ع
اگر روش تند در قبال نيروهاي ديگر با واكنش در . يا شعارهاي غلط داده ايد و يا مناسبات نادرستي با حاكمين برقرار كرده ايد

 گذارد، روشهاي تند تداوم خواهد يافت درون نيروهاي آن جريان يا در ديگر نيروها برجا ن

اين كه شما ميگوييد نيروها بايد در سياست ورزي خود واكنش حاكمين را بايد مورد توجه قرار دهند، توجه درستي است ولي 
اگر اين تاكيد فراموش كردن يا زير سايه بردن عوامل واقعي اين مشكل باشد، ميتواند به عكس خود بدل شده و به جاي شكل 

 . دادن اعتماد متقابل بين نيروها به بي اعتمادي درون نيروهاي جمهوريخواه منجر شود

 مهدي فتاپور

15.05.2012  
 

************************************************************************** 

  :مزدك ليماكشي
  دور هم جمع كند چه خواستي مي تواند بيشترين نيروها را

  هدي عزيزم با سلام به

  خواست مي باشد  همان چگونگي رسيدن بدان  تاتكتيك ها و قديم ما استراتژي يك خواست مشخص است همان چه بايد كرد

در دستور داريم و در واقع امر ما چندين و چند استراتژي داريم كه در  شما بدرستي گفتيد كه ما خواست هاي مختلفي را
  ده ماده اي ما آمده است منشور

  دور هم جمع كند  بحث اين است كه چه خواستي مي تواند بيشترين نيروها رااما

طرح ده ها خواست ريز و درشت بدون اينكه مشخص شود كه چه خواستي براي ايجاد تغييرات جدي در كشور مهم است 
  نيروي ما را به هرز مي برد

  و اتحاد ايجاد نمي كند

عليه خامنه اي و احمدي نژاد جمع كرد و اين نشان از آن دارد كه مردم بر   برمردمي را  وسيع ترين نيروهاي88انتخابات 
  ميدان بيايند انتخاب آزاد افراد ديگري جز نماينده شخص ولي فقيه حاضرند متحد شوند و به محور

نتخاب خواست انتخابات آزاد جمع كننده و متحد كننده نبوده است ا هيچ خواست ديگري در حيات جمهوري اسلامي جز
  دور براي ايجاد تغييرات هم شاهد اين مدعا است خاتمي در دو

  دوستاني كه خواست ديگري را مهمتر مي دانند مي توانند با ارائه فاكت ما را در جريان بگذارند

  نظر وبهتر از آن كه ولي فقيه مي خواست استفاده جستند و بدون توجه به مردم هر بار روزنه اي براي امكان انتخاب فردي

بدتر بد را انتخاب كردند و اكنون شايسته است  ديگاه هاي گروه هاي اپوزسيون وارد ميدان شدند و بقول موسوي عزيز بين بد و
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شايستگي همراهي  راه مردم را بر گزيند و خواست انتخابات آزاد را فرياد بزند و نشان دهد كه كه اتحاد جمهوري خواهان همان
  ا داردبا مردم هشيار ايران ر

  با تشكر از شما

 مزدك ليماكشي

  

************************************************************************** 

  :بابك اميرخسروي
  هستم» حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق 

  
 !كاظم جان سلام  

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ! چه شد كه بيش ازچندروزتاب نياوردي! »شد

آنچه من نوشته ام، . ه ات پاسخ مي دهمبه پرسش هايت درمتن نام. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

   
لطفا نوشته من را به همين رنگ . سعي مي كنم مختصر بنويسم. بابك عزيزم، شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم

  . در لابلاي نوشته خودت بخوان
گفتگو با نيروهاي "ب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني دليلي كه من تا 

 زياد "گفتگو"راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نوشته شما را با موضوع .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  لاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يابطور مثال من نتوانستم ارتباط موضوعي مانند اخت. نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
ما ايرانيان، به ويژه آنكه . نمي كند حال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد و. بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده 

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد. ت شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد ممكن اس دراين نوشته

نوشته قبلي . تواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص شما پاسخ گفته ام يا خير
و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و پرسش هاي قبلي من به رنگ سياه . شما به رنگ قهوه اي است

  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 
   

  دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 
  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها. اي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است سياست ما بر"

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
لبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطا

متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست
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ي هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه بنابراين بايد مراحل ديگر.  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

[  
فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه         .1

ده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كر
  اينگونه نيست؟ . كنيد
   

كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه : توضيح بابك
شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

قربانت كردم اين ابدا پلميك { .؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد
 و من نشان دادم . را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي شما خودتان اصرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتان. نبود

در . شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي آن سخن گفته ايد. نظرشما به سياووشي نزديك است  .چنين نيست
من خودم گفتگو را يك ارزش و كم . كه البته ايرادي هم ندارد. حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گفتگو كند

ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي كه زنده ياد .  رسيدن به شناخت وتوافق دانستمهزينه ترين راه
قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا پس گردني به 

مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، نه گفتگو، . هل گفتگونيستچون خامنه اي ا . نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي است ومن . خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشود

كه  }. جنبش هاي اجتماعي ممكن استمقابله با ديكتاتوري با رشد. اينجا هم تكيه مي كنم. در گذشته در باره آن نوشته ام
صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين . واقعاً نيازي به آن نيست

    .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. ميلينگ ليست، كه خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم
براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت  پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و        .2 

ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست 
  مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا« اول دراشاره به منشوردرهمان نامة: توضيح بابك

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

مين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتض: برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را مشخص  لطفا .بسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پايداريد{
در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همسرش به زندان مي برد بدست 

ين رژيم تن به ا من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع . آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست. حاضرنيستند به اراده مردم تن دهند
. يش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياوردتجربه كافي نيست؟ البته رژيم تمام نيرو

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي . آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
به خواست مردم تسليم خواهند  اتورها تنها زماني همانگونه كه در بهار عربي هم ديده شد، ديكت. را زنده نگهدارد و رشد دهد

هستيم آنها را  شدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزاد، استحاله رژيم
  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند
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نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. يبندماطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پا 
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي 
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. مهست

نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بودند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندان هاي دراز مدت محكوم شده اند؟ 
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   . كنند، وگرنه ديكناتور نبودندديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم
ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل «

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه تغييرمي دانم؛ 
آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق :شده

ولي شما . چه خوب{. يِ تشويق وتجهيزكرد؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتانتخابات هايِ آزاد
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

خودتان نيز همين روش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژيم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، 
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  ابات است، چه بايد كرد؟انتخ از جمله آزادي

 آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد }. بر حكومت زورگو است
ومبارزه راتا  طرح ديگري ريخت ؛توازن نيرو ها وآمادگيِ ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز

 .تحقق تمام وكمال حاكميت ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد
ابزار كسب اين خواست هاچيست؟ ابزارمن  اگرنخواهيم خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، . بسيار خوب{

    }.ر و اهرم شما براي كسب اين خواست ها را بدانمدوست دارم ابزا. جنبش هاي اجتماعي است

آنكه حل مشكل  جز .من مراحلي در طرح شما نمي بينم{  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه ... ا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم، آي .داد
 ممكن است خواست هر مرحله را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  خواست هاي طرح مي شود؟

ا از آغاز تا به آخر خواست  زيرا شم"انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
دوستاني مانند گنج بخش . آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد

 را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي  محاصره مدني
 بيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ }از هاي آن چيست؟عملي كردن انتخابات آزاد و پيش ني

بديهي است كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تبارِاتحاد . نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرند
شما از اين منظور . هنوز مشخص نكرده ايد كه ابزار مبارزه شما با رژيم چيست{جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 

 كه حتي حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان   اتحاد، يا ائتلاف با اصلاح طلباني جملات چيست؟
مي خواهند از  آنها. اصلاح طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند. ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند

دوران . گيرند كه با خامنه اي سازش كنند و همين رژيم را حفظ كنندمانند ما حمايت ب دمكراسي خواهان نيروي
 در باره  ولي گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم. اين سياست شكست خورده سپري شده است

 كه همانگونه. چون با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست. ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم
 رنگ ونشان خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور }.خودتان گفته ايد در روش و نقشه راه اختلاف است

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني . سخن برسر رنگ ونشان نيست. »برجاي خواهندگذاشت
  .ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم رحم نمي كند
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تفاوت من بابرخي . ملاحظه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن است! ظم جانكا
ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

اصلاح نا پذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آزاد {.»ژي انتخابات آزاداسترات«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

 شما مي گوئيد رژيم اصلاح پذير است، بايد .پذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنند
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي. انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
 مي نامد و موسوي و كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني "انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "دتاي خزندهكو"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .به چه بايد كرد آنها توجه كنيم .ران مجادله كنيمعزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگ

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
تمام مقامات بايد از طريق . ه همين اصل بچسبيدب. مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. انتخابات آزاد تعيين شود
   

  اما داستان چيست؟
نظام اسلامي نمي خواهند با و چون مردم ولايت فقيه و  . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

اينكه رژيم فكر مي كند حاكميتي كه از طريق انتخابات آزاد به قدرت . راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند
مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت . برسد آنها را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيست

به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياووشي، يا . ن و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اندفقيه و ادغام دي
رژيم . درحالي كه انتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوت. جنبش سبز را كودتاي نرم مي خواند

اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . ي و خاتمي شريك شودنمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروب
مگر آنكه آنها اصرار داشته باشند استبداد و سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را . برود دليلي براي نگراني آنها وجود ندارد

ابزار  .  و دولت ساخته شود ، وادغام ديندمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه. ادامه دهند
  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت

در كشورهاي بلوك شرق مردم با راي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب 
در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . ري را از دست دادندخود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصا

هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور را خانه نشين كردند، ولي افرادي كه در رژيم هاي سابق 
تقريبا در اين . شدندنقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم 

برعكس به همه .  خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق انتخابات انجام گرفت گذارها به دمكراسي
مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد

پيوستن ارتش  نتيجه. وري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيدبراي تداوم ديكتات
در خاورميانه . رخ نداد در حاليكه در كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرا. او قرباني كارخود شد .انقلابي او به مردم بود

در نتيجه جنبش مردم به . د و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردندديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزا
آنها مي توانستند . مبارك و قذافي خود سرنوشت خود را رقم زدند. خشونت و در مواردي به جنگ داخلي كشيده شد

ابع اراده مردم و حكومت ت شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند
    }.در ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ كسي نمي داند. كنند و به حيات خود ادامه دهند

   
وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق ولي 

واژه ديگر . اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماستبابك جان { .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 
گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه . آن اكراه داريد در كاربرد است كه من نمي دانم چرا شما نقشه راه استراتژي
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مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد
كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما موسوي و 

دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش . كردند شدند، ولي پاسخ سركوب خونين وزندان و شكنجه دريافت
د شما انتخابات آزاد را استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رس .اجتماعي بود هاي
؟ مشكل، نام گذاري "نقشه راه"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از . مهم تلاشي است با همين خواست كه رژيم به آن تن نمي دهد. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل   امنيتي كاملتوان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و

آزادي خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري را به كار .  آنها از تشكل و سازماندهي مردم واهمه دارند .بگيرد
بش جن بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

ايران، اروپاي شرقي، آمريكايي  57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
  }لاتين و خاورميانه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟

ثانياً .  نيستاميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه
واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي 

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه " اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به

 به نام اصلاح طلبان وجود دارد، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد "تنومندي
به نظر من اميد .  سركوب خواهند شد، كه شده انداگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند،. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند

 نيروي اجتماعيِ مهمي كه }.واري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي برباد رفته و شكست خورده
زادي جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آ. متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت

رژيم همه اين نيروهايي كه {.  مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه اند-وملي
حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . شما نام برده ايد را عامل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كند

. زيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد اند. عبداله مومني نيز همينطور. ستبداد استساليان درازي است كه در زندان ا
تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . در اين شرايط چه بايد كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتماعي مردم است

و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  مين منظور،گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به ه. حذف ديكتاتورها بشود
  } . مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده

آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم         .3
   كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد: توضيح بابك
 ما درآغازاين پيكارهستيم كه فعلاً.  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،
بابك جانم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني  {.همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است

در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي
اين مقام تمام افراد فاسد را دور خود جمع مي كند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر . مادام العمري او ناشي شده استمقام 

شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد
واهمه  ولي شما. ده است كه از تجربه ايران بياموزند و مبادا به اين دام بيفتندورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار دا

حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را
جدا مي كنيد، بدون جدايي  ا را از انتخابات آزادآزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنه اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با

دين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و 
فاسد را دور چنين وضعيتي است كه تمام افراد . تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست

مشروط باشد، و  اگرقدرت. ديكتاتوري و فساد شاه هم ناشي از مقام مادام العمري و قدرت مطلق او بود. او جمع كرده است
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همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت
درمورد ولايت فقيه از شاه هم بد . ي داند و ديگران هم به همين خاطر دور او جمع مي شوندرهبر مقام خود را تا آخر عمر م

شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد . زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست
   }.نكرده بود

متهمان را به يازده سال زندان محكوم مي كند، و به وبلاگ   وكيل مدافعبا توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي        .4
  نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟

رم باز نكاتي را بابك جان، من ناچا{ .  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك
و تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مردم رژيم را نگران . اين وضعيت كنوني سي و سه سال است ادامه دارد. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . اگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا به حال كرده است. مي كند
آيا . يعني ايجاد جنبش هاي اجتماعي. فشار مردم هم بايد سازمان يافته و هدفمند باشد. است آنها بدهندممكن است تن به خو

شما هم به همين دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ايجاد و تقويت 
اصولاً رويكرد من به مسائل سياسي، !  كاظم جان }.كارا سخن گفتجنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آش

درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ . ايجابي است، نه سلبي
 زدن حكومت كه پس{. مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاست

كدام مبارزه؟ از نفس انداختن هم {.  واين مبارزه را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد}.كاملا سلبي است. ايجابي نيست
  } .با چه ابزاري. شما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونه. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {را كه همان انديشة براندازي است، »حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! جمندمدوست ار
پس زدن، . حكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان چيست؟ با كلمات بازي نبايد كرد

حذف كردن ديكتاتور  همه منتهي به يك عمل مي شود وآن از قدرتكنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن 
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .ايجابي باشيم كه البته دشواراست ولي تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراست
در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم         .5

برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

. تثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند به اس:توضيح بابك
قربانت گردم، احزاب چپ جهاني كه {ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان . آمريكا مي خوانندمدافع احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل 
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

از بسياري . ديكتاتوري هاي ريز و درشت از جمهوري اسلامي دفاع مي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبز
قربانيان نقض حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پناهنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره 

  چرا؟ . مي رود... به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره شمالي و سوريه و . مند مي گردند
براليسم ودمكراسي شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري شان متاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به لي

نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است
كراسي آنها به همين عدالت بدون آزادي و دم. كشور انقلابي و چپ كوبا، مدافع نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي است. است

در كشورهاي غربي، نيروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي  .جا ختم مي شود
آيا شما تقاوتي ميان احزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و . آنها در برابر محافظه كاران كشورخود قرار مي گيرند. كنند

  ينيد؟ احزاب محافظه نمي ب
 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه ادامه  درست است كه همه دولت ها به دنبال منافع خود اند،

واقعيت ها  .بطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران منافع غرب در آن است كه براين كشورها دمكراسي حاكم شود. ديكتاتوري
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كما اينكه دمكراسي در فرانسه و ژاپن . ر در اين كشورها دمكراسي برقرار شود به سود غرب استاگ. را آنطور كه هست بايد ديد
به زيان غرب است؟ جهان دگرگون شده ... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. به سود آمريكا است

در حاليكه . دند كه آمريكا مدافع ديكتاتوري شاه استساليان دراز احزاب چپ القا مي كر. جهان دوره استعمار نيست. است
دفاع غرب  .زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت مخالف بود. آمريكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري او

يكتاتوري هاي خاورميانه همانگونه كه دفاع روسيه و چين از د. از جنبش هاي آزادي خواهانه خاورميانه ساختگي نبود و نيست
   .واقعي است

 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . به نظرمن تجديد نظر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله دارد
در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. وديگري شناخت ليبراليسم و دمكراسي غرب كه در گذشته نسبت به آن نفرت داشتند

  } .و ابعاد مختلف داخلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشناسيمنزنيم 

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«درميان دول خارجي، من 
مردم ايران نمي ودشمن ندارد، فقط منافع دارد؛ دول بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي 

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . بابك جان تو خود بهتر از من مي داني كه غرب يكدست نيست{. سوزد
ما بايد  .همان كساني كه به هزاران خارجي پناه مي دهند. دلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي زندگي كنند. ايران مي سوزد

برداشت ما در گذشته نسبت به غرب درست نبود به همين دليل در پي نابودي آن بوديم . ركنيمشناختمان را ازغرب دقيق ت
همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود و حاضر بوديم منافع ايران را . رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و

نكه هزاران نفر چپ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي اي. كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فداي منافع آنها كنيم
بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد

. اه ممكن است رها كنند آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگ }.نبايد سطي از كنار اين واقعيت هاي مهم رد شد. شناخت
اين خود . براي يك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم است. من منكراين امر نيستم{ 

» پيك ايران«انگونه كه دولت شوروي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديو }.هويت فردي و جمعي انسان هاست
در دول غربي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر { . بسترابراي خوشايند شاه، 

دولت ها حتي اگر مخالف آن هم . از حقوق انساني آنها دفاع مي كنند اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد
واگررادمردي . ، به ملاحظة آيت االله خميني به امان خدا سپرد وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را}.باشند نمي تواند مانع شود

من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود
ت آمريكا همانند اعدام كما اينكه براي اشغال سفار. ايراني و غير ايراني همراه با رژيم جمهوري اسلامي متعرض آن مي شدند

چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . كردن هويداها احزاب چپ هورا كشيدند
  }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند

   
ويا چنين . ت گذاري كردنبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياس! لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني«پنداشت كه دول بزرگ، 
ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي مي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا 

در . البته كه آزادي و دمكراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شود{. ايران، دست به تحريم ايران بزنندآزادي ودموكراسي در
من اضافه مي كنم كه اگردر ايران جنبشي وجود نداشته باشد متحد . اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

ولي اينكه روسيه طرفدار . نبش هاي اجتماعي در ايران باشدتمام تلاش ها بايد براي رشد ج. جهاني هم نقشي نخواهد داشت
اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است

 حركات نشان اين. اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است. مردم همراهي مي كنند و چه كشورهايي با سركوب گران
روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد . خواهد داد كه مردم ايران روي كدام كشورها مي توانند حساب كنند

  }.ايران است
بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه 

راآزاد كنند، دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده زندانيان 
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. اتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهاني وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانست. رابرد
زيرا در همه اين موارد روسيه و چين در .  كه شما هم معتقديد كه مردم ايران متحد دارندهمه اين نمونه ها نشان مي دهد{

همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر و دمكراسي از ليبراليسم بر مي آيد . برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند
در گذشته ام نوشتم كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و . و درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارند

  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد

ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . درمبارزه براي آزادي ودموكراسي نداريم» متحد جهاني«ما متاسفانه
لات حقوق بشري، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، سياسي وتشك

   !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
وقتي شاه احساس . ورده بودتفاوت بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خ

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد
وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . اگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كمرشكن تحريم اقتصادي است

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي لذا كاظم جان !نمي كردهاي دول بزرگ، تَره هم خورد 
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها

  10/05/2012 بابك اميرخسروي  قربانت
  اراتمند شما

  كاظم علمداري
   

********************** 

 

  
  !دوست ارجمندم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام

 پاسخ بابك با رنگ سبز، ورنگ سبزبا )  آغازمي شودكاظم جان سلامكه با (ا پاسخ هاي من، روي همين متنتوضيحات وي
زيراگاهي، تِم ها تكراري است، ويا . لطفاً توجه داشته باش كه من به همة درنگ هاي شما پاسخ نداده ام. مشخص شده اند

منظورم اين است كه عدم پاسخ يا برخورد به مطالب شما، .  امبعضي نكات وپرسش هايِ شما را قبلا درجاي ديگرتوضيح داده
  .همواره به معني موافقت نيست

  16/05/2012مخلص شما  بابك 

. دنبال مي شود، وآنچه ازنظرمي گذرد، توضيح درتوضيح استميلينگ ليست  چون اين گفتگوازسوي سايردوستان در:توجه(

است، كه  به آقاي علمداري من 05/2012 /10داشت كه اصل آن، نامة مورخبايد توجه . دنبال كردن آن شايد دشوارباشد
آقاي علمداري تذكرات و پرسش ها ونقد هائي درجايِ جايِ نامة من قيد كرده اند وبراي . حتماً پبش تر، دريافت كرده ايد

ن متن رانيزقاعدتاً دوستان قبلاً اي. مشخص شدن آنها، متنِ نوشته هاي خود راتيره رنگ كرده اند؛ كه كاملاقًابل تشخيص است

، »پاسخ بابك«من، درروي اين متن وبريادداشت هايِ ايشان، توضيحاتي وارد كرده ام كه بارنگ سبز وباقيد. دريافت كرده اند

  )بابك  اميرخسروي. اميدوارم با توجه به اين توضيح، دنبال كردن نوشته چندان دشوارنباشد. ازبقيه تميزداده مي شود
  
  
 !ظم جان سلامكا

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وادامة گفتگوباآن دوست ! ب نياورديچه شد كه بيش ازچندروزتا! »شد

آنچه من نوشته ام، . به پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهم. هم بيشتري برسيماميدوارم به تفا. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
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  10/05/2012قربانت بابك 
   

لطفا نوشته من را به همين رنگ . سعي مي كنم مختصر بنويسم. بابك عزيزم، شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم
  . بلاي نوشته خودت بخواندر لا

گفتگو با نيروهاي "دليلي كه من تاب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني  
 زياد "گفتگو"راستش من ارتباط موضوعات تاريخي در نوشته شما را با موضوع .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  ثال من نتوانستم ارتباط موضوعي مانند اختلاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يابطور م. نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
به ويژه آنكه ما ايرانيان، . نمي كند ما كمك نمي كرد وحال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث . بفهمم

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
هم كشيده شده خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد كه ما به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد 

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد.  ممكن است شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد دراين نوشته

نوشته قبلي . تواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته مشخص شما پاسخ گفته ام يا خير
پرسش هاي قبلي من به رنگ سياه و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و . ه اي استشما به رنگ قهو

  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 
  

اينكه من بناچاراشاره اي به نكاتي ازتاريخ كرده بودم، بدان جهت بود كه اولاً درخلال نامه هاي شما : پاسخ بابك
ثانياً ولي به ويژه، . وستان، ضرورت گفتگو ومناسبات با رضا پهلوي ومدعيان استقراردوبارة دودمان پهلوي مطرح شده بودوديگرد

درجريان گفتگوميان ما، آقاي ملك محمدي نامة اي به شما نوشته ونكات متعددي دراصالت ونوآوريِ پايه گذاردودمان پهلوي 
تااينكه شما درنامة تان دراشاره به . ون مخاطب نامه نبودم، قصد پاسخ به ايشان نداشتمبااين حال، چ. به آگاهي شمارسانده بود

آنچه آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گويا و روشن و منسجم  «:بيانات آقاي ملك محمدي وحمايت ازنظريات ايشان نوشتيد
ته اوتوضيح تحليلي بسياردقيقي است كه من رااز نوش. به نظرمن بند بند نوشته او قابل تعمق است. نوشته اند اصل مطلب است

سياست پردازي درست را براي  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك .... پاسخ دادن به دوستان ديگربي نيازمي كند
  .»جمهوري خواهان مدافع دمكراسي تنظيم كند

شتة ايشان كه شما مورد تائيد وحمايت قراردايد، تصديق مي فرمائيد كه براي ادمة بحث با شما، ديگرنمي توانستم ازنقد نو
خواشمندم پس ازاين چند كلمه، بارديگرتوضيحات مراازنظربگذرانيد، آن . ديگربيش ازاين توضيح نمي دهم. خودداري بكنم

  .وقت ملاحظه خواهيد كرد، آن اشارات، اگرهم خوشايند نباشند، ولي يادآوري آنها، ضرورت داشت

  
   

  مندم آقاي اميرخسروي، سلام دوست عزيز و ارج
  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است

آزادي :اگردرشرايط كنوني پبكاربراي تامين حداقل آزادي ها.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها ي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ مطبوعات وقلم، آزاد
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

لي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون متحدين عيني وعم. نيروهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواند
  . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .دراين ارتباط چند پرسش مطرح مي شود. بيان نشده است

[  
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ي جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه  فكر نمي كنيد تقسيم بندن       .1
قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار 

  اينگونه نيست؟ . كنيد
   

م نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه كاظم جان راستش نمي فهم: توضيح بابك
شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

. كه واقعاً نيازي به آن نيست.  مي كند؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر»اينگونه نيست؟. گفتگو كند پيكار كنيد
صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 

 قربانت كردم اين ابدا{   .اگرموضوع برايتان مهم است، جداگانه وخصوصي سوال كنيد. خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم
و من .  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي شما خودتان اصرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتان. پلميك نبود

شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار براي آن سخن . نظرشما به سياووشي نزديك است  .نشان دادم چنين نيست
من خودم گفتگو را يك . كه البته ايرادي هم ندارد. ا همه از جمله خامنه اي گفتگو كنددر حاليكه نگهدار مي خواهد ب. گفته ايد

ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي . ارزش و كم هزينه ترين راه رسيدن به شناخت وتوافق دانستم
د نيفتيم و براي خوش آمدن ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا كه زنده ياد قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كر

مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . پس گردني به نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
 اين يك اصل تجربي .نه گفتگو، خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي اجتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشود

مقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اجتماعي ممكن . اينجا هم تكيه مي كنم. است ومن در گذشته در باره آن نوشته ام
  }.است

  

آرزوي من اين بوده وهست كه درمواضع . راستش رابخواهيد، هردوي اين دوستان براي من عزيزومحترم اند: پاسخ بابك
من با نامه . ولي متاسفانه درمسائل و مباحثي، با هردوي آنها مرزبندي دارم. ا نزديك باشم وباهم باشيمسياسي، به هردوي آنه

وچنين ابتكارهائي را درشرايط كنوني سياسي . نگاري فرخ نگهداربه آيت االله خامنه اي وباتِزآشتي ملي ايشان مخالف بودم
 سركوبگرانه قراردارد وتوازن نيروها نيزامكان گفتگوي برابروسالم كشور، هنگامي كه آيت االله خامنه اي درراس همة عمليات

من كه . نه اين كه با اصل گفتگو، اگرشرايط اش فراهم باشد، مخالف بوده باشم. وسازنده راناممكن مي سازد؛ زيانبارمي دانم
گونه ممكن است مخالف ،پايبندم؛ چ �78   به �55556 هستم وبه اين مشي) Reformiste(درانديشه وعمل، عميقاً اصلاح طلب

  .باگفتگوباشم؟ مساله درآماده بودن شرايط برايِ هرگفتگو، با درنظرگرفتن سود وزيان آنست

آزادي انتخابات ها دريادداشت هاي پيشين، باتفصيل بيشتر، نشان دادم كه ميان آنچه من، فرام آوردنِ پيش شرط هاي 
 زيرنظرناظران بين المللي، يك انتخاباتاوشي دررابطه با برگذاري  درجمهوري اسلامي، خواستارآن هستم، با آنچه آقاي سي

پيشنهاد مي كند؛ هيچگونه همسوئي وسنخيتي » محاصرة مدني«دروراء دولت برسركار، وبادورزدن آن وتحميل آن درساية 

نظرشما به سياووشي « :من نمي فهمم چگونه وبرچه اساسي شما مي گوئيد! تفاوت واقعاً اززمين تا آسمان است. وجودندارد
  !؟»نزديك است

 مشاهده مي گردد، كافي براي همسو بودن اين دونظرية ناسخ انتخابات وآزاديصرف اين كه درنوشته هاي ما، كلمات 
  ومنسوخ است؟

   
 به عبارت براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟  پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و       .2 

ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست 
  مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور: توضيح بابك

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . رجمهوري خواهي بودتدوين يك منشوما
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نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي : برقراريِ يك
كشورودولت، كه هرگونه و انتخابي بودن سران مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را  مشخص لطفا .بسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پايداريد{
د خردسال و آواره شدن همسرش به زندان مي برد بدست در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزن

رژيم تن به اين  من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع . آوريد
 آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند. نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست. حاضرنيستند به اراده مردم تن دهند
. تجربه كافي نيست؟ البته رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياورد

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي . نفره هم وحشت دارندآنها از برگزاري نماز جماعت ده 
به خواست مردم تسليم خواهند  همانگونه كه در بهار عربي هم ديده شد، ديكتاتورها تنها زماني . را زنده نگهدارد و رشد دهد

هستيم آنها را  ات تدريجي و انتخابات آزاد، استحاله رژيمشدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاح
  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند

  

  :بناچار اجمالاً تكراركنم. درنامه هاي پيشين، به جزء جزء نكات مندرج درفرازبالاپاسخ داده ام! كاظم جان: پاسخ بابك
شرايط جهاني . ني راپديده اي نسبتاً گذرا ومحكوم به تغييرمي دانماولاـً  من درتحليل خود، وضعيت بسته وخفقان آوركنو

اضافه برماها ونيروهايِ آزاديخواهِ درون كشور، در خارج ازحاكميت؛ نيروي پرتوانِ اصلاح طلبي . ومنطقه نيزآن رابرنمي تابد
 آزادي ودموكراسي وجوددارد كه من پتانسيلي درجامعة ايران براي. دردرون وپيرامون حاكميت وجود دارند ومنتظرفرصت اند

اين نيرو درعين حال ازيك پختگيِ سياسي برخورداراست كه . آن رانيروهاي واسطه ناميده ام، كه درزمان شاه وجود نداشت

ايران، ليبي . رابه رخ من نكشيد» بهارعربي«خواهشمندم . بسادگي، با سينة باز، به استقبال مسلسل وكلاشنيكوف نمي رود
فكرنمي كني بهتراين . اين شبيه سازي ها، واساساً هيچ شيه سازي ديگر، معضل ايران راحل نمي كند. ومصرنيستوسوريه 

ايران رابايد به طورمشخص وباويژگي هايش بررسي نمود باشد كه كپي برداري هاوشبيه سازي ها راً كناربگذاريم؟ 
  متناسب باواقعيت  ايران باشيم؟» نقشة راه«ودرتلاش تدوينِ

  
يادشان مي . اشكال معرفتيِ برخي ازدوستان مااين است كه سپهرسياسي ايران راتاربسته واصلاح ناپذيرمي پندارند! كاظم عزيزم

محمد خاتمي .  پيش آمد72رود كه درهمين جمهوري اسلامي، با همين آيت االله خامنه اي درمقام ولي فقيه، رويداد خرداد 
افسوس كه . زماني بود كه قواي مقتته ومجريه وشوراها دردست اصلاح طلبان بود. شدعلي رغم وي، دوباررئيس جمهورانتخاب 

علي . سستي كردند وازاين موقعيت استثنائي كه ازحمايت مردمي برخورداربودند، بهره گيري نكردند وفرصت ها ازدست رفت
، به رهبري ميرحسين موسوي سربرآورد، كه رغم ياس مقطعيِ مردم ازاصلاح طلبان، ديديم كه بارديگرجنبش بزرگ سبز، اينبار

ولي جنبش سبزوآن مليون ها مردمي كه . درست است كه اين جنبش سركوب شد. به مراتب عميق تروگسترده ترازاوليّ بود
بل پخته ترشده وباآگاهي بيشتر، درپي . آفرينندة آن بودند وبه ميدان آمدند وفرياد راي من كو سر دادند؛ ازميان نرفته اند

  . فرصت اند
انجام اصلاحات وتغييرات دردرون نظام، ديگرامكان ناپذيراست؛ :چرا شما فكرمي كنيد كه همه چيزتمام شده است؟ ومي گوئيد

  وبه اينجا رسيده ايد كه براي دستيابي به آزادي ابتدا مي بايد رژيم راازميان برداشت؟ 
آنها از .... .» مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيردرژيم تمام نيرويش را بسيج«ثانباً ـ درست است كه مي گوئي

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي را . برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
   .»زنده نگهدارد و رشد دهد
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 و حكومت مانع يك تجمع بيست نفره مي شود، درشرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد«: ومي پرسي
مراسم دفن وكفن راسركوب مي كند، وكيل مدافع رازندان مي كنند وموارد بسياري كه نيازبه بازگوكردن آنها نيست چگونه مي 

  . »؟كه ديكتاتوري كناربزندحزب و سنديكايي بسازيد خواهيد 
بديهي است كه درچنين شرايطي، دستيابي به . م وبيش، همه آگاهيمآنچه راكه توازشرايط سركوب وخفقان به قلم آورده اي؛ك

حداقل خواست هاي پيشنهادي من، باآن كه اين خواست ها درهمين قانون اساسي نيزمندرج اند، ولذا يك خواست قانوني 
شما برايِ برپائي دراين اوضاع واحوال، وبا همة اين دشواري ها، شگفتي درطرح پيشنهادي . نيزهستند، كاردشواري مي باشد

! »ازاساس غيرقانوني وعليه بي قانوني شكل مي گيرند]كه[جنبش هاي اجتماعي «وآن نيز! است»جنبش هاي اجتماعي«
بديهي است كه وقتي نتوان حزب وسنديكا به وجودآورد، شكل گيريِ جنبش هايِ اجتماعي غيرقانوني، اگرغيرممكن نباشد، به 

مگر اين كه منظورتان، چنانكه ازنوشته . احزاب وسنديكاهايِ سركوب شدة موجود مي باشدمراتب دشوارترازاحياء وبازسازي 
روزي ازجائي، به گونة مثلابًرخي كشورهاي  هايتان استنباط مي شود؛ نوعي انفجاراجتماعي باشد، كه آن راهم انتظارداريد،

ودة عصيان زدة خيابان ها سپرد؟ چگونه وبه قول چگونه مي توان سر نوشت ملت اي همچون ايران رابدست ت! عربي، پديدارشود
شما باكدام ابزاري مي خواهيد ومي توانيد، اين مردمِ بي شكلِ عصباني راهدايت بكنيد؟ اگرحركت مردم درآستانة انقلاب بهمن 

ن، كدام حالاجزسازمان مجاهدين خلق وتا حدي سلطنت طلبا. كنترل شد، بخاطروجود رهبري فرهمند وتشكيلات آخوندها بود
  است آن نيروي موافق با براندازي كه اين وظيفه سنگين رابردوش بگيرد؟

  

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. اطمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندم
ه اين جامعة آرماني، برايِ دستيابي ب. برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگام به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي 
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. هستم

انيان به انقلاب معتقد بودند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندان هاي دراز مدت محكوم شده اند؟ نسرين ستوده و ديگر زند
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   .ديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه ديكناتور نبودند

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم
ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل «

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
كاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق آزادي مطبوعات واحزاب و سندي:شده

ولي شما . چه خوب{. ؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكردانتخابات هايِ آزاد
 است كه چگونه. دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

خودتان نيز همين روش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژيم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، 
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  انتخابات است، چه بايد كرد؟ از جمله آزادي

   }. بر حكومت زورگو است
  

  : پاسخ بابك
من بارها ازآقاي . من به خود اجازه نمي دهم كسي را، به ويژه دوستان وهمرزمانم را به چيزناروائي متهم كنم! يآقاي علمدار

چه مي باشد؟ تا اگراستنباط من ازنوشته هاي دوستان » انتخابات آزاد«سياوشي خواهش كردم توضيح دهد موضوع آن 
ولي تصادفĤ دوستان مراازنوشتة اخيرآقاي ملك . اسخ امتناع كرده استمتاسفانه تا به امروزازدادن پ. نادرست است، اصلاح بكنم

؛ متاسفانه »استراتژي انتخابات آزاد«نگاهي به نوشتة ايشان روشن مي كند كه منظوردوستان از. محمدي باخبركردند
  .  نيستRégime Changeپيشنهادي دوستان، به روشني، چيزي جز . همانست كه من استنباط كرده بودم

  



 47 

آنها بااين عنوان كه اين «:منتشرشده است، توجه فرمائيد» اخبارروز«طفاً به فرازهاي زيرازمقالة آقاي ملك محمدي كه درسايتل
البته ترديدي نيست كه به . اندازي است با آن مخالفت مي كنند بر استراتزي شكل امروزي ترهمان استراتزي كهنه سرنگوني و

 براي تحميل انتخابات آزاد به جمهوري اسلامي وازنقطه نظرنتايج مورد ازنقطه نظرمبارزه يعني ،يك معنا
روشن مي شود «:ويا .» استوبراندازي يك طرح آلترناتيونظرنيروهاي دموكراتيك ازيك چنين انتخاباتي، اين طرح 

 اساسي آن نيست ، ، انتخاباتي درچهارچوب اين نظام وبراي تشكيل نهادهاي متكي به قانونگفتگوازيك انتخابات معمولكه 

مردم جهت تشكيل مجلسي كه قانون  اقشار ينش نمايندگان همه گروها وزصحبت ازانتخاباتي است براي گبلكه 
  .»يا شايد انتخاب موقت قدرت مجريه اي باشد كه دوران گذار را سازمان بدهد. اساسي جديد راتقريرخواهد كرد

  
پيشنهادي دوستان، باآنجه من » استراتژي انتخابات آزاد«يان پروژة ملاحظه مي كني كه بدون ترديد مي توان گفت كه م

، بل بخش جدائي طرح مستقل درجمهوري اسلامي مي گويم، وآن رانه يك انتخابات هاي آزاددربارة تامين پيش شرط هاي 

 اميدوارم نه .اردهيچگونه همسوئي مضموني وسنخيتي وجود ندناپذيرازپيكاربراي آزادي هاوتامين دموكراتيك مي دانم، 

فرقي ! مي خواهند» انتخابات آزاد«، ديگركوشش نكنند به همه تلقين كنند كه همه »اجا«شما ونيز نه سايردوستان من در 

مي »استراتژي انتخابات آزاد«ويا طرح بابك، مرحلة اول پروژة! ، نيست»استراتژي انتخابات آزاد«ميان طرح بابك با پروژة
  . زودتربه دست من رسيده بود، ازبسياري ازبحث هاي پيش آمده پرهيز مي شداگرنوشتة ايشان! باشد

  

آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 
م وكمال حاكميت ومبارزه راتا تحقق تما طرح ديگري ريخت ؛ذهني مردم؛ با تاكتيك هاي مناسب باشرايط آن روز

اگرنخواهيم . بسيار خوب {.ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد
. ابزار كسب اين خواست هاچيست؟ ابزارمن جنبش هاي اجتماعي است خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، 

    }.ا بدانمدوست دارم ابزار و اهرم شما براي كسب اين خواست ها ر
  

جنبش هاي «اين. ابزارووسيلة كار، اشاره به چيزهاي مشخّص وملموس وقابل رويت وتعريف دارد! كاظم جان: پاسخ بابك
منظورتان كدام . كه شما دائم ازآن سخن مي گوئيد؛ يك مفهوم بسياركلي است وچيز مشخصي رابيان نمي كند» اجتماعي

ا براي تحقق استراتژي انتخابات آزاد مورد نظرتان باشد؟ استنباط من ازصحبت هاي جنبش هايِ حي وحاضراند كه ابزاركارشم
يا آنچه دركشورهاي اروپاي شرقي رخ داد، هستيد؟ چيزي » بهارعربي«شما اين است كه درانتظار خيزش هاي اجتماعي ازنوع 

  كه هنوزرخ نداده چگونه ابزاركارتان هست؟
) ونه ابزار(ل درمرحلة كنوني درايران، تكيه ومحاسبة من استواربرآكتورهاو نيروهاي سياسيامابراي تحقق آزادي هاوبرنامة حداق

نظيرتشكلات زنان، دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي . موجود وحي وحاضردرصحنة سياسي كشوراست
درست است . به ميدان آمدند! يادِ راي من كوكشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي ميليوني كه با فر

ولي اين نيرووجود دارد، هم اكنون نيز . كه اين نيروها درحال حاضربي سروصدا هستند وچه بسا نمايندگان آنها درزندان اند
  وگرنه چه نيازي به اين همه سركوب هابود؟. چندان بي حركت نمي باشند

  

آنكه حل مشكل  جز .من مراحلي در طرح شما نمي بينم{ ه به مرحله،  دراين پيكارِمرحل}:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه .. .آيا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم،  .داد
 ممكن است خواست هر مرحله را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  خواست هاي طرح مي شود؟

 زيرا شما از آغاز تا به آخر خواست "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
دوستاني مانند گنج بخش . آن مشخص كنيد بالبته بدون آنكه ابزاري براي كس. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد
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 را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي  محاصره مدني
   }عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيست؟

  .نداردبه اين پرسش به اشكال گوناگون پاسخ داده ام ونيازي به تكرار: پاسخ بابك

  
بديهي است . بيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، درشمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرند

هنوز مشخص نكرده ايد كه {كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تباراِتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 
 كه حتي   اتحاد، يا ائتلاف با اصلاح طلباني ن جملات چيست؟منظور شما از اي. ابزار مبارزه شما با رژيم چيست

اصلاح . حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند
با مانند ما حمايت بگيرند كه  دمكراسي خواهان مي خواهند از نيروي آنها. طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند

ولي . دوران اين سياست شكست خورده سپري شده است. خامنه اي سازش كنند و همين رژيم را حفظ كنند
چون .  در باره ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم

 }.ن گفته ايد در روش و نقشه راه اختلاف استهمانگونه كه خودتا. با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست
. سخن برسر رنگ ونشان نيست. »رنگ ونشان خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشت

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم 
  .رحم نمي كند

   
تفاوت من بابرخي . لاحظه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددارد وهم هدف روشن استم! كاظم جان

ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

اصلاح نا پذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخابات آزاد {.»ات آزاداستراتژي انتخاب«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

وئيد رژيم اصلاح پذير است، بايد شما مي گ. پذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنند
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي. انتخابات آزاد برگزار شود

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
 مي نامد و موسوي و كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني "انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "هكودتاي خزند"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .به چه بايد كرد آنها توجه كنيم .ه كنيمعزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگران مجادل

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
تمام مقامات بايد از طريق . ل بچسبيدبه همين اص. مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. انتخابات آزاد تعيين شود
  

. دربحث هاي پيشين، تفاوت مضموني اين دوانتخابات به اندازة كافي نشان داده شده است به گمانم !كاظم جان: پاسخ بابك
  . هم بود، با مقالة اخيرآقاي ملك محمدي، برطرف شده باشدهرترديدي

  

  اما داستان چيست؟
و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي نمي خواهند با  . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

د حاكميتي كه از طريق انتخابات آزاد به قدرت اينكه رژيم فكر مي كن. راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند
مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت . برسد آنها را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيست

وشي، يا به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياو. فقيه و ادغام دين و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اند
رژيم . درحالي كه انتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوت. جنبش سبز را كودتاي نرم مي خواند
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اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . نمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شريك شود
مگر آنكه آنها اصرار داشته باشند استبداد و سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را . جود نداردبرود دليلي براي نگراني آنها و

ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند
  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت

شورهاي بلوك شرق مردم با راي خود قدرت انحصاري احزاب كمونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب در ك
در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . خود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست دادند

 و ژنرال هاي ديكتاتور را خانه نشين كردند، ولي افرادي كه در رژيم هاي سابق هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند
تقريبا در اين . نقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدند

برعكس به همه . انتخابات انجام گرفت خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق  گذارها به دمكراسي
مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد خشونت هاي دوران جنگ سرد

پيوستن ارتش  نتيجه. براي تداوم ديكتاتوري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيد
در خاورميانه . رخ نداد در حاليكه در كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرا. او قرباني كارخود شد .بي او به مردم بودانقلا

در نتيجه جنبش مردم به . ديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردند
آنها مي توانستند . مبارك و قذافي خود سرنوشت خود را رقم زدند. يده شدخشونت و در مواردي به جنگ داخلي كش

و حكومت تابع اراده مردم  شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند
    }.سي نمي دانددر ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ ك. كنند و به حيات خود ادامه دهند

   
وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق ولي 

واژه ديگر . بابك جان اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماست{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 
گذشته از اين، مگرجنبش سبز چه . آن اكراه داريد در كاربرد شمااست كه من نمي دانم چرا  نقشه راه استراتژي

مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد
موسوي و كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما 

دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش . كردند ند، ولي پاسخ سركوب خونين وزندان و شكنجه دريافتشد
استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابات آزاد را  .اجتماعي بود هاي
؟ مشكل، نام گذاري "قشه راهن"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از . مهم تلاشي است با همين خواست كه رژيم به آن تن نمي دهد. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

آزادي خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و نظري را به كار . دم واهمه دارند آنها از تشكل و سازماندهي مر .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

ريكايي ايران، اروپاي شرقي، آم 57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
  }لاتين و خاورميانه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده است؟

  

آنچه من گفته ام، درواقع، بيان اعتقاد من به شيوة مبارزه ومشي سياسي مورد نطرمن بوده . تذكردرستي است: پاسخ بابك

اين بي دقتي ها . م كردرامي بايد برمبنايِ چنين اعتقادي ترسي» نقشة راه«: قصدم احتمالاًاين بوده است كه بگويم. است
  . تاحدي ناشي ازخستگي وبي حالي من است، ببخشيد

  
ثانياً . اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست

خواهان تعييروتحول درراستاي واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه 

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. مي باشد» حاكميت ملّت«تامين
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نيرويي واسطه "وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك 
م اصلاح طلبان وجود دارد، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا زماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد  به نا"تنومندي

به نظر من اميد . اگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند شد، كه شده اند. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند
 نيروي اجتماعيِ مهمي كه }. آروزها و آرمان هاي برباد رفته و شكست خوردهواري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه

جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي . متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت
رژيم همه اين نيروهايي كه {. اند مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه -وملي

حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . شما نام برده ايد را عامل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كند
. دزيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد ان. عبداله مومني نيز همينطور. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است

تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . در اين شرايط چه بايد كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي اجتماعي مردم است
و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود

  } . مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده
  

  .نظرم راپيشترگفته ام. كاظم جان بحث هاي تكراري است: پاسخ بابك
  
 آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم        .3

  مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار 

تنها اضافه كنم . گمان كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشد: توضيح بابك
ستيم كه فعلاً ما درآغازاين پيكاره.  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،
بابك جانم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني  {.همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است

در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي
اين مقام تمام افراد فاسد را دور خود جمع مي كند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر . شده استمقام مادام العمري او ناشي 

شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد
واهمه  ولي شما. ران بياموزند و مبادا به اين دام بيفتندورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه از تجربه اي

حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را
جدا مي كنيد، بدون جدايي  آزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انتخابات آزاد اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با

دين از دولت، حذف ولايت مطلقه فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و 
چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور . تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست

مشروط باشد، و  اگرقدرت. ديكتاتوري و فساد شاه هم ناشي از مقام مادام العمري و قدرت مطلق او بود. ده استاو جمع كر
همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت

درمورد ولايت فقيه از شاه هم بد .  همين خاطر دور او جمع مي شوندرهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و ديگران هم به
شاه هرگز كاري كه خامنه اي با روحانيت كرد . زيرا او بر اعتقادات مردم و فريبكاري ديني آنها هم متوسل مي شود. تراست

   }.نكرده بود
  

حذف ولايت «:منتهي آنچه تو مي خواهي. ارمخيال نكن كه من به اين معضلات واقف نيستم وآرزوي حل آنهاراند: پاسخ بابك

، بدست »استراتژي انتخابات آزاد«، جزازطريق سرنگوني رژيم، به هرشكل و شيوه اي، ازجمله»...فقيه، جدائي دين ازدولت و
  .نمي آيد

بايد اين نيروئي كه مي ! اگراينگونه خواست هارامحورقراربدهيم وبرمبناي آن سياستگذاري كنيم، علي مي ماند وحوض اش
كارسنگين راانجام بدهد محدود به چند تشكل خارج كشورنظيرما وبرخي احزاب مربوط به اقليت هاي قومي تجزيه طلب 

كدام سازمان ونيروي سياسي درون كشوربه چنين طرح وبرنامه اي لببيك خواهند گفت؟ عملاً حرف هاي ! وهواداران پهلوي
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به باورمن، ! خته ايم، بي آنكه قادرباشيم گام كوچكي درراه تحقق آن برداريمبزرگ زده ايم وخواست هاي مهمي را مطرح سا
  !طرح شعارهاي راديكال وغيرعملي، بزرگ ترين هديه به كساني ايست  كه تو درآرزوي حذف آنها هستي

  
 مي كند، و به وبلاگ متهمان را به يازده سال زندان محكوم  با توجه به اينكه رژيم جمهوري اسلامي حتي وكيل مدافع       .4

  نويس را اعدام مي دهد، در پيكار شما، حكومت فقها و نظاميان چگونه حذف و حاكميت مردم بر قرارمي شود؟
  

بابك جان، من ناچارم باز نكاتي را { .  چنانكه پيش ترعرض كردم، من وضعيت كنوني راپايدارومطلق نمي بينم:توضيح بابك
و تنها رشد جنبش هاي مدني و اجتماعي مردم رژيم را نگران .  و سه سال است ادامه دارداين وضعيت كنوني سي. تكرار كنم

ديكتاتور ها فقط با فشار مردم . اگرفشاري بر رژيم وارد نشود دليلي ندارد كه جز اين بكند كه تا به حال كرده است. مي كند
آيا . يعني ايجاد جنبش هاي اجتماعي. ه و هدفمند باشدفشار مردم هم بايد سازمان يافت. ممكن است تن به خواست آنها بدهند

شما هم به همين دليل وضعيت كنوني را پايدار نمي دانيد، يا دليل ديگري داريد؟ نبايد ترسيد و از ضرورت ايجاد و تقويت 
 مسائل سياسي، اصولاً رويكرد من به!  كاظم جان }.جنبش هاي اجتماعي بعنوان اهرم فشار بر ديكتاتورها آشكارا سخن گفت

درنفشة راه مطلوب من، هرگونه توفيق كوچك وبزرگ ايجابي، دردستيابي به آزادي وحقوق انساني؛ . ايجابي است، نه سلبي
پس زدن حكومت كه {. مثلاًحتي آزادي زندانيان سياسي دربند كنوني، پيكاربا حكومت فقها ونظاميان وپس زدن آنهاست

كدام مبارزه؟ از نفس انداختن هم {. اين مبارزه را تا ازنفس انداختن آنها، مي بايد ادامه داد و}.كاملا سلبي است. ايجابي نيست
  } .با چه ابزاري. شما مي خواهيد آنها را پس بزنيد و از نفس بياندازيد، ولي نمي گوئيد چگونه. سلبي است و حذفي، نه ايجابي

  

حرف من اين است . اين كاردرشĤن شما نيست. رفتن پرهيزكن كاظم جان خواهش مي كنم ازپلميك كردن ومچ گ:پاسخ بابك
كه وقتي مادرساية تلاش وپيكارايجابيِ مردم، به موفقيتي درراستاي تامين خواست هاي آزادي طلبانة مردم دست مي يابيم، 

اين . ده باد آزاديبه جاي مرگ براستبداد، گفته ايم زن. مبارزة ما ايحابي است. موفقيت ما، درعمل پس نشستن حكومت است
  .دوشيوة مبارزه است، ولواين كه نتيجة مشابهي ببارآورد

  

بابك عزيزم، تفاوت پس زدن {را كه همان انديشة براندازي است، »حذف«وقت آن رسيده است كه فرهنگ ! دوست ارجمندم
پس زدن، . كلمات بازي نبايد كردحكومت فقها و نظاميان، يا از نفش انداختن آنها با حذف حكومت فقها و نظاميان چيست؟ با 

حذف كردن ديكتاتور  كنار نهادن، سلب كردن، از نفس انداختن و حذف كردن همه منتهي به يك عمل مي شود وآن از قدرت
، ازخود دوركنيم ودرجستجوي راه هاي »سازشكارودنباله روجمهوري اسلامي است« واگركسي آن رانگويد، پس}.ها است

    .ه دشواراست ولي تنها راه دستيابي به آزادي ودموكراسي ماندگاروپايداراستايجابي باشيم كه البت
 در پيكار شما آيا محافل جهاني مانند سازمان ملل، آنطور كه دكتر يزدي خواسته است، يا دول ديگر، آنطوركه خانم        .5

فكر مي كنيد كه مردم ايران متحد جهاني هم برمه به دمكراسي پيش مي برد، نقشي دارد؟ آيا اساسا  آن سان سو چي در گذار
  دارند و آنها كدامند؟

.  به استثنايِ سازمان هاي حقوق بشرونظايرآن، كه اساساً با هدف وانگيزة دفاع ازحقوق بشربه وجودآمده اند:توضيح بابك
م، احزاب چپ جهاني كه قربانت گرد{ويابرخي احزاب چپ كه چنين حمايت هائي، برخاسته ازباورهاي ايدئولوژيك آنهاست؛ 

محكوم كردن نقض حقوق بشر در سازمان . مدافع احمدي نژاد هستند و جنبش سبز و قربانيان آن را عوامل آمريكا مي خوانند
در رأي گيري ها براي محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران تمام . ملل توسط دول غربي انجام مي گيرد، نه احزاب چپ

بسياري از . شت از جمهوري اسلامي دفاع مي كنند و دمكراسي هاي غربي ازمردم و جنبش سبزديكتاتوري هاي ريز و در
قربانيان نقض حقوق بشر در جهان به كشورهاي غربي پناهنده مي شوند و از مزايايي كه هرگز در كشور خود نداشته اند بهره 

  چرا؟ . مي رود... وريه و به ندرت كساني به چين و روسيه وكوبا و كره شمالي و س. مند مي گردند
متاسفانه كساني كه از گذشته چپ مي آيند هنوز نسبت به ليبراليسم ودمكراسي شناخت واقعي پيدا نكرده اند و داوري شان 

نمي خواهيم قبول كنيم كه دفاع از حقوق بشر و دمكراسي بخشي از فلسفه ليبرالي . هنوز با معيارهاي ايدئولوژيك گذشته است
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عدالت بدون آزادي و دمكراسي آنها به همين . انقلابي و چپ كوبا، مدافع نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي استكشور . است
در كشورهاي غربي، نيروها و احزاب ليبرال از حقوق بشر و دمكراسي در كشورهاي غير دمكراتيك دفاع مي  .جا ختم مي شود

آيا شما تقاوتي ميان احزاب سوسيال دمكرات كشورهاي غربي و . رندآنها در برابر محافظه كاران كشورخود قرار مي گي. كنند
  احزاب محافظه نمي بينيد؟ 

 ولي گاهي منافع غرب در دمكراسي شدن كشورهاي ديگراست، نه ادامه  درست است كه همه دولت ها به دنبال منافع خود اند،
واقعيت ها  .ن است كه براين كشورها دمكراسي حاكم شودبطور مثال در برمه، چين، روسيه، ايران منافع غرب در آ. ديكتاتوري

كما اينكه دمكراسي در فرانسه و ژاپن . اگر در اين كشورها دمكراسي برقرار شود به سود غرب است. را آنطور كه هست بايد ديد
؟ جهان دگرگون شده به زيان غرب است... مگر دمكراسي دربرزيل وهند، تونس و مصر و  .نه به زيان آن. به سود آمريكا است

در حاليكه . ساليان دراز احزاب چپ القا مي كردند كه آمريكا مدافع ديكتاتوري شاه است. جهان دوره استعمار نيست. است
دفاع غرب  .زيرا غرب آلترناتيو شاه را كمونيست ها مي ديد و با آن به شدت مخالف بود. آمريكا مدافع شاه بود، نه ديكتاتوري او

همانگونه كه دفاع روسيه و چين از ديكتاتوري هاي خاورميانه .  آزادي خواهانه خاورميانه ساختگي نبود و نيستاز جنبش هاي
   .واقعي است

 لنينيسم، –يكي نقد ماركسيسم . به نظرمن تجديد نظر چپ هاي سابق نسبت به خطا هاي نظري و عملي خود دو مرحله دارد
در مرحله اول در جا  بايد سعي نمود كه. كه در گذشته نسبت به آن نفرت داشتندوديگري شناخت ليبراليسم و دمكراسي غرب 

  } .نزنيم و ابعاد مختلف داخلي و جهاني اين دگرگوني فكري را بشناسيم

انگلستان دوست : به بيان آن سياستمدارانگليسي كه گفت. ديگري، سراغ ندارم» متحد جهاني«درميان دول خارجي، من 
 منافع دارد؛ دول بزرگ جهاني اساساً نگران ودرجستجوي منافع خودهستند ودلشان براي مردم ايران نمي ودشمن ندارد، فقط

كساني در دول غرب هستند كه دلشان براي مردم . بابك جان تو خود بهتر از من مي داني كه غرب يكدست نيست{. سوزد
ما بايد  .همان كساني كه به هزاران خارجي پناه مي دهند. دلشان مي خواهد مردم ايران در آزادي زندگي كنند. ايران مي سوزد

برداشت ما در گذشته نسبت به غرب درست نبود به همين دليل در پي نابودي آن بوديم . شناختمان را ازغرب دقيق تركنيم
يم منافع ايران را همانگونه كه برداشت مان از شوروي و چين درست نبود و حاضر بود. رابطه شاه با غرب را بد مي دانستيم و

اينكه هزاران نفر چپ از شرق به غرب پناهنده شده اند و مي . كاري كه امروز جمهوري اسلامي مي كند. فداي منافع آنها كنيم
بايد آن دلايل را . خواهند كشورخودشان هم مانند غرب رشد كند، و آزادي و دمكراسي داشته باشد، حتما دلايلي داشته ودارد

.  آنها اگرمنافع شان اقتضاكند، مارادربزنگاه ممكن است رها كنند }.سطي از كنار اين واقعيت هاي مهم رد شدنبايد . شناخت
اين خود . براي يك آمريكايي مانند يك فرانسوي يا يك ايراني، نخست منافع كشورخودش مهم است. من منكراين امر نيستم{ 

» پيك ايران«روي درحساس ترين لحظه مبارزات مردم ايران، راديوانگونه كه دولت شو }.هويت فردي و جمعي انسان هاست
در دول غربي احزاب و نيروهايي هستند كه به حقوق بشر و كمك به دمكراسي كشورهاي ديگر { . رابراي خوشايند شاه، بست

 حتي اگر مخالف آن هم دولت ها. از حقوق انساني آنها دفاع مي كنند اعتقاد دارند و بدون درنظر گرفتن مليت و مذهب افراد
واگررادمردي .  وآمريكا شاه بيمارودربسترمرگ را، به ملاحظة آيت االله خميني به امان خدا سپرد}.باشند نمي تواند مانع شود

من شك ندارم اگرآمريكا شاه را پناه مي داد احزاب چپ {. همچون انورسادات نبود، چه بساتحويل جمهوري اسلامي شده بود
كما اينكه براي اشغال سفارت آمريكا همانند اعدام . ايراني همراه با رژيم جمهوري اسلامي متعرض آن مي شدندايراني و غير 

چپ بايد نقش خود را دراين ماجراي مخرب كه به مردم و منافع ايران بسيار لطمه زد . كردن هويداها احزاب چپ هورا كشيدند
  }.بيان و آنرا صميمانه نقد كند

   
ويا چنين .  نبايد زيادي به دول خارجي اميد بست ونسبت به آنها توهم داشت وبه اميد آنها سياست گذاري كرد!لذا كاظم جان

آنهابخاطرمسالة هسته اي، چون امنيت . ما درپيكاربراي آزادي و دموكراسي هستند» متحد جهاني«پنداشت كه دول بزرگ، 
ي كنند، ولي گمان نكنم حتي يك روز، بخاطرعدم رعايت حقوق بشريا ايسرائيل راتهديد مي كند، ايران رامحاصرة اقتصادي م

در . البته كه آزادي و دمكراسي بايد توسط مردم ايران ساخته شود{. آزادي ودموكراسي درايران، دست به تحريم ايران بزنند
 وجود نداشته باشد متحد من اضافه مي كنم كه اگردر ايران جنبشي. اينجا سخن بر سر متحد جهاني است، نه فراتر از آن

ولي اينكه روسيه طرفدار . تمام تلاش ها بايد براي رشد جنبش هاي اجتماعي در ايران باشد. جهاني هم نقشي نخواهد داشت
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اگر در سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران محكوم مي شود بايد ديد چه كشورهايي با . رژيم باشد يا جنبش سبز مهم است
اين حركات نشان . اين ها نمونه هايي از معني متحد جهاني است. نند و چه كشورهايي با سركوب گرانمردم همراهي مي ك

روسيه و چين متحد مردم ايران نيستند، متحد استبداد . خواهد داد كه مردم ايران روي كدام كشورها مي توانند حساب كنند
  }.ايران است

 فراهم است، برايِ اعِمال فشارروي دولت جمهوري اسلامي، ازبراي اين كه بااين حال، مي بايد ازعامل مساعد جهاني كه فعلاً
زندانيان راآزاد كنند، دست ازآزارمردم بردارند، حقوق بشررا رعايت كنند، وياانتخابات ها را درآزادي برگذاركنند؛ نهايت استفاده 

. ي وتشويق آنها براي حمايت ازمبارزات مردم ايرانستاتفاقاً ازمهم ترين وظايف ما درخارج كشور،همين تجهيزافكارجهان. رابرد
زيرا در همه اين موارد روسيه و چين در . همه اين نمونه ها نشان مي دهد كه شما هم معتقديد كه مردم ايران متحد دارند{

 از ليبراليسم بر مي آيد همانگونه كه در بالا اشاره كردم دفاع از حقوق بشر و دمكراسي. برابر خواست مردم ايران قرار گرفته اند
در گذشته ام نوشتم كسي كه خود را آزاد انديش مي داند و . و درتمام كشورهاي دمكراتيك غرب ليبرال ها هم نقش دارند

  }.ليبراليسم مادر همه آزادي هاست. مدافع آزادي و دمكراسي، نمي تواند عليه ليبراليسم باشد

ولي بي گمان مليون هاانسان آزاد منش، صدها حزب . زادي ودموكراسي نداريمدرمبارزه براي آ» متحد جهاني«ما متاسفانه
سياسي وتشكلات حقوق بشري، ومطبوعات وغيره نسبت به مبارزاتِ گاه كم مانند ملت ايران، به ديدة تحسين مي نگرند، 

   !حاضرند مثلاً پيام هواداري را امضا كنند يا درمتينگي شركت كنند، ولي نه بيشتر
وقتي شاه احساس . بزرگ رژيم شاه با جمهوري اسلامي ازجمله دراين است، كه رژيم شاه سخت باغرب پيوند خورده بودتفاوت 

. جمهوري اسلامي فرآوردة غرب ودست نشاندة اونيست. كرد كه غرب اورارهاكرده است، تعادل خودرا ازدست داد
وگرنه براي تذكرات وقطعنامه . رشكن تحريم اقتصادي استاگرامروزدرمسالة هسته اي آمادة سازش است، دراثر فشارهاي كم

اميد ما بايد به فرجام مبارزات ملت بزرگ ايران باشد نه خارجي لذا كاظم جان !هاي دول بزرگ، تَره هم خورد نمي كرد
  }.در بالا به اين نكته اشاره كردم{! ها

  10/05/2012 بابك اميرخسروي  قربانت
  اراتمند شما

  كاظم علمداري
   

************************************************************************** 

  :مهدي فتاپور
  هاي موضوعي در شرايط امروز كجاست؟ تمايز مابين مبارزه سازمان هاي سياسي و تشكل

 بابك عزيز 

يي در دستوركار مبارزه براي تحقق من در اين زمينه كه امروز با توجه به تعادل نيروها در جامعه درست آنست كه خواسته ها
ها  در اين رابطه توافق بر سر اينكه كدام خواسته. همين امروز در دستور قرار گيرد كه امكان تحقق آن وجود داشته باشد موافقم

كان چنين موقعيتي را دارند زياد دشوار نيست و اگر هم در اين رابطه اختلاف نظر وجود داشته باشد پراتيك عملي زندگي ام
خواسته هايي . ولي آنچه در نوشته هاي شما مفقود است خواسته هاي عمومي و عامتر است. تصحيح نظر را مرتب پديد مياورد

كه امروز دست يابي به آنان در دستور نيست ولي دست يابي به آنان نيازمند شكل گيري نيرو و اقبال جامعه در يك پروسه 
من . ارچوب خواسته هاي درازمدت ما ميگنجد ولي امروز امكان تحقق آن وجود نداردخواسته هايي كه در چه. دراز مدت است

چنين برداشت كرده ام كه ابتدا بايد خواسته هاي مقدماتي تري ) همچنين از نوشته هايتان(از پاسخ شما به كاظم و فرخ و 
ظم ميگوييد امروز مرحله مبارزه براي آزاديهاي براي مثال در پاسختان به كا. تحقق يابد تا بتوان خواستار تحولات بنيادين شد

اوليه است پس از آن تلاش براي حضور در قوه مقننه و مجريه همين رژيم سپس طرح لغو نظارت استصوابي بعد انتخابات آزاد 
 ..و يا حذف مطلقه بودن ولي فقيه و سپس 

تمايز در حركات . وعي در شرايط امروز وجود ندارددر طرح شما هيچ تمايزي مابين مبارزه سازمانهاي سياسي و تشكلهاي موض
فرداست كه مثلا يك سازمان سياسي در چند مرحله بعد خواستار حذف مطلقه بودن ولايت ميشود و يك سازمان موضوعي در 
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ولي در واقعيت زندگي حركت و زندگي مردم به موضوعات مطرح در خواسته اول متوقف . آزادي مطبوعات متوقف ميشود
مردم در كوچه و خيابان و مجالسشان صحبت ميكنند از يارانه ها تا خطر حمله آمريكا تا شخصيت و اقدامات احمدي . ودنميش

صحبت مردم به آزادي زندانيان و مطبوعات محدود نميماند و شايد حتي چنين موضوعاتي در . نژاد تا نقش رهبر حرف ميزنند
ها  يك حزب سياسي در همه اين زمينه. اسي نميتواند با مردم حركت نكندحزب سي. رده سوم مسائل مورد توجه مردم باشد

شما نميتوانيد از مردم بخواهيد كه صبر كنيد تا آزادي زندانيان فراهم شود و آنوقت بتوانيم . مدعيست كه حرف و حديث دارد
و در  ن چشم انداز ميجويند مردم در صحبت هايشا. زندگي واقعي تك موضوعي نيست. راجع به مشكلات ديگر اقدام كنيم

مبارزه براي تشريح راه حل . همين كلنجارهاست كه زمينه براي اقبال بيشتر مردم به ضرورت تحولات بنياديتر فراهم ميگردد
زندگي . هاي بنيادين براي حل مشكلات جامعه ، براي شكل دادن نيرو براي تحولات فردا همين امروز در جامعه جريان دارد

  امعه پيچيده تر از تقسيم بندي بر مبناي نبود تعادل نيرو براي تحقق خواست هاي معين است واقعي در ج
شما مشكل بتوانيد پنج تحول ذكر كنيد . بابك جان بيش از شصت هفتاد تحول در بيست سي سال اخير در جهان اتفاق افتاده

تي به استراتژي توجهم به هم سن و سال هاي خودم من در نقد ديدگاههاي مونيس. كه از اين مرحله بندي ها گذر كرده باشد
است كه تربيت شده سالهاي دهه پنجاهند و من مشكل را بدليل اينكه خود هم يكي از افراد همين نسلم ميشناسم و هم سن و 

شما هم سال هاي شما نوع ديگري با سياست تماس گرفته اند و پراگماتيسم و ميانه بودن و سازش براي شما فحش نبوده ولي 
در اين طرحتان بگونه دوستان ديگرمان مرحله بندي هايي را اساس قرار داده ايد كه مبنايش منطق است و با پروژه هاي علوم 

 بابك جان در اكثر تحولها اين مراحل با  . بشري تجربي و طبيعي منطبق است تا زندگي متنوع و پر از كنش و واكنش جامعه
در روسيه و اروپاي شرقي قانون اساسي زماني عوض شد كه .  بندي منطقي شما تبعيت نكردههم تنيده شده است و از تقسيم

در كشورهاي اروپاي . فشار جنبش مدني نيرومند وجود نداشت) بجز لهستان(اصلا . نه آزادي مطبوعات بود و نه آزادي احزاب
 مرتب بين آزادي احزاب و مطبوعات و تغيير در همسايگي ما تركيه تحولات. شرقي سناريوي شما از آخر به اول اجر اشد

اين نيست . يك گام اولي پيش ميرود فشار مياورد يك گام دومي. ساختار سياسي و تغيير نقش ارتش در حال رفت و آمد است
 ده سال پيش من با يكي از رهبران احزاب و. كه اول گامهاي كوچك برداشته شده و قطعي شد وبعد گامهاي بنيادين شروع شد

كانديداي نمايندگي پارلمان آنجا صحبت داشتم و فردا از چند كانال به من پيغام داد كه صحبت هايمان را منتشر نكني چون 
بجايش بنويس مساله كرد وقبل از چاپ . من در صحبت هام گفته ام كردستان و اگر اين لغت چاپ شود مرا به زندان مياندازند

ت نسبتا آزاد برگزار ميشد و چيلر ليبرال نخست وزير بود ولي هنوز آزادي بيان در خم يك  در حاليكه انتخابا .براي من بفرست
  . كوچه بود

در ايران تحقق برابري زن و مرد از حذف مطلقه بودن ولايت فقيه هم دشوارتر است ولي اين دليل آن نميشود كه ما در همه 
بعنوان خواست خود طرح نكرده و همه جا بر آن تاكيد نكنيم ولي جا از اين ايده دفاع نكرده و ضرورت برابري زن و مرد را 

 .وقتي ميخواهيم يك خواست عملي طرح كنيم موضوع حضانت را ممكن است در دستور قرار دهيم

كيانوري و اسكندري . بابك جان حزب توده بدرستي در سالهاي قبل از انقلاب خواست نفي ديكتاتوري شاه را مطرح ميكرد
در دانشگاه ما كه تجربه حزب توده . كه اين خواست امروز عملي نيست ولي اين يك سمت گيري بود و نيروسازيواقف بودند 

 نميگذاشتم كه كسي شعار مرگ برشاه يا ديكتاتور بدهد و بر 50به ما منتقل شده بود در تظاهرات دانشجويي قبل از سال 
ولي فهم اين ضرورت طرح خواست مقابله با ديكتاتوري . كيه ميكردمت.. خواست هاي معين مثل آزادي دانشجويان زنداني و يا 

 تازه اين مربوط به چهل سال پيش است و ما بيست سال هم نداشتيم. را نفي نميكرد

خواستي كه از نظر ساير سياستمداران . بابك جان در آلمان حزب سبزها سالهاست كه خواستار حذف راكتورهاي اتمي است
وقتي اين حزب در حكومت قرار ميگيرد با . خواست اين حزب امكان تحقق در شرايط امروز آلمان ندارد. تغيرواقع بينانه اس

ولي همه اذعان دارند كه . ديگران بر سر حذف راكتورهاي قديمي كه ضريب امنيت كمي دارد و كاهش راكتورها توافق ميكند
 ابعاد منفي اين راكتورها در آلمان و پذيرش محدوديت در تاكيد اين حزب بر مخالفت كلي با راكتورها زمينه ساز پذيرش

 .بكارگيري آن شده است

خلاصه بابك جان در طرح خواستهاي معين راحت ميتوان به توافق رسيد و من با شما در اين رابطه هم نظرم ولي علاوه بر آن 
دهي و ترويج و ساخت نيرو دارد و چهره و اولا جنبش نيازمند طرح شعارهاي كلي و استراتژيكي دارد كه امروز خصلت سمت  
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سيماي جريانات سياسي را در سطح جامعه ترسيم ميكند و ثانيا مرحله بندي جنبش از ساده به عميق در زندگي واقعي اتفاق 
 نميافتد 

 مهدي فتاپور

15.5.12 
  

************************************************************************** 

  : اميرخسرويبابك
  آيا مي توان با شعاري كه آشكارا هدف آن تغييرنظام برسركاراست، حركت اجتماعي در ايران به وجود آورد؟

  
  !سلام مهدي جان

خواسته هائي . »فقدان خواسته هاي عمومي وعام تراست«: اگردرست فهميده باشم، ايراد توويا كمبودي كه درنوشته هاي من مي بيني
.  به آنان دردستورنيست ولي دست يابي به آنان نيازمند شكل گيري نيرو واقبال جامعه دريك پروسه درازمدت استدست يابيامروز«كه

  !».چوب خواسته هاي درازمدت ما ميگنجد ولي امروز امكان تحقق آن وجود ندارد خواسته هايي كه درچهار
  

اي كلي واستراتژيكي دارد كه امروزخصلت سمت دهي وترويج اولاجنبش نيازمند طرح شعاره«:نامه ات رابااين جمله پايان مي دهي
وساخت نيرو دارد وچهره وسيماي جريانات سياسي را درسطح جامعه ترسيم ميكند وثانيا مرحله بندي جنبش ازساده به عميق درزندگي 

  .»واقعي اتفاق نميافتد
  

، به طورمشخص كدامست؟ ولي حدس مي زنم »ي واستراتژيكيطرح شعارهاي كل«باآنكه موضوع رابازنكرده اي، كه منظورت از! مهدي جان
طرح خواست هائي مانند مخالفت با ولايت فقيه وحذف آن، جدائي دين ازدولت وبرقراري جمهوري عرفي را، مد نظرداري؟ دريك كلمه 

  . وازاين قبيل حرف ها! مخالفت با كل نظام جمهوري اسلامي وبرداشتن آن واستقرارِجمهوريِ عرفيِ، متكي برراي مستقيم مردم
  

ولي پيش ازوارد شدن دراين بحث، خواهشمندم توجه داشته باش كه براي داوري دربارة چندوچونِ يادداشت هاي اخيرمن، كه به شكلِ 
به اين گفتگويِ نوشتاري با آقاي علمداري صورت گرفته است؛ لازم است علّت پيش آمدن وچارچوب آن گفتگورا؛ ونيزانگيزة مرابراي ورود 

اينكارپيش ترصورت گرفته . قصد من درآن گفتگو، ارائة برنامة حزبي وياتدوين منشورآن نبوده است. بحث درنظرگرفت
  .ماده اي ماگواه آنست12ـ 10ومنشور

  

، ودومي گرايش به »استراتژيِ انتخابات آزاد«اوليّ طرح پرآهنگِ. پس ازكنفرانس اخيرواشنگتن، دوموضوع باعث نگراني من شد
اساس بحث من نقد اين مواضع . دوموضعي كه درپيوند با يكديگربوده اند! ائتلاف واتحاد باهواداران استقراردوبارة خاندان پهلوي به سلطنت

  !همين وبس. ونشان دادن ضرورت مرزبندي باآنها بوده است

غيرمستقيم؛ گاه خجولانه، گاه بي پرده، به استقبال نيز، مستقيم و» اجا«نگراني من هنگامي دوچندان شد كه ديدم بسياري ازافراد طرازاول
وبه ترويج اين . متاسفانه بعضي ازدوستان صادق نيز، بخاطراختلاط ومخدوش شدن مفاهيم، دراين دام گرفتارشده اند. اين دونظريه رفتند

ند، وگوياحرف ها همسو و هدف يكي حرف مي زنانتخابات آزاد فكرپرداختند كه گويا همگان، ازمحمد خاتمي گرفته تااين دوستان، از
   !است

ازسوي ديگر، بعضي ازدوستان ما، با حركت ازاين اصل كه باابليس هم مي شود گفتگوكرد، بستر ائتلاف واتحادي راگستردند كه اگرجا 
تمالي بانيروهاي بيفتد، سياست همكاري ها وائتلاف مابا نيروهاي سياسي رادر مسيري سوق مي دهد كه چشم اندازهر گونه همكاري اح

  .سياسيِ آزاديخواه واصلاح طلب درون كشوررا، ازميان مي برد
. وگرنه قصد تدوين برنامة حزبي درازوكوتاه مدت نداشتم وندارم. لذا اگرمن، وارد اين بحث شدم بخاطراحساس همين خطرها بود

رميلينگ ليست پيش مي رود، كوچك ترين شركتي توبهترازهركس مي داني كه مدت هاست، ازدورناظراوضاع هستم و دربحث هائي كه د
  . ندارم



 56 

باآنكه «آقاي دكترعلمداري : نوشته بودم: انگيزة من براي مشاركت دراين بحث ازهمان جملة آغازين مكاتبه ام باآقاي علمداري بازتاب دارد
د شما وسايرعزيزان را كه اين روزه ها، به ويژه پس كنم؛ ولي نوشته هاي متعدببه دلايلي، قوياً اكراه داشته ودارم كه دراين بحث ها شركت 

  .»به نظرم ضروري رسيدتذكرچند نكته راخواندم، ) دكترمهرداد مشايخي( ازگردهمĤئي يا كنفرانس واشنگتن
   

راكه تومي بااين حال، درهمان نامة اول، براي پيشگيري ازايراد گيري هاي متداول ميان ما، اهداف استراتژيك خودمان را، يعني آنچه 
به ايشان ؛ »گنجد ولي امروزامكان تحقق آن وجود ندارد مدت ما مي خواسته هايي كه درچهارچوب خواسته هاي دراز«خواهي، يعني 

هنگامي كه من وشما دست به دست هم داديم واتحاد جمهوري خواهان ايران راپايه گذاري كرديم؛ اولين اقدام  «:يادآوري كردم ونوشتم 

: انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان برقراريِ يك. منشورجمهوري خواهي بودتدوين يك ما

نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قواي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي مندرج دراعلاميه 
ران كشورودولت، كه هرگونه ادعاي امتيازموروثي، ديني و انتخابي بودن سجهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

 بباورمن، هنوزهم كارووظيفه اصلي ما متحد ساختن نيروهاي سياسي جمهوري خواهِ !سازد ومسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي
كنده اند وبرسربرخي مسائل مهم اين نيروها هنوزپرا. است باورمند به آزادي ودموكراسي وپايبند به تحولات آرام وتدريجي ومسالمت آميز

 .صفوف جمهوري خواهان استكردنِ كارووظيفة اصلي ما همسو كردن هرچه بيشترنظرها ومتحد كردن هرچه گسترده تر. اختلاف نظردارند

  .»بنابراين، بهتراست ازهراقدامي كه به اين وظيفة اساسي صدمه واردكند وخط ومرزهارامخدوش سازد، پرهيزنمود
  

منتهي،  آيااين اندازه گفتن وقيد كردن ازمنظرِتو كافي نبود؟ جزاين ويا بيشترازاين مي خواهي؟ اگرآري، كدامند؟ !مهدي جان
مسالة من درآن بحث هااين بوده است كه يك جريان سياسي جدي نمي تواند سياست روزومرحلة خودرابرپاية اهداف نهائي خود تدوين 

مرتكب شده اند، وبدبختانه، بعضي ازدوستان ما در ، »استراتژيِ انتخابات آزاد«باطرح » سجا «خطائي كه بباورمن، دوستان ما در. كند

  . نيزدرتائيد اين سياست، مستقيم وغير مستقيم، قلم مي زنند» اجا«
  

محاصرة «ام ازراه، تغييرنظ»استراتژيِ انتخابات آزاد«به گمانم پس ازاين گفتگوهاي نوشتاري، لااقل اين موضوع روشن شده باشد كه تِزِ

. بكند» يك انتخابات آزاد«تا بااعمال زور، دولت برسركاررا واداربه تسليم وتمكين به برگذاريِ. است» جنبش هاي اجتماعي«يا» مدني
ته آقاي مهرداد درويش پورهم اخيراً مقاله اي درهمين راستا نوش. اگرهنوزترديدي داري، لطفاً نوشتة دوستمان آقاي ملك محمدي رابخوان

  .است كه هرابهامي راازميان برمي دارد
  

آيا به نظرتومي توان با شعاري كه آشكارا هدف آن تغييرنظام برسركاراست، حركت اجتماعي در ايران به وجود آورد؟ با طرح اينگونه 
 وحتيّ خواهان آنست كه استراتژي ها مي توان عده اي رادرخارج كشورتجهيزنمود و كمي بازارگرمي كرد؛ ولي چه كسي درايران قادراست

  برمحورآن، وارد ميدان گردد؟
چه گرهي  درحال حاضر، كه موضوع ايراد تست؛، »خواسته هايي كه امروزامكان تحقق آن وجود ندارد«بنابراين، اساساطًرح مستمرِ

چهره وسيماي جريانات ...يكيطرح شعارهاي كلي واستراتژ«براي آنست كه با: ازكارمردم ايران رامي گشايد؟ اگرچنانكه اشاره كرده اي
؛ خوب آن مقداركه درمنشورما آمده ومن ازهمان آغازگفتگوبا آقاي علمداري، يادآوري كردم، كافي كنيم» سياسي را درسطح جامعه ترسيم

  .وچرائيِ آن راتوضيح بده. نبود؟ اگربيشترازاين مي خواهي لطفاً بگو
  

يي دردستوركارمبارزه براي تحقق  عادل نيروها درجامعه درست آنست كه خواسته هامن دراين زمينه كه امروزبا توجه به ت«:نوشته اي
پس ازهمينجاآغازبكنيم واين خواست . صميمانه خوشحالم .»همين امروزدردستورقرارگيرد كه امكان تحقق آن وجود داشته باشد موافقم

وشيوة مبارزة  همسو باآن را كه تحقق اصلاحات وتغبيرات آرام . يمومردم را براي پيكاردرراه تحقق آنها تشويق وتجهيزبكن. هاراتدوين كنيم

  ! خرُداست كه كلان برمي خيزدفراموش نكنيم كه از. وگام به گام است، ازيادنبريم وبه آن پايبند بمانيم
  

اسي، آزادي فعاليت هاي آزادي مطبوعات، آزادي زندانيان سي:ازنوشتة تواين استنباط حاصل مي شود كه تومبارزه براي تامين آزادي ها
حزبي وسنديكائي را، دفاع ازحقوق زنان ونظايرآنهارا خواست هاي ساده مي داني وخواست هاي ازنوع لغوولايت فقيه وجدائي دين ازدولت 

: نستاين درك درجاي جايِ نوشته ات بنوعي بازتاب دارد وآخرين جمله ات به خوبي شاهد آ! ونظايرآن راخواست هاي عميق مي پنداري

   ! »افتد ثانيا مرحله بندي جنبش ازساده به عميق در زندگي واقعي اتفاق نمي«
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بباورمن هيچ خواستي عميق ترواساسي ترازخواست تامين آزادي ها درهمة زمينه ها، ازجمله آزادي هاي اجتماعي نظيرمناسبات عادي 

آن روزي كه درايران آزادي هاي پايه اي حتيّ . زسرمردم، نيستدختروپسرجوان، پوشش زنان، آرايش جوانان ورفع مزاحمت هاي روزانه ا
درسطح پائين برقرارشود وحداقل موازين دموكراسي كه امكان دهد انتخابات هاي ارگان ها ونهادهاي حكومتي آزادانه صورت بگيرد؛ باوركن 

. خواست ها، حاصل يك پيكارگام به گام استزيرا دستيابي به اين . آن موقع، چيزچنداني ازولايت مطلقة فقيه باقي نخواهد ماند
  .وهرپيروزي دراين راستا، موجب عقب نشيني گام به گام حاكميت خواهدشد

  
ويژگي وامتيازمبارزه دراين راستا، ازجمله دراين است كه طرح اينگونه خواست ها درچارچوب قانون اساسي صورت مي گيرد، كه بخشي 

تامين آزادي هاي سياسي «؛ » استبداد وخودكامگي وانحصارطلبيمحوهرگونه«وم ازقانون اساسي،درفصل س. ازحاكميت نيزخواستارآنست
، مورد تاكيد قرارگرفته »مشاركت عامة مردم درتعيين سرنوشت سياسي؛ اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي خوبش«؛ »واجتماعي درحدودقانون

 كس رانمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض ومواخذه تفتيش عقايد ممنوع است وهيچ«: ام قيد شده است كه23دراصل. است
درست است كه امروزحاكميت همة اين اصول .  ام نيز درحمايت ازحقوق مردم نكات شايان توجهي وجوددارد27 ام و26دراصل. »فرارداد

. ون آن براندازي باشد، به مراتب آسان تراستولي بخاطر پاية قانوني آن، مبارزه براي احياء آنهاازهرخواستي كه مضم. رازيرپاگذاشته است
زيرا، نيروي عظيمي درجامعة ايران وجوددارند ونيروي پراهميتي ازاصلاح طلبان درون وپيرامون حاكميت نيزدرشمارآنند كه همصداباما 

  . ام به گام درپيش روي ماستلذا، ميدان بسياروسيعي براي پيكارآرام وگ. قانون اساسي هستند» فراموش شدة«خواستار تحقق اين مواد 
  

شما نميتوانيد ازمردم بخواهيد كه «نوشته اي. ، اما هيچ خواستي رژف ترازاينها نيستاند» ساده«مهدي جان ظاهراً اين خواست هابه ظاهر
رم، توبحث راتا حديك  متاسفم كه برخلاف انتظا.».صبركنيد تاآزادي زندانيان فراهم شود وآنوقت بتوانيم راجع به مشكلات ديگراقدام كنيم

  .پلميك ارزان پائين آورده اي؟ من بيش ازاين دراينباره مكث نمي كنم وازآن مي گذرم
  

درروسيه واروپاي شرقي قانون اساسي زماني عوض شد كه نه آزادي مطبوعات بود ونه « :راستش متوجه نيستم كه با طرح اينگونه حرف ها

سناريوي شماازآخربه اول دركشورهاي اروپاي شرقي . مدني نيرومند وجود نداشتفشارجنبش ) بجزلهستان(اصلا. آزادي احزاب
؛ چه پيامي رامي خواهي برساني؟ بديهي است كه درايران نيزممكن است درشرايط استثنائي وغيرقابل پيش بيني، انفجارتوده اي »اجراشد

ولي اين حالت ها به ما مربوط . همه چيز كون فيكون شوديا به ايران حملة نظامي بشود ودروضع بحراني . رخ بدهد ورژيم ساقط شود
  .نيست

نه جامعة مدني وجودداشت ونه نيروهاي . وانگهي ايران بااين كشورها چه وجهِ تشابهي دارند؟ آنها وابسته به شوروي و اقماراوبودند
حال آنكه برعكس، دولت ايران . ع بهم ريختوقتي درشوروي رفرم هاي گورباچفي آغاز شد، دراين كشورها نيزاوضا). جزدرلهستان(واسطه

. نيروي پرتوان اصلاح طلب دردرون وپيرامون خود دارد. مستقل، وبرآمده ازيك انقلاب است، ايدئولوژي مذهبي هنوزنقش معيني دارد
  .ئي نشستگذشته ازآن، آخربه من چه دراين كشورها چه گذشت؟ وضعيت ايران رابايد به طور مشخص بررسي كرد وبه چاره جو

  
لذا . خسته هم شده ام. متاسفانه تا اينجا نيزخيلي طولاني شد. مهدي جان دررابطه بامطالبي كه نوشته اي، حرف براي گفتن فراوان است

  .   بيش ازاين مزاحم نمي شوم
  17/05/2012قربانت  بابك  اميرخسروي 

  

************************************************************************** 

  :كاظم علمداري
  !، نه ماهوياست)زماني(تفاوت كمي 

  
 دوست عزيز و گرامي ام، بابك جان

ولي با خواندن آخرين نوشته شما به اين نتيجه روشن رسيدم كه نخست وجوه اشتراك فراواني . نمي خواستم پاسخي بنويسم
 فقط يك تفاوت  ر دوستان ديگر مانند سياووشي و ملك محمديميان نظرات شما و من وجود دارد، و دوم اينكه نظر شما با نظ
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اگر دوست و حوصله داشتيد مي توانيد استدلال . دارد، نه تفاوت ماهوي آنطور كه خودتان قبلا تصور كرده بوديد) زماني(كمي 
  . هاي من درباره اين نتيجه گيري را در لابلاي نوشته خودتان با خط قرمز بخوانيد

  دوستدار شما
    اظمك

  !دوست ارجمندم آقاي علمداري، پس ازعرض سلام

 پاسخ بابك با رنگ سبز، ورنگ سبزبا )  آغازمي شودكاظم جان سلامكه با (توضيحات ويا پاسخ هاي من، روي همين متن
 ويا زيراگاهي، تِم ها تكراري است،. لطفاً توجه داشته باش كه من به همة درنگ هاي شما پاسخ نداده ام. مشخص شده اند

منظورم اين است كه عدم پاسخ يا برخورد به مطالب شما، . بعضي نكات وپرسش هايِ شما را قبلا درجاي ديگرتوضيح داده ام
  .همواره به معني موافقت نيست

  16/05/2012 بابك  مخلص شما

. ضيح درتوضيح استدنبال مي شود، وآنچه ازنظرمي گذرد، توميلينگ ليست  چون اين گفتگوازسوي سايردوستان در:توجه(

است، كه  به آقاي علمداري من 05/2012 /10بايد توجه داشت كه اصل آن، نامة مورخ. دنبال كردن آن شايد دشوارباشد
آقاي علمداري تذكرات و پرسش ها ونقد هائي درجايِ جايِ نامة من قيد كرده اند وبراي . حتماً پبش تر، دريافت كرده ايد

اين متن رانيزقاعدتاً دوستان قبلاً . ه هاي خود راتيره رنگ كرده اند؛ كه كاملاقًابل تشخيص استمشخص شدن آنها، متنِ نوشت

، »پاسخ بابك«من، درروي اين متن وبريادداشت هايِ ايشان، توضيحاتي وارد كرده ام كه بارنگ سبز وباقيد. دريافت كرده اند

   ) اميرخسروي بابك. ، دنبال كردن نوشته چندان دشوارنباشداميدوارم با توجه به اين توضيح. ازبقيه تميزداده مي شود
  !كاظم جان سلام

به نظر من آنچه بايد گفته شود گفته . اين نوشته آخر من در اين رابطه خواهد بود«:درآخرين نامه ات نوشته بودي
دامة گفتگوباآن دوست ازشوخي گذشته نامه ات را، به فال نيك گرفتم وا! ب نياورديچه شد كه بيش ازچندروزتا! »شد

آنچه من نوشته ام، . به پرسش هايت درمتن نامه ات پاسخ مي دهم. اميدوارم به تفاهم بيشتري برسيم. عزيزرااستقبال مي كنم

  .مشخص شده اندتوضيح بابك  ورنگ بنفشبا
  10/05/2012قربانت بابك 

لطفا نوشته من را به همين .  مي كنم مختصر بنويسمسعي. بابك عزيزم، شما من را وادار كرديد كه باز سرت را درد بياورم 
  . رنگ در لابلاي نوشته خودت بخوان

گفتگو با نيروهاي "دليلي كه من تاب نياوردم و كفايت بحث را اعلام كردم اين بود كه ديدم موضوع مورد مجادله، يعني  
 زياد "گفتگو"در نوشته شما را با موضوع راستش من ارتباط موضوعات تاريخي .  به بحث تاريخي كشيده شد"سياسي ديگر
 با "اهل حق"  بطور مثال من نتوانستم ارتباط موضوعي مانند اختلاف فرقه قزلزل باش شيعه علي اللهي و يا. نمي فهميدم

دولت شيعه صفوي درقرن نهم كه شما به آن اشاره كرديد را با موضوع مورد بحث ما يعني گفتگوي امروز نيروهاي سياسي 
به ويژه آنكه ما ايرانيان، . نمي كند حال چه اختلاف آنها قومي بوده يا ديني يا هردو به بحث ما كمك نمي كرد و. ممبفه

. ترسيديم كه بحث ما دچار اين عارضه نامفيد بشود. تا موضوعات مشخص برخلاف غربي ها، گرايش مان به كلي گويي است
ه ما به مسير واقعي بحث برگرديم كه حالا به انتخابات آزاد هم كشيده شده خوشبختانه آن تاب نياوردن وترمز زدن سبب شد ك

  . است
ولي اين روش مزايايي دارد كه خواننده مي . مي بخشيد.  ممكن است شيوه پاسخ درپاسخ كمي ابهام آفرين باشد دراين نوشته

نوشته قبلي .  مشخص شما پاسخ گفته ام يا خيرتواند بحث را بدون مراجعه به متون قبل پي بگيرد و بينيد كه آيا من به گفته
پرسش هاي قبلي من به رنگ سياه و پاسخ هاي شما به رنگ بنفش و شما مي توانيد پاسخ ها و . شما به رنگ قهوه اي است

  .بخوانيد{ } پرسش هاي جديد من را به همين رنگ بين دو 

 بودم، بدان جهت بود كه اولاً درخلال نامه هاي شما اينكه من بناچاراشاره اي به نكاتي ازتاريخ كرده: پاسخ بابك
ثانياً ولي به ويژه، . وديگردوستان، ضرورت گفتگو ومناسبات با رضا پهلوي ومدعيان استقراردوبارة دودمان پهلوي مطرح شده بود

ه گذاردودمان پهلوي درجريان گفتگوميان ما، آقاي ملك محمدي نامة اي به شما نوشته ونكات متعددي دراصالت ونوآوريِ پاي
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تااينكه شما درنامة تان دراشاره به . بااين حال، چون مخاطب نامه نبودم، قصد پاسخ به ايشان نداشتم. به آگاهي شمارسانده بود
آنچه آقاي ملك محمدي با زبان بسيار گويا و روشن و منسجم  «:بيانات آقاي ملك محمدي وحمايت ازنظريات ايشان نوشتيد

نوشته اوتوضيح تحليلي بسياردقيقي است كه من رااز . به نظرمن بند بند نوشته او قابل تعمق است.  مطلب استنوشته اند اصل
سياست پردازي درست را براي  به نظر من اين نوشته مي تواند اساس يك .... پاسخ دادن به دوستان ديگربي نيازمي كند

  .»جمهوري خواهان مدافع دمكراسي تنظيم كند
مائيد كه براي ادمة بحث با شما، ديگرنمي توانستم ازنقد نوشتة ايشان كه شما مورد تائيد وحمايت قراردايد، تصديق مي فر
خواشمندم پس ازاين چند كلمه، بارديگرتوضيحات مراازنظربگذرانيد، آن . ديگربيش ازاين توضيح نمي دهم. خودداري بكنم

   .باشند، ولي يادآوري آنها، ضرورت داشتوقت ملاحظه خواهيد كرد، آن اشارات، اگرهم خوشايند ن
  دوست عزيز و ارجمندم آقاي اميرخسروي، سلام 

  :شما نوشته ايد .برخلاف برخي نوشته ها كه بيشتر لفاظي بود، نوشته جنابعالي بسيار روشن و گويا است
آزادي :كاربراي تامين حداقل آزادي هااگردرشرايط كنوني پب.  سياست ما براي اتحاد با سايرنيروها نيز، تابع اين مرزبندي است"

انتخابات ها مطبوعات وقلم، آزادي احزاب و سنديكاها وتشكل هاي صنفي، آزادي زندانيان سياسي ونيزتامين پيش شرط هايِ 
درآزادي است؛ كه لازمة آن، اضافه برتامين مطالبات بالا، لغونظارت استصوابي نيزهست؛ درآنصورت مي توان گسترده ترين 

متحدين عيني وعملي ما، دردرجة نخست نيروهاي سبزو اصلاح طلبان درون . وهاي درون كشوررابه اين پيكارفراخواندنير
  . "كشوراست

بنابراين بايد مراحل ديگري هم در نظريه شما وجود داشته باشد كه .  استپيكار يا مرحله اول شرايط كنونياين توصيفي از 
  .پرسش مطرح مي شوددراين ارتباط چند . بيان نشده است

 فكر نمي كنيد تقسيم بندني جنابعالي ازافراد و گروه ها در باره انتخابات آزاد نه تنهاشما را با فرخ نگهدار در يك گروه        .1
قرار نمي دهد، بلكه شما رابه سياووشي نزديك كرده است؟ شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد گفتگو كند پيكار 

  اينگونه نيست؟ . كنيد

كاظم جان راستش نمي فهمم نزديكي ويا دوري احتماليِ تحليل من، ازنظريات آقايان نگهداروسياوشي چه : توضيح بابك
شما مي خواهيد با كساني كه نگهدارمي خواهد «:اهميت ويژه اي دارد كه شمامي پرسيد؟ پاسخ به پرسش هائي ازاين نوع

. كه واقعاً نيازي به آن نيست. ؛ مارا بيهوده وارد نوعي پلميك بادوستان ديگر مي كند»نيست؟اينگونه . گفتگو كند پيكار كنيد
صادقانه بگويم، من ازوارد شدن در اينگونه بحث ها اكراه دارم وبا اجازة شماازپرداختن به آن دراين ميلينگ ليست، كه 

قربانت كردم اين ابدا {   .جداگانه وخصوصي سوال كنيداگرموضوع برايتان مهم است، . خوانندگان زيادي دارد، پرهيزمي كنم
و من .  را نشان دهيد با نگهدارو دوري از نظر سياووشي شما خودتان اصرار داشتيد كه نزديكي نظري خودتان. پلميك نبود

براي آن سخن شما هم مانند سياووشي از انتخابات آزاد و پيكار . نظرشما به سياووشي نزديك است  .نشان دادم چنين نيست
من خودم گفتگو را يك . كه البته ايرادي هم ندارد. در حاليكه نگهدار مي خواهد با همه از جمله خامنه اي گفتگو كند. گفته ايد

ولي بايد مراقب بود كه به نام گفتگو به دام بند و بست با رژيمي . ارزش و كم هزينه ترين راه رسيدن به شناخت وتوافق دانستم
 قاسملو را در پوشش مذاكره به هتلي كشاند و ترور كرد نيفتيم و براي خوش آمدن ديكتاتور هاي سركوبگر دو تا كه زنده ياد

مانند هر ديكتاتور ديگري او زماني تن به مذاكره، . چون خامنه اي اهل گفتگونيست . پس گردني به نيروهاي آپوزيسيون نزنيم
اين يك اصل تجربي . جتماعي قرار بگيرد و انگران قدرت انحصاري خود بشودنه گفتگو، خواهد داد كه زير فشار جنبش هاي ا

مقابله با ديكتاتوري با رشد جنبش هاي اجتماعي ممكن . اينجا هم تكيه مي كنم. است ومن در گذشته در باره آن نوشته ام
  }.است

 من اين بوده وهست كه درمواضع آرزوي. راستش رابخواهيد، هردوي اين دوستان براي من عزيزومحترم اند: پاسخ بابك
اين نكته اي . ولي متاسفانه درمسائل و مباحثي، با هردوي آنها مرزبندي دارم. سياسي، به هردوي آنها نزديك باشم وباهم باشيم

. ربودكه من توجه شما را به آن جلب كردم، با اين تفاوت كه من اضافه نمودم كه نظر شما به سياووشي نزديك تر است تا نگهدا
ولي متĤسفانه شما اين نكته من كه به نوعي مورد تأييد سياووشي و نگهدار نيزقرار گرفت بد تعبير كرديد و فكر كرديد كه من 

 من با نامه نگاري فرخ نگهداربه آيت االله خامنه اي وباتِزآشتي ملي ايشان .بهم بزنم دوستان ديگر مي خواهم ميانه شما را با
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رهائي را درشرايط كنوني سياسي كشور، هنگامي كه آيت االله خامنه اي درراس همة عمليات وچنين ابتكا. مخالف بودم
نه اين كه با اصل . سركوبگرانه قراردارد وتوازن نيروها نيزامكان گفتگوي برابروسالم وسازنده راناممكن مي سازد؛ زيانبارمي دانم

هستم وبه ) Reformiste(انديشه وعمل، عميقاً اصلاح طلبمن كه در. گفتگو، اگرشرايط اش فراهم باشد، مخالف بوده باشم
،پايبندم؛ چگونه ممكن است مخالف باگفتگوباشم؟ مساله درآماده بودن شرايط برايِ هرگفتگو، با  آخربه تا اين مشي

  .درنظرگرفتن سود وزيان آنست

آزادي انتخابات ها  پيش شرط هاي دريادداشت هاي پيشين، باتفصيل بيشتر، نشان دادم كه ميان آنچه من، فرام آوردنِ
 زيرنظرناظران بين المللي، يك انتخابات  درجمهوري اسلامي، خواستارآن هستم، با آنچه آقاي سياوشي دررابطه با برگذاري

پيشنهاد مي كند؛ هيچگونه همسوئي وسنخيتي » محاصرة مدني«دروراء دولت برسركار، وبادورزدن آن وتحميل آن درساية 

نظرشما به سياووشي « :من نمي فهمم چگونه وبرچه اساسي شما مي گوئيد! تفاوت واقعاً اززمين تا آسمان است .وجودندارد
  !؟»نزديك است

 مشاهده مي گردد، كافي براي همسو بودن اين دونظرية ناسخ انتخابات وآزاديصرف اين كه درنوشته هاي ما، كلمات 
   .ضيح مي دهمدر زير اين موضوع را باز كمي توومنسوخ است؟ 

براي چيست؟ آيا در اين پيكار استراتژي هم وجود دارد، و آن چيست؟ به عبارت   پيكار مورد نظر شما با رژيم چگونه و       .2 
ديگر، آيا خواست هاي شما در حدي كه طر ح كرده ايد متوقف مي شود و يا ادامه مي يابد و ادامه آن چيست و چگونه بدست 

  مي آيد؟

اولين اقدام «: كهكه من وشما مشتركاً امضا كرديم، تاكيد داشته ايم» اجا«درهمان نامة اول دراشاره به منشور: كتوضيح باب

انگيزة مامتحدساختن نيروهاي پراكندة سياسي جمهوري خواه بود كه هدفشان . تدوين يك منشورجمهوري خواهي بودما

اي سه گانه وتضمين حقوق وآزادي هاي فردي واجتماعي نظام جـمهوري پارلماني براساس تفكيك قو: برقراريِ يك
و انتخابي بودن سران كشورودولت، كه هرگونه مندرج دراعلاميه جهاني حقوق بشرورعايت اصل تناوب قدرت 

  »!سازد ادعاي امتيازموروثي، ديني و مسلكي را درامرحكومت بي اعتبار مي

 مي خواهيد چگونه بفرمائيد اين خواست ها را  مشخص لطفا .يداريدبسيار عالي وچه خوب كه شما همچنان به اين اصول پا{
در شرايطي كه رژيم نرگس محمدي را به اتهام پوچ و داشتن دو فرزند خردسال و آواره شدن همسرش به زندان مي برد بدست 

رژيم تن به اين   من معتقدم كه بدون شكل گيري جنبش هاي اجتماعي و متحد شدن مردم عليه عاملين اين فجايع. آوريد
آنها سه دهه است كه برقدرت و ثروت ملي سوارند و تا زير فشار نباشند . نمي دهد كه شما طرح كرده ايد خواست هاي

 سي و سه  .اين ويژگي تمام ديكتاتوري هاست و ديكتاتوري ديني يكي از بدترين آنهاست. حاضرنيستند به اراده مردم تن دهند
. رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد كه براو فشار بياوردتجربه كافي نيست؟ البته 

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي . آنها از برگزاري نماز جماعت ده نفره هم وحشت دارند
به خواست مردم تسليم خواهند   ديده شد، ديكتاتورها تنها زماني همانگونه كه در بهار عربي هم. را زنده نگهدارد و رشد دهد

هستيم آنها را  شدكه فشار مردم را حس كنند؟ وگرنه تكرار اينكه ما خواهان اصلاحات تدريجي و انتخابات آزاد، استحاله رژيم
  } .وادار نمي كند كه به اراده مردم تن دهند

   
  :بناچار اجمالاً تكراركنم.  به جزء جزء نكات مندرج درفرازبالاپاسخ داده امدرنامه هاي پيشين،! كاظم جان: پاسخ بابك

اين درست است، . من درتحليل خود، وضعيت بسته وخفقان آوركنوني راپديده اي نسبتاً گذرا ومحكوم به تغييرمي دانم اولاـً 
شرايط جهاني ومنطقه نيزآن رابرنمي  .  هزينه داردو اين كار. ديكتاتورها خود به خود كنار نمي روند، بايد آنهارا كنار زد ولي
 اضافه برماها ونيروهايِ آزاديخواهِ درون كشور، در خارج ازحاكميت؛ نيروي پرتوانِ اصلاح طلبي دردرون .درست است. تابد

 وجوددارد كه  پتانسيلي درجامعة ايران براي آزادي ودموكراسي.درست است. وپيرامون حاكميت وجود دارند ومنتظرفرصت اند
اين نيرو درعين حال ازيك پختگيِ سياسي برخورداراست كه . من آن رانيروهاي واسطه ناميده ام، كه درزمان شاه وجود نداشت

» بهارعربي« خواهشمندم .آفرين بر شما. كاملا درست است. بسادگي، با سينة باز، به استقبال مسلسل وكلاشنيكوف نمي رود
اين شبيه سازي ها، واساساً هيچ شيه سازي ديگر، معضل ايران راحل نمي . ، ليبي وسوريه ومصرنيستايران. رابه رخ من نكشيد
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ايران رابايد به طورمشخص وباويژگي فكرنمي كني بهتراين باشد كه كپي برداري هاوشبيه سازي ها راً كناربگذاريم؟ . كند
  ايران باشيم؟   متناسب باواقعيت» نقشة راه«هايش بررسي نمود ودرتلاش تدوينِ

  بابك جان، 

من در اين زمينه شبيه شما فكر مي كنم و درباره آن هم مقاله نوشته ام كه ايران هيچكدام ازاين كشورهاي 
احتمالن . هزار كشته در ليبي مي دادند نيز همين گونه استدلال كردم در برابر آنهايي كه آمار دروغ ده ها. نيست

زماني كه هيچ كس انتظار خيزش مردمي را در كشورهاي عربي  ولي نكته اين است  . شما مقاله من را نخوانده ايد
اگربقيه ديكتاتور هم مانند بن علي زود قدرت را . نداشت، مردم بلند شدند و چهار ديكتاتور را به زير كشيدند

 داد، تقريبا بدون در اروپاي شرقي هم چيزي شبيه به اين رخ. ترك مي كردند، آنهمه كشتار و ويراني رخ نمي داد
در ايران هم ممكن است چنين شود و بايك تفاوت بزرگ كه شما به آن اشاره . در فليپين هم همينطور. خونريزي

دارد، جنبش  المسلمين در مصر آن موقعيتي كه اخوان.  بيشتري بكنم كرده ايد و من ميخواهم روي آن تائيد
حضور جنبش سبز، اصلاح طلبان و خرده . ر كشورهاي عربي نبودفاكتوري كه د .و اصلاح طلبي در ايران دارد سبز

نظيرتشكلات زنان، ". اين جملات شماست. جنبش هاي ديگري كه شما از آنها نام برده ايد بسيار مهم است
دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي 

بايد  .نبايد اين واقعيت مهم را در تحليل هاي و نظردهي ها نا ديده گرفت ".به ميدان آمدند! ي كه با فريادِ راي من كوميليون
اين جنبش هاي داوم و قوام بخشيد و هيچ مغايرتي هم ندارد كه خواست قانوني انتخابات آزاد و حزب و سنديكا را هم دائما 

  .ش بايد روشن و عامه فهم و قانوني باشد و آن آزادي انتخابات استولي خواست مركزي اين جنب. تكرار كرد

جنبش سبز نشان داد كه مردم ايران براي حذف ديكتاتوري و آزادي انتخابات مصمم اند، ولي اسحله بدست 
زي شما در نوشته خود از حضور اصلاح طلباني نام برده ايد كه مي توانند نقش بزرگي با. گرفتن را درست نمي دانند

تظاهرات سه ميليوني . آنرا فراموش نكنيد و نگويند توده هاي عاصي را درخيابان رها كردن خطرناك است. كنند
   .مردم ايران براي دمكراسي بسيار آماده تراز كشورهاي عرب اند. سكوت را فراموش نكنيد

يادشان مي . ربسته واصلاح ناپذيرمي پندارنداشكال معرفتيِ برخي ازدوستان مااين است كه سپهرسياسي ايران راتا! كاظم عزيزم
محمد خاتمي .  پيش آمد72رود كه درهمين جمهوري اسلامي، با همين آيت االله خامنه اي درمقام ولي فقيه، رويداد خرداد 

نها به همه اي. زماني بود كه قواي مقتته ومجريه وشوراها دردست اصلاح طلبان بود. علي رغم وي، دوباررئيس جمهورانتخاب شد
او با تمام توان در مقابل آن ايستاد و . درست برعكس. خامنه اي تحميل شد و او را غافل گيركرد، نه آنكه او خواستارآن بود

درس آموخته است كه نگذارند خاتمي ها دو   خرداد 2از  رژيم. خرابكاري كرد و خاتمي را به قول خودش به تداركچي بدل كرد
.  هم نه انقلاب بود و نه موسوي مي خواست جمهوري اسلامي را سرنگون كند88 انتخاباتي سال كودتاي. باره انتخاب شوند

اين رژيم نه مي تواند . خامنه اي هيج اصلاحاتي را تحمل نمي كند، حتي بدست رفسنجاني، و خودش هم اهل اصلاحات نيست
رژيم از يكسو تنش با را كش مي دهد و از  تي است كهچنين وضعي. اصلات انجام دهد و نه مي تواند بدون اصلاحات دوام بياورد

اين است كه من معتقدم فقط . مي بينند زيان هاي فراوان در ميان مردم ايران. شديد تر مي كند دگرسو سركوب داخلي را
بش هم خواست اين جن. فشار مردم، در شكل يك جنبش اجتماعي مي تواند خامنه اي را وادار كندكه به اراده مردم تن دهد

چرا با دست خودمان مي خواهيم حرف رژيم . براندازي نيست، بلكه انتخابات آزاد است كه درقانون رژيم هم تصريح شده است
افسوس كه سستي كردند وازاين موقعيت استثنائي كه ازحمايت مردمي   را تكرار كنيم كه انتخابات آزاد انقلاب نرم است؟

علي رغم ياس مقطعيِ مردم ازاصلاح طلبان، ديديم كه . وفرصت ها ازدست رفتبرخورداربودند، بهره گيري نكردند 
 اينبار، به رهبري ميرحسين موسوي سربرآورد، كه به مراتب عميق درست است، جنبش سبزبارديگرجنبش بزرگ سبز، 

ق تر و گستره تر بوجود آيد تا بله به مراتب عميق تر و گسترده تر از اولي، و سومي بايد باز هم عميتروگسترده ترازاوليّ بود، 
ولي جنبش سبزوآن مليون ها مردمي كه آفرينندة . درست است كه اين جنبش سركوب شد. آنها مجبور به عقب نشيني شوند

. بل پخته ترشده وباآگاهي بيشتر، درپي فرصت اند. آن بودند وبه ميدان آمدند وفرياد راي من كو سر دادند؛ ازميان نرفته اند
جنبش سبز نمرده است، همانطور كه خودت گفته اي ، بارديگر عميق ترا وگسترده . زم، تمام حرف من همين استبابك عزي

ما بايد خود را براي آن جنبش آماده كنيم، نيروهاي .  من بهتر از شما نمي توانستم لب نطرم را بگويم .سربرخواهد آورد
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كاري كه اين مدت ما در ايميل ليست انجام داديم بايد بطور .  كنيمدمكراسي خواه را دورهم جمع كنيم، گفتگو و تبادل نظر
از گفتگو با كساني كه خواهان گفتگو هستند و درد مردم را . مستمر و از روش هاي مختلف از جمله نشست ها انجام بدهيم

اني خواهد بود، نه گفتگو و و بدانيم كه اگر قرار است خامنه به اراده مردم تن دهد براثر فشار جنبش همگ. دارند نهراسيم
خامنه اي دليلي ندارد كه در برابر مردم . ديكتاتورها فقط زبان فشار، يعني جنبش مردم را مي فهمند. خواهش و تمنا با او

پراكنده و نيروهاي سياسي بي سازمان و برنامه و رهبري تن به خواست آپوزيسيون بدهد و بگذارد كه حزب و سنديكا درست 
  .كنند
انجام اصلاحات وتغييرات دردرون نظام، ديگرامكان ناپذيراست؛ :شما فكرمي كنيد كه همه چيزتمام شده است؟ ومي گوئيدچرا 

 وبه اينجا رسيده ايد كه براي دستيابي به آزادي ابتدا مي بايد رژيم راازميان مگرجنبش سبزمورد اشاره شما در درون نظام بود؟
مراحلي كه شما در طرح خود . من دوام و قوام جنبش سبز براي آزادي انتخابات استمن كجا چنين گفته ام؟ نظر برداشت؟ 

ميان حكومت كنوني و آپوزيسيون بايد  )جنبش اجتماعي( است كه بعد از ايجاد اهرم فشار نام برده ايد بند هاي مذاكره ايي
كاري كه . انتخابات آزاد بدهد، نه بدون آن  وتنها زير فشار يك چنين جنبشي ممكن است تن به مذاكره خامنه اي. انجام بگيرد

  .در اوج جنبش سبز رفسنجاني تلاش كرد انجام بگيرد و خامنه اي زير بار نرفت
آنها از .... .»رژيم تمام نيرويش را بسيج مي كند كه نگذارد هيچ تشكل و تجمعي شكل بگيرد«ثانباً ـ درست است كه مي گوئي

آپوزيسيون هم بايد تمام نيرويش را بسيج كند كه جنبش هاي اجتماعي را . وحشت دارندبرگزاري نماز جماعت ده نفره هم 
   .»زنده نگهدارد و رشد دهد

درشرايطي كه فردي مانند خاتمي اجازه فعاليت سياسي ندارد و حكومت مانع يك تجمع بيست نفره مي شود، «: ومي پرسي
 مي كنند وموارد بسياري كه نيازبه بازگوكردن آنها نيست چگونه مي مراسم دفن وكفن راسركوب مي كند، وكيل مدافع رازندان

  . »؟كه ديكتاتوري كناربزندحزب و سنديكايي بسازيد خواهيد 
بديهي است كه درچنين شرايطي، دستيابي به . آنچه راكه توازشرايط سركوب وخفقان به قلم آورده اي؛كم وبيش، همه آگاهيم

اآن كه اين خواست ها درهمين قانون اساسي نيزمندرج اند، ولذا يك خواست قانوني حداقل خواست هاي پيشنهادي من، ب
دراين اوضاع واحوال، وبا همة اين دشواري ها، شگفتي درطرح پيشنهادي شما برايِ برپائي . نيزهستند، كاردشواري مي باشد

! »يه بي قانوني شكل مي گيرندازاساس غيرقانوني وعل]كه[جنبش هاي اجتماعي «وآن نيز! است»جنبش هاي اجتماعي«
بديهي است كه وقتي نتوان حزب وسنديكا به وجودآورد، شكل گيريِ جنبش هايِ اجتماعي غيرقانوني، اگرغيرممكن نباشد، به 

 البته تشكيل حزب و سنديكا قانوني است، .مراتب دشوارترازاحياء وبازسازي احزاب وسنديكاهايِ سركوب شدة موجود مي باشد
. اين است كه رژيم سي و سه سال است مانع تشكيل آن شده است و در آينده هم نخواهد گذاشت تشكيل شودولي مشكل 

برعكس، رژيم احزاب قانوني اصلاح طلبان را هم غيرقانوني اعلام كرده است و مانع فعاليت قانوني آنها شده است در چنين 
ما قانوني ميتنگ داشته باشيد، نشريه منتشر كنيد، يا بايد وقتي رژيم نمي گذارد ش. وضعيتي راهي جز مقاومت مدني نيست

همه اينها . من راه سومي نمي شناسم. مبارزه را كنا بگذاريد، يا متينگ غير قانوني برپا كنيد و نشريه غير قانوني منتشر كنيد
 ازنوشته هايتان استنباط مي مگر اين كه منظورتان، چنانكه . هم آزادي و دمكراسي بدست نمي آيد بدون هزينه. هزينه دارد

 منظورمن، آنگونه كه قبلا هم نوشته جنبش سبزاست، شما آنرا انفجار اجتماعي مي خوانيد؟شود؛ نوعي انفجاراجتماعي باشد، 
 چگونه مي توان .خيرمانند كشورخود ما! روزي ازجائي، به گونة مثلابًرخي كشورهاي عربي، پديدارشود كه آن راهم انتظارداريد،

نوشت ملت اي همچون ايران رابدست تودة عصيان زدة خيابان ها سپرد؟ چگونه وبه قول شما باكدام ابزاري مي خواهيد سر 
با . با نيروي اصلاح طلبان كه شما بعنوان نيروي وسط از آنها نام برديدومي توانيد، اين مردمِ بي شكلِ عصباني راهدايت بكنيد؟ 

با . را تصديق كرده ايد با نيروي جنبش سبز كه خودتان زنده بودن آنرا. از آنها نام برديد نيروها ده ها خرده جنبشي كه خودتان
مي گردند كه  و باز دنبال فرصتي. ميليون ها مردمي كه شعار حمايت از موسوي و كروبي و عليه ديكتاتوري مي دادند

. وجود رهبري فرهمند وتشكيلات آخوندها بوداگرحركت مردم درآستانة انقلاب بهمن كنترل شد، بخاطر .خيابان بيايند به
حالاجزسازمان مجاهدين خلق وتا حدي سلطنت طلبان، كدام است آن نيروي موافق با براندازي كه اين وظيفه سنگين 

آيا جنبش سبز در پي براندازي بوده است؟ آيا اصلاح طلبان مدافع جنبش سبز و مخالف نظام ولايت فقيه و رابردوش بگيرد؟ 
آنها دريافته اند كه ريشه تمام مصائب در ولايت مطلقه . خواهان براندازي اند؟ نظرمن همين است ن جدايي دين و دولت،خواها
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آنها هم معتقدند كه بدون جنبش مردم نمي تواند خامنه . من حرفي فراتر از آنها نزده و نمي زنم. فقيه و ادغام دين ودولت است
  .اين را وادار به عقب نشيني كرد

نقشة «اگراختلافي هست، كه هست، بر سر. طمينان داشته باش كه من همچنان برامضاي خود صادقانه پايبندما
برايِ دستيابي به اين جامعة آرماني، . برايِ تحقق اين جامعة آرماني ماست» شيوة مبارزه«و) Feuille de Route(»راه

م به گام ومسالمت آميز ومرحله به مرحله پيكارسياسي درشرايط مشخص جمهوري اسلامي، من معتقد به مبارزة آرام وگا
 مگردكتر يزدي، نرگس محمدي، دادخواه، .نبايد تفاوت مصنوعي بوجود آورد. فكرنمي كنم كسي به انقلاب معتقد باشد{. هستم

دت محكوم شده اند؟ نسرين ستوده و ديگر زندانيان به انقلاب معتقد بودند و كار انقلابي كرده بودند كه به زندان هاي دراز م
 براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، آنچه را كه دراين   .ديكتاتورها هيچ مخالفتي را تحمل نمي كنند، وگرنه ديكناتور نبودند

  :رابطه درنامة پيشين خود گفته بودم؛ يادآوري مي كتم
 درنظرنمي گيرم ومطلق اش نمي كنم وقابل ازآنجا كه من، وضعيت كنوني تناسب نيروها وسلطة لحظه اي اقتدارگرايان را فقط«

درراستاي دستيابي به آزادي هاي اولية پايمال تغييرمي دانم؛ براين باورم كه درحال حاضر، مي بايد مردم رابراي مبارزه 
آزادي مطبوعات واحزاب و سنديكاها وتشكلات مدني، وتامين هرچه فزاينده ترِحاكميت ملت ازطريق :شده

ولي شما . چه خوب{. ؛ بابهره گيري ازراه هاي آرام ومسالمت آميزمبارزاتيِ تشويق وتجهيزكردآزادانتخابات هايِ 
چگونه است كه . دوستاني كه خواست انتخابات آزاد را بكار مي برند متهم به انقلاب و سرنگوني و حذف مي كنيد

يم مانع هرگونه آزادي مورد نظرشما، خودتان نيز همين روش را پيشنهاد مي كنيد؟ گذشته از اين همسويي، اگر رژ
 راه حل من تكيه بر جنبش هاي اجتماعي است به عنوان اهرم فشار  انتخابات است، چه بايد كرد؟ از جمله آزادي

    }. بر حكومت زورگو است

  : پاسخ بابك
من بارها ازآقاي . ي متهم كنممن به خود اجازه نمي دهم كسي را، به ويژه دوستان وهمرزمانم را به چيزناروائ! آقاي علمداري

چه مي باشد؟ تا اگراستنباط من ازنوشته هاي دوستان » انتخابات آزاد«سياوشي خواهش كردم توضيح دهد موضوع آن 
ولي تصادفĤ دوستان مراازنوشتة اخيرآقاي ملك . متاسفانه تا به امروزازدادن پاسخ امتناع كرده است. نادرست است، اصلاح بكنم

؛ متاسفانه »استراتژي انتخابات آزاد«نگاهي به نوشتة ايشان روشن مي كند كه منظوردوستان از. ردندمحمدي باخبرك
    . نيستRégime Changeپيشنهادي دوستان، به روشني، چيزي جز . همانست كه من استنباط كرده بودم

آنها بااين عنوان كه اين «: توجه فرمائيدمنتشرشده است،» اخبارروز«لطفاً به فرازهاي زيرازمقالة آقاي ملك محمدي كه درسايت
البته ترديدي نيست كه به . استراتزي شكل امروزي ترهمان استراتزي كهنه سرنگوني و بر اندازي است با آن مخالفت مي كنند

ازنقطه نظرمبارزه براي تحميل انتخابات آزاد به جمهوري اسلامي وازنقطه نظرنتايج مورد يك معنا، يعني 
روشن مي شود «: ويا.» استيك طرح آلترناتيو وبراندازي دموكراتيك ازيك چنين انتخاباتي، اين طرح نظرنيروهاي

، انتخاباتي درچهارچوب اين نظام وبراي تشكيل نهادهاي متكي به قانون اساسي آن نيست ، گفتگوازيك انتخابات معمولكه 

 اقشار مردم جهت تشكيل مجلسي كه قانون صحبت ازانتخاباتي است براي گزينش نمايندگان همه گروها وبلكه 
  .»يا شايد انتخاب موقت قدرت مجريه اي باشد كه دوران گذار را سازمان بدهد. اساسي جديد راتقريرخواهد كرد

  بابك جان، 

و   مطلقه فقيه و مقام مادام العمري او ولايت حذف اگرانتخابات آزاد كه منجر به تغيير قانون اساسي شود، يعني
اينطور نيست؟ . دين و دولت به معناي سرنگوني باشد، شما هم همين خواست را با كمي تĤخير مي خواهيدادغام 

مگر شما خود اين تغييرات بنيادين را در مرحله آخر طرح خود قرار نداده ايد؟ تفاوت نظر شما با كساني كه مي 
. يتي نيست، بلكه كمي و شامل زمان استاست، كيفي و ماه گويند انتخابات آزاد براي تغيير قانون اساسي لازم

با اين تفاوت كه شما استدلال مي كنيد، نه . همان خواستي كه آنها امروز دارند شما مي خواهيد فردا انجام بدهيد
بنابراين بهتر آن نيست كه به جاي . اينكه اين خواست هاي نادرست است، بلكه در شرايط كنوني عملي نيست

درباره زمان  جدايي دين و دولت  حذف ولايت مطلقه فقيه و ادرستي تغيير قانون اساسي،بحث در باره درستي و ن
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. بندي آن صحبت كنيم؟ منشور اجا هم كه شما خود را پايدار آن مي دانيد همين خواسته را مطرح مي كند
   .بنابراين تفاوت نظرشما با سياووشي و ملك محمدي يك تفاوت زماني است، نه ماهيتي

پيشنهادي دوستان، باآنجه من » استراتژي انتخابات آزاد«مي كني كه بدون ترديد مي توان گفت كه ميان پروژة ملاحظه 

، بل بخش جدائي طرح مستقل درجمهوري اسلامي مي گويم، وآن رانه يك انتخابات هاي آزاددربارة تامين پيش شرط هاي 

 اميدوارم نه .يچگونه همسوئي مضموني وسنخيتي وجود نداردهناپذيرازپيكاربراي آزادي هاوتامين دموكراتيك مي دانم، 

فرقي ! مي خواهند» انتخابات آزاد«، ديگركوشش نكنند به همه تلقين كنند كه همه »اجا«شما ونيز نه سايردوستان من در 

مي »انتخابات آزاداستراتژي «ويا طرح بابك، مرحلة اول پروژة! ، نيست»استراتژي انتخابات آزاد«ميان طرح بابك با پروژة
شما  من اميد وارم كه با. اگرنوشتة ايشان زودتربه دست من رسيده بود، ازبسياري ازبحث هاي پيش آمده پرهيز مي شد! باشد

زيرا تمام خواست هاي شما در حد كسب . پس از خواندن نكته اي كه دربالا بدان اشاره كردم به يك پاسخ روشن تر برسيم
شما با ولايت مطلقه فقيه و ادغام دين و دولت نير مشكل داريد و آنها را به  . آزاد محدود نمي شودپيش نيازهاي انتخابات 

   .درستي مانع حاكميت مردم مي دانيد

آنگاه كه اين آزادي هاي اوليه، ولي ضروري وبسيارپراهميت بدست آمد؛ باارزيابي مجدد توازن نيرو ها وآمادگيِ 
ومبارزه راتا تحقق تمام وكمال حاكميت  طرح ديگري ريخت ؛ناسب باشرايط آن روزذهني مردم؛ با تاكتيك هاي م

اگرنخواهيم . بسيار خوب {.ملت، كه درآن همة نهادهاي حكومت ناشي ازاراده وراي آزاد ملت باشد، ادامه داد
. ي استابزار كسب اين خواست هاچيست؟ ابزارمن جنبش هاي اجتماع خيلي كلي و شعاري سخن گفته باشيم، 

    }.دوست دارم ابزار و اهرم شما براي كسب اين خواست ها را بدانم

جنبش هاي «اين. ابزارووسيلة كار، اشاره به چيزهاي مشخّص وملموس وقابل رويت وتعريف دارد! كاظم جان: پاسخ بابك
منظورتان كدام .  كندكه شما دائم ازآن سخن مي گوئيد؛ يك مفهوم بسياركلي است وچيز مشخصي رابيان نمي» اجتماعي

جنبش هايِ حي وحاضراند كه ابزاركارشما براي تحقق استراتژي انتخابات آزاد مورد نظرتان باشد؟ استنباط من ازصحبت هاي 
يا آنچه دركشورهاي اروپاي شرقي رخ داد، هستيد؟ چيزي » بهارعربي«شما اين است كه درانتظار خيزش هاي اجتماعي ازنوع 

در بالا گفتم و در ياداشت هاي قبلي هم تĤكيد كردم كه منظورمن جنبش اجتماعي گونه ابزاركارتان هست؟ كه هنوزرخ نداده چ
ابزاز كار . سبز است كه شما خود اذعان كرده ايد كه زنده است و من گفتم بايد دوام و قوام يابد و كمبود هاي آن جبران شود

زيرا تجارب ده ها كشور ديكتاتوري ديگر اين امر را ثابت مي كند .  استبراي مجبور كردن رژيم به انتخابات آزاد چنين جنبشي
  . كه ديكتاتورها فقط در برابر فشارهاي اجتماعي داخلي و جهاني عقب نشيني مي كنند

   
) بزارونه ا(امابراي تحقق آزادي هاوبرنامة حداقل درمرحلة كنوني درايران، تكيه ومحاسبة من استواربرآكتورهاو نيروهاي سياسي

نظيرتشكلات زنان، دانشجويان، كارگران، احزاب سياسي، جامعة مطبوعاتي . موجود وحي وحاضردرصحنة سياسي كشوراست
درست است . به ميدان آمدند! كشوروتشكلات گوناگون وبي شمارمدني؛ وآن پتانسيل اجتماعي ميليوني كه با فريادِ راي من كو

ولي اين نيرووجود دارد، هم اكنون نيز . تند وچه بسا نمايندگان آنها درزندان اندكه اين نيروها درحال حاضربي سروصدا هس
از من نپرسيد با كدام نيرو مي . آفرين بر شما. دقيقاوگرنه چه نيازي به اين همه سركوب هابود؟ . چندان بي حركت نمي باشند

من به جنبش سبز، اصلاح طلبان، ودر اين پاراگراف شما بهتراز . خواهيد رژيم را وادار كنيد كه تن به انتخابات آزاد بدهد
ما بايد براين نيروها تكيه . تمام حرف من را شما زده ايد. آفرين بر شما. آخرتان به خرده جنبش هاي ديگر اشاره كرده ايد

    .كنيم

ه حل مشكل آنك جز .من مراحلي در طرح شما نمي بينم{  دراين پيكارِمرحله به مرحله، }:شما اضافه كرده ايد{
در زيربيشرتوضيح خواهم . حواله داده ايد ادغام دين و دولت و ولايت مطلقه فقيه را به روز مبادا اساسي، يعني

چه ... آيا در مرحله اول خواست انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن طرح مي شود؟ در مرحله دوم و سوم،  .داد
ه را روشن بيان كنيد؟ من اگربخواهم نامي براي طرح  ممكن است خواست هر مرحل خواست هاي طرح مي شود؟

 زيرا شما از آغاز تا به آخر خواست "انتخابات آزاد هم تاكتيك و هم استراتژي": شما انتخاب كنم مي گويم
دوستاني مانند گنج بخش . آن مشخص كنيد البته بدون آنكه ابزاري براي كسب. انتخابات آزاد را طرح مي كنيد
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را ابزار كسب اين خواست مي دانند، و من جنبش هاي اجتماعي را، ابزار و اهرم پيكار شما براي   محاصره مدني
   }عملي كردن انتخابات آزاد و پيش نياز هاي آن چيست؟

   .به اين پرسش به اشكال گوناگون پاسخ داده ام ونيازي به تكرارندارد: پاسخ بابك

بديهي است . شمارِ نيروي اصلي وتعيين كنندة آن، قرارمي گيرندبيگمان، اصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت، در
هنوز مشخص نكرده ايد كه {كه هرقدرنيروهايِ عرفي وترقي خواه از تباراِتحاد جمهوري خواهان پرتوان ترباشند، 

 حتي  كه  اتحاد، يا ائتلاف با اصلاح طلباني منظور شما از اين جملات چيست؟. ابزار مبارزه شما با رژيم چيست
اصلاح . حاضر به گفتگو با ما نيستند؟ متأسفانه آنها هنوز ميان ما و خامنه اي متحد خود را مشخص نكرده اند

مانند ما حمايت بگيرند كه با  دمكراسي خواهان مي خواهند از نيروي آنها. طلباني مانند خاتمي هنوز درتوهم اند
ولي . ن اين سياست شكست خورده سپري شده استدورا. خامنه اي سازش كنند و همين رژيم را حفظ كنند
چون .  در باره ابزار پيكار شما با رژيم ديكتاتوري بيشتر بدانم گذشته از اين نكتة حاشيه اي، من مصرانه علاقمندم

 }.همانگونه كه خودتان گفته ايد در روش و نقشه راه اختلاف است. با طرح منشور اجا در محتوا اختلافي نيست
. سخن برسر رنگ ونشان نيست. » خودرابررويدادهاوچشم اندازسياسي كشور برجاي خواهندگذاشترنگ ونشان

سخن از دگرگوني بدترين نوع ديكتاتوري، يعني ديكتاتوري ديني است كه به فردي مانند آيت االله منتظري هم 
  .رحم نمي كند

   
تفاوت من بابرخي . رد وهم هدف روشن استملاحظه مي كنيد كه درنظام فكري من، هم استراتژي وجوددا! كاظم جان

ازدوستان ازجمله دراين است كه آنهابراين باورند كه رژيم اصلاح ناپذيراست؛ لذا براي دستيابي به آزادي ودموكراسي مي بايد 

بات آزاد اصلاح نا پذيري رژيم موضوع متفاوت از انتخا{.»استراتژي انتخابات آزاد«ازجمله با. آن رابه يك صورتي، برانداخت
ديگران مي گويند رژيم اصلاح نا . شما بايد نشانه هاي اصلاح پذيري رژيم را نشان دهيد. بعنوان راه تعيين حاكميت مردم است

شما مي گوئيد رژيم اصلاح پذير است، بايد . پذير است، بايد انتخابات آزاد برگذار شود تا مردم حكومت خود را انتخاب كنند
حكومت مورد نظر مردم،  هم مي گوئيد براي انتخاب اگر شما. چه هدفي روشن نيست براي.  شودانتخابات آزاد برگزار

و رژيم انتخابات آزاد از هرنوع آنرا . تفاوت درچيست؟ اصل بر انجام انتخابات آزاد است كه در هر دو نظر مشترك است پس
 كروبي را به خاطر آن عامل آمريكا مي خواند و زنداني  مي نامد و موسوي و"انقلاب مخملي"، "براندازي نرم" "كودتاي خزنده"

دوست . و شما بر سر اينكه هر نيرو بر بستر چه تحليلي به همان راه و روش مشترك رسيده است مجادله مي كنيد. مي كند
تحليلي آنها خواهان   بر اساس هر .به چه بايد كرد آنها توجه كنيم .عزيزم، چرا ما بايد ما بر روي تحليل ديگران مجادله كنيم

شما بر اصل انتخابي بودن مقامات  مجادله براي چيست؟. انتخابات آزاديد با هر تحليلي خواهان  شما هم .انتخابات آزادند
تمام مقامات بايد از طريق . به همين اصل بچسبيد. مندرج در منشور اجا تكيه كرده ايد و خود را پايدار به آن مي دانيد

  مجادله براي چيست؟. براي انتخابات آزاد هم شما خودتان پيش نيازهاي آنرا گفته ايد. يين شودانتخابات آزاد تع

. دربحث هاي پيشين، تفاوت مضموني اين دوانتخابات به اندازة كافي نشان داده شده است به گمانم !كاظم جان: پاسخ بابك
   .هرترديدي هم بود، با مقالة اخيرآقاي ملك محمدي، برطرف شده باشد

  اما داستان چيست؟
و چون مردم ولايت فقيه و نظام اسلامي نمي خواهند با  . رژيم مي پندارد كه انتخابات آزاد قدرت را از دست آنها خارج مي كند

اينكه رژيم فكر مي كند حاكميتي كه از طريق انتخابات آزاد به قدرت . راي خود و بطور مسالمت آميز آنها را حذف مي كنند
مردم در پي حذف آنها نيستند، در پي حذف حكومت مادالعمري ولايت .  را حذف خواهد كرد تقصير مردم نيستبرسد آنها

به همين دليل رژيم انتخابات آزاد مورد نظرشما يا سياووشي، يا . فقيه و ادغام دين و دولت عوامل فساد انگيز و ديكتاتوري اند
رژيم . نتخابات شراكت در قدرت را بوجود خواهد آورد با سهم هاي متفاوتدرحالي كه ا. جنبش سبز را كودتاي نرم مي خواند

اگرروند انتخابات آزاد آرام و بدون درگيري پيش . نمي خواهد قدرت را باكسي، حتا با موسوي و كروبي و خاتمي شريك شود
 سركوب و فساد و بي عدالتي كنوني را مگر آنكه آنها اصرار داشته باشند استبداد و. برود دليلي براي نگراني آنها وجود ندارد
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ابزار  .  و دولت ساخته شود دمكراسي نمي تواند بدون حذف مقام مادالعمري چه فقيه باشد و چه شاه، وادغام دين. ادامه دهند
  . اين دگرگوني انتخابات آزاد است، نه انقلاب و خشونت

مونيست را حذف كردند، ولي كمونيست ها يا به نام حزب در كشورهاي بلوك شرق مردم با راي خود قدرت انحصاري احزاب ك
در آمريكا لاتين نيز مردم ديكتاتوري . خود و يا با نام هاي جديد در قدرت سهيم شدند و عملا قدرت انحصاري را از دست دادند

 كه در رژيم هاي سابق هاي نظامي را ازنظام سياسي خود حذف كردند و ژنرال هاي ديكتاتور را خانه نشين كردند، ولي افرادي
تقريبا در اين . نقش داشتند، اگر مرتكب جنايت نشده بودند در دولت هاي سيويل و دمكراتيك ازطريق انتخابات سهيم شدند

برعكس به همه .  خشونت و انقلابي از نوع كلاسيك آن رخ نداد و همه از طريق انتخابات انجام گرفت گذارها به دمكراسي
مورد استثنا درآن زمان، نيكلاي چايشسكو در روماني بود كه او  .و ديكتاتوري نظامي خاتمه داد گ سردخشونت هاي دوران جن

پيوستن ارتش  نتيجه. براي تداوم ديكتاتوري مادام العمر خود به جاي تسليم شدن به اراده مردم، به سركوب شدت بخشيد
در خاورميانه . رخ نداد ر كشورهاي ديگر اروپاي شرقي اين ماجرادر حاليكه د. او قرباني كارخود شد .انقلابي او به مردم بود

در نتيجه جنبش مردم به . ديكتاتورها در برابر خواست مردم كه همان انتخابات آزاد و سهيم شدن در قدرت بود مقاومت كردند
ها مي توانستند آن. مبارك و قذافي خود سرنوشت خود را رقم زدند. خشونت و در مواردي به جنگ داخلي كشيده شد

و حكومت تابع اراده مردم  شرافتمدانه دست از قدرت انحصاري بردارند و پس از سه وچهار دهه حكومت خود سرانه كناربروند
     }.در ايران كدام يك از اين شيوه ها پيش خواهد رفت؟ كسي نمي داند. كنند و به حيات خود ادامه دهند

وپيروزيِ . هستم» حاكميت ملّت«ة رژيم درراستاي دستيابي به تحقق من معتقد به اصلاح وتغييرواستحالولي 
واژه ديگر . بابك جان اينكه نوشته اي نقشه راه نيست، خواست شماست{ .راامكان پذيرمي دانم» نقشة راه«چنين 

بز چه گذشته از اين، مگرجنبش س. آن اكراه داريد در كاربرد است كه من نمي دانم چرا شما نقشه راه استراتژي
مردم به خاتمي و . مي خواست و مي خواهد؟ شما خود را در برابر تجربه سي و سه ساله مردم قرار مي دهيد

موسوي و كروبي و باقي ماندن خامنه اي در مقام ولي فقيه رضايت دادند، و منتظر همان استحاله مورد نظر شما 
 دليل آن قدرت نداشتن كافي جنبش .كردند شدند، ولي پاسخ سركوب خونين وزندان و شكنجه دريافت

استحاله مورد نظر شما چه تفاوتي با اين تلاش دارد؟ به نظر مي رسد شما انتخابات آزاد را  .اجتماعي بود هاي
؟ مشكل، نام گذاري "نقشه راه"چه فرق مي كند كه اسم آنرا استراتژي بگذاريم يا .  خوانده ايد"نقشه راه"

رژيم براي باقي ماندن در قدرت انحصاري از .  خواست كه رژيم به آن تن نمي دهدمهم تلاشي است با همين. نيست
استفاده مي كند كه نگذارد جنبش هاي اجتماعي شكل  توان مالي، تكنيكي، تبليغاتي، نظامي و امنيتي كامل

 نظري را به كار آزادي خواهان بايد اين اصل مهم تجربي و.  آنها از تشكل و سازماندهي مردم واهمه دارند .بگيرد
جنبش  بدون ترس از قدرت سازمان يافته مردم، يعني. بگيرند كه پاد زهر ديكتاتوري جنبش هاي اجتماعي است

ايران، اروپاي شرقي، آمريكايي  57تجارب انقلاب . هاي اجتماعي، هيچ ديكتاتوري تسليم اراده آنها نمي شود
   }است؟لاتين و خاورميانه را نگاه كنيد مگر جزاين بوده 

آنچه من گفته ام، درواقع، بيان اعتقاد من به شيوة مبارزه ومشي سياسي مورد نطرمن بوده . تذكردرستي است: پاسخ بابك

اين بي دقتي ها . رامي بايد برمبنايِ چنين اعتقادي ترسيم كرد» نقشة راه«: قصدم احتمالاًاين بوده است كه بگويم. است
    . است، ببخشيدتاحدي ناشي ازخستگي وبي حالي من

ثانياً . اميد من به توفيق اين راه، درتفاوت مهم رژيم كنوني بارژيم شاه، ازجمله دراين است كه حاكميت كنوني يكپارچه نيست
واين مهم ترازاولي است؛ وجود نيروي واسطة تنومندي ميان دولت وملت است كه خواهان تعييروتحول درراستاي 

دوست عزيرم، شما تجربه تمام جهان و سي . ولي ديكتاتوري آنها را هم تحمل نمي كند{. دمي باش» حاكميت ملّت«تامين
نيرويي واسطه "وسه ساله خود ايران را رها كرده ايد و به اين اميد بسته ايد كه در ايران امروز برخلاف دوره شاه يك 

ماني به آنها اجازه حيات سياسي مي داد و مي دهد  به نام اصلاح طلبان وجود دارد، ولي نمي گوئيد ديكتاتوري تا ز"تنومندي
به نظر من اميد . اگر آنها هم مانند شما آزادي خواه باشند، سركوب خواهند شد، كه شده اند. كه تابع اراده استبداد حاكم باشند

جتماعيِ مهمي كه  نيروي ا}.واري را بايد بر بستر واقعيت ها ساخت، نه آروزها و آرمان هاي برباد رفته و شكست خورده
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جنبش سبزواصلاح طلبان درون وبيرون حاكميت ونيروهاي سياسي ازتبار نهضت آزادي . متاسفانه در زمان شاه وجود نداشت
رژيم همه اين نيروهايي كه {.  مذهبي ها، دفترتحكيم وسنديكاهاي مستقل ونظايرآنها، درشماراين نيروهاي واسطه اند-وملي

حشمت االله طبرزدي، يكي از پايه گزاران تحكيم وحدت . مل بيگانه مي خواند و شديدا سركوب مي كندشما نام برده ايد را عا
. زيرا آنها هم مانند شما خواهان انتخابات آزاد اند. عبداله مومني نيز همينطور. ساليان درازي است كه در زندان استبداد است

تمام نيرو بايد صرف گسترش اين اهرم اصلي . اجتماعي مردم استدر اين شرايط چه بايد كرد؟ پاسخ من تكيه برجنبش هاي 
و  يعني گسترده كردن جنبش هاي اجتماعي  گفتگو و ائتلاف ها و اتحاد ها هم بايد به همين منظور،. حذف ديكتاتورها بشود

    }. مردم شكل بگيرد خواست برقراري دمكراسي و تامين اراده

   .نظرم راپيشترگفته ام. ي استكاظم جان بحث هاي تكرار: پاسخ بابك
 آيا شما معتقد به جدايي دين از دولت، پايان يافتن، حكومت مادام العمري ولايت فقيه براي برقراي حاكميت مردم        .3

  هستيد؟ اگر پاسخ مثبت است اين خواست ها در كجاي پيكار شما قرار مي گيرد و درچه مرحله اي بايد طرح شود؟

تنها اضافه كنم . ن كنم درجريان توضيحات پيشين به اندازة كافي مواضع من دراين راستا روشن شده باشدگما: توضيح بابك
فعلاً ما درآغازاين پيكارهستيم كه .  وفرجام اين مبارزة طولاني مرحله به مرحله است كه جايِ مرحله اي آن درپايان نقشة راه،
انم، من از شما تعجب مي كنم كه علت اصلي وضعيت استبداد ديني كنوني بابك ج {.همان دستيابي به آزادي هاي اوليه است

در حاليكه همه مشكلات از ادغام دين و دولت، ولايت مطلقه فقيه و . را نمي بيني و حذف آنرا به مراحل نهايي حواله مي دهي
ند و جنايتكاران و دزدان را زيرچتر اين مقام تمام افراد فاسد را دور خود جمع مي ك. مقام مادام العمري او ناشي شده است

شخصيتي مانند دكتر كديور، يك مجتهد و معتقد به اسلام، بر اصل ضرورت جدايي دين از دولت اصرار . پوشش خود مي گيرد
 واهمه ولي شما. ورزيده است و حتي به كشورهاي عربي هشدار داده است كه از تجربه ايران بياموزند و مبادا به اين دام بيفتند

حتي دست يابي به آزادي هاي . طرح كنيد و آنرا به روز مبادا حواله مي دهيد داريد كه اين خواست اساسي و تعيين كننده را
جدا مي كنيد، بدون جدايي  آزادي انتخابات همراه مي كنيد و گاهي آنها را از انتخابات آزاد اوليه مورد نظرشما، كه گاهي با

 فقيه، حكومت مادام العمري ولي فقيه كه دررأس همه اموراز نيروي نظامي، قضايي، راديو و دين از دولت، حذف ولايت مطلقه
چنين وضعيتي است كه تمام افراد فاسد را دور . تلويزيون، شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام وغيره قرار دارد ممكن نيست

مشروط باشد، و  اگرقدرت. عمري و قدرت مطلق او بودديكتاتوري و فساد شاه هم ناشي از مقام مادام ال. او جمع كرده است
همه از آنجا ناشي مي شود كه . مقامات دوره اي و انتخابي كسي جرات اينهمه فساد و سركوب و حق كشي را نخواهد داشت

  رهبر مقام خود را تا آخر عمر مي داند و د
  


